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:دهيچك
پشكيب و . ترين رويدادهاي تاريخ معاصر ايران استچيدهي انقلاب مشروطه يكي از تأثيرگذارترين

زميهانظر از اين تأثيرات، همواره پرسشصرف آننهي فراواني پيرامون و موفقيت هاي پيدايش
بههياين پژوهش بر آن است تا از زاو. مطرح بوده است) كم در پيروزي انقلابدست( اي جديد

و ميزان انطباق آن بر اين انقلاب بپردازدانقلا بر.ب مشروطه نگريسته، به بررسي مدل جانسون
و محيطي در جامع آنةاساس اين مدل، نخست منابع ايجاد تغيير در دو بعد ارزشي و نقش ها قاجار

م و نقش عوامل شتابيدر ايجاد نظام نامتعادل اجتماعي بررسي و سپس به عملكرد نخبگان زا گردد
م و منفي اين انطباقيهاهمچنين، تلاش خواهد شد جنبه. شوديدر روند اين انقلاب پرداخته  مثبت

و در كنار استفاده از مدل ويادشده در بررسي انقلاب مشروطه، به كاستيدر نظر گرفته شود ها
م. هاي اين كار نيز اشاره گرددتيمحدود مشيبه نظر بهرسد كه اين مدل بر روي انقلاب طور روطه

پ و داراي كاستادهيكامل قابليت بهييهاهايي است؛ در نتيجه، در بخشيسازي ندارد  از آن نياز
م و تعديل احساس پذيري مناسبي براي تبيين اين پديده تاريخيميشود تا بتواند از تعميجرح

.برخوردار گردد

:يديواژگان كل

 جانسونةتعادل، نظريزا، نظام نامانقلاب مشروطه، عوامل شتاب

 021 66409595: فاكس: نويسندة مسئول.1
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 قدمهم.1
 نبود،ديگر سويازو سياسي ثباتو نظمسوكياز تعريف،به بنا سياست علم توجه كانون

 هاينظميبي اجتماعي، هايناآرامي چون مسائليبه ديربازاز سياسي گرانانديشه لذا،. است آن

 پرداختن نيزوهاآن رخداد املوعةدربار تفصيلي پردازينظريه خصوصبه ها،انقلابو سياسي

ازآنجا.)236ص،1378 مفرد، اخوان( اندكرده توجه پراكندهو موجز صورتيبه پيامدهايشانو روند به

كهيانگاند، شگفتها در تاريخ جهان طي دو قرن گذشته بسيار مهم بودهكه انقلاب ز نيست

بههينظر آنهاي گوناگوني بهمنظور تبيين ص1374گيدنز،(ه است وجود آمدها ،هاانقلاب.)658،

ةارائ برايهاتلاش. هستند انقلاب هاينظريه آزمون براي بستري،بزرگ هايانقلاب ويژهبه

،1385 گلدستون،(شد آغاز مدلكيعنوانبه فرانسه انقلاب بررسيبا انقلاب عمومي هاينظريه

 عنوانبه،را انقلاب وقوع علتكه اندهشد بنديصورت ادعا اينبا انقلاب هاينظريه.)41ص

 گذشتباهانظريه اين.)15ص،1382 شجاعيان،( كنند بيان،اجتماعي تحولات ترينمهمازكيي

 دچار،شدنمي توجههاآنبهترپيشكه مناطقيدر ويژهبه،متعدد هايانقلاب وقوعو زمان

 اين شدنحادث. است بوده شاهد خود دروندررا نويني رويكردهاي ظهورو گشته تغيير

 تبيينو بررسيبه خود پيشين چارچوباز خارج انقلاب هاينظريهتا گرديد سببهاانقلاب

.نمايد توجه بيشتري هايمؤلفهبه،پرداختههاانقلاب

 جوامع شرقي در آغاز قرن بيستميخواه مشروطهيهاانقلاب مشروطه، از نخستين جنبش

مبه كهيشمار و هدفش تحديد پيوست وقوعبه كلاسيك هايانقلابةحوزاز خارجرود

و تثبيت حقوق مدني شهروندان بود ص1386معمار،(قدرت حكومت، تحكيم قدرت قانون ،191(.

ةپديدهر همچون،شودمي تلقي ايران معاصر تاريخ عطف نقاطازكييكه انقلاب اين

-سياسي تغييرات انجام،و آغاز اين ميان مانيزةفاصلكه دارد سرانجاميو سرآغاز تاريخي،

 بيگدلي،( دهدمي تشكيلراآنِتاريخكه است دوره ايندر قدرت شدن دستبهدستو اجتماعي

به امروز، پرسش.)18ص،1385  آن شكل پيرامون فراوانييهااز زمان پيدايش انقلاب مشروطه تا

و تاريخ انديش و مخالف در باب آن استاتي از ادبسرشار ايرانةگرفته وباكهموافق اما

و با تفسيرهاي فراواني همراه بوده است .اگرها

به اهم ايبا توجه ميت و سةزان تأثيرگذاري گستردين انقلاب ،ي، اجتماعياسي آن در ابعاد

فكرياقتصاد شكلي ايران، بررسي فرهنگ-يو آنيگو شناخت نقش عوامل مؤثر در ري

هرةدر اين پژوهش تلاش خواهد شد تا پس از بررسي نظري. نمايديميضرور  جانسون، در

پ و ادهيبخش به و ارزيابي سرانجامسازي اطلاعات تاريخي پرداخته به. شود اين انطباق نقد

رادشدهيةعبارت ديگر، با استفاده از نظري و نمودهاي بحرانشهي، در) نامتعادل بودن(ها را
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و درنهايت، وقوع چگونگيسپس قاجار تبيين نموده،ةدور به شرايط انقلابي  تبديل اين بحران

.خواهيم كردانقلاب مشروطه را بررسي

 جانسونية نظر.2
 جانسونةگاه نظرييجا. 1.2

 متفاوتي هايصورتبه انقلاب چگونهكه دهدمي نشان مختلف مطالعاتبه نگاهي

از متفاوتي تعابير انقلاب، نظريلفمخت هايرهيافت. شودمي تفسيرو تبيين بندي،مفهوم

 انقلاب، هاينظريه تنوعو گستردگي دليلبه.)151ص،1377 مشيرزاده،( دارند انقلاب مفهوم

 معتبرترينازكيي. است گرفته صورتهانظريه اين خصوصدر نيز مختلفي هايشناسيگونه

هايهي نظريو. است گلدستونجكبه مربوط انقلاب هاينظريه بابدرهاشناسيگونه

كهيبندانقلاب در قرن بيستم را در سه نسل دسته و معتقد است به نسل كرده در حال گذار

سه نسل عبارت.هستيمچهارم  از اين هاي خشونتهينظر،هامكتب تاريخ طبيعي انقلاب: اند

و عمومي  هاينظريه دوم نسلدر جانسونةنظري گلدستون، باوربه. هاي ساختاريهينظر،

 رهيافت: است تفكيك قابل رهيافتسهدر خود نسل اينكه گيردمي جاي انقلاب

به پرداختن براي مجالي اينجادركه،سياسي رهيافتو،شناختيجامعه رهيافت،شناختيروان

و جانسونةنظريبا بيشتر آشنايي براي اما.طلبدميراايجداگانه فرصتو يستن موضوع اين

 دوم رهيافت پيرامون مختصر توضيحيبه حوزه، اين هاينظريه ديگر مياندرآن جايگاه

اين رهيافت از مطالعات افرادي همچون جانسون، اسملسر، جسوپ، هارت،. پردازيممي

و هاگوپيان پديد آمد به سنت جامعه.ه استتيرياكيان  توجهياشناسانهاين نويسندگان

مسآغازوي از همان . Parsons, 1951):نك( استده نهادايبنآن را نمايند كه پارسونزيم ةلئبه

و تلاش كرد تا پاسخ كهينظم اجتماعي پرداخت چگونه جامعه« براي اين پرسش بيابد

م به اين پرسش» كند؟يانسجام خود را حفظ و ارزش،وي در پاسخ در بر اهميت هنجارها ها

ص1387هولتن،( كندميزندگي اجتماعي پافشاري  ،149(.

ميسنت پارسونزي، جوامع را همچون سيستم بهي در نظر كه كاركرد مطلوب آن گرفت

 شدت نامتعادل بودنكهياما هنگام.)Goldstone, 1980: 428(دبووابسته حفظ تعادل در سيستم 

اگرفتيم و گسترش مدئولوژيي، بستر مناسب براي رشد اين.دشيهاي راديكال فراهم

بهدئولوژييا مي خود، مشروعةوبنها به چالش چن. دنديكشيت وضع موجود را نيدر طول

،يك قحطيا بروزي حكومت،يك جنگ، ورشكستگي ازجمله وقوعي، هر بحرانييهادوره

ص1385گلدستون،(ساختيمنزديك سقوط حكومت را احتمال و.)19، بنابراين، هر اختلال

بهيب گرنظمي كه دش تقاضاهاي منابع در جامعه آسيب برساند، طور جدي به تعادل موجود در
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و چنين وضعيتييم2»يكژكاركرد«ايو1»نامتعادل«سوي وضعيت موجب گذار جامعه به شود

به بررسي نظري.)Goldstone, 1982: 193(ثباتي يا انقلاب استيبآمادة  جانسونة در ادامه، بيشتر

مبرو انطباق آن .پردازيمي انقلاب مشروطه

 روش جانسون.2.2
 آثاردرايگسترده نحوبه،نمودهيانقلاب تحول فهمبه كاركردگرايي مكتبكه كمكي ترينمهم

كار وي بر مبناي مفاهيمي است كه از تالكوت.)128ص،1369 كوهن،( است آمده جانسون چالمرز

ص1374گيدنز،(پارسونز گرفته است  پبه نظر جانسون، براي پاسخ.)660، به درييهارسشدادن

و چگونگي وقوع انقلابةزمين ا چند انقلابيكياتي از جزئيها، تنها آگاه چيستي، چرايي

ويك چارچوب نظري بلكه ابداع،ستينيها كافآنيقي تطبةو مطالع،خصوصبه  منسجم

به چن و تنها با مراجعه مهين نظريمحكم ضرورت كامل دارد كه راياي است توان انقلاب

زمي تعري علمطوربه و عنهيف كرد ص1363،جانسون( بروز آن را تشخيص دادينيهاي ،9(.

 انقلاب را اينة بررسي پديدة، روش تحقيقاتي خويش در زمينتحول انقلابيجانسون در كتاب

م ازةروش تحقيقاتي ما در بررسي پديد«: دارديگونه بيان اولاً، تدوين: انقلاب عبارت است

و كافي بروز انقلاب، ثانياً تشخيص اينكه چرا چارچوبي نظري بر اي شناسايي علل لازم

م و زماني با ناكامي مواجه ص1363جانسون،(» شونديانقلابات، گاه با موفقيت ةنظري.)96،

م كهيجانسون بر مبناي مدلي طرح بة در سراسر نوشتويگردد آ خويش مه ؛ماندين وفادار

.، آشنايي با اين مدل استجانسونةاخت نظريبنابراين، گام نخست در راه شن

 مدل جانسون. 3.2
ها مدلي براي تبيين انقلابة به ارائتحول انقلابيويژه در كتاب جانسون در آثار خود به

ركود( از دست رفتن تعادل:سه بخش يا مرحله استةمدل جانسون دربرگيرند. پردازديم

و ري نخبگانيناپذانعطاف،)قدرت بهيم.زا شتابعوامل، صورت بسيار توان مدل وي را

و فشرده در شكل   بسيار تحول انقلابيالبته مدل اصلي وي در كتاب. مشاهده كردزيرخلاصه

.شكل استاين تر از گسترده

 گونهاين انقلابازوي تعريف. كرد خواهيم بررسي بيشتررا جانسونةنظري اينجا، در

 انقلاب. است جامعه نظامدر تغيير براي خشونت قبول معنيبه انقلاب،به زدندست«: است

را اجتماعي نظام تواندمي احتمالاًكه آميزخشونت طرحي ساختنعمليجز نيست روشي

1. Disequilibrium. 
2. Dysfunction. 
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 مستلزم انقلاب شناختكه شودمي مشخص تعريف اينبا.)67ص،1363 جانسون،(» سازد متحول

.است اجتماعي نظام شناخت

تيمتغير حيا

 انقلابيةموقعيت بالقون رويدادهاي الگوي آغاز

+

 متعادلي اجتماعنظام. 1.3.2
كه است اين،بودآن متوجة انقلابةمطالعدر بايدكهايوظيفه نخستين جانسون، باور در

ص1377ملكوتيان،( گيرد صورت مشخصي اعياجتم نظام خصوصدر بايد انقلاب بررسي ،440(.

م ميجانسون دهد،يگويد به دليل ضرورت درك موقعيتي كه در آن ناهماهنگي رخ

ميشناس جوامع كارآمد، منطقاً قبل از جامعهيشناسجامعه« ، 1369كوهن،(» گيردي انقلاب قرار

روبهرو انقلاببا ناگاهيخاصةجامع چرا اينكه علت فهم براي ديگر، عبارتبه.)134ص

.است لازم نيز جوامع پايدار حالتبا آشنايي،شودمي

نميا سازگاريةدرجبه وابسته اجتماعي نظامكيتعادلكه گفت توانمي خلاصه طوربه

 نيز جامعه نظام ساختةكنندتعيين،عاملدو اينكه ازآنجاو استآندر محيطوهاارزش

 سالم اجتماعي نظامكي. انجامديم اجتماعي ساختدر تحولبههاآندر تغيير هستند،

.)Johnson 1964:نك( دهد تغيير خود تعادل حالت خوردن برهم بدونرا خود ساخت تواندمي

و محيطن ارزشميا، ناسازگاري نامتعادل حالتة بالا، عامل مهم در مطالعمطالببا توجه به ها

س. است مبب بروز عدماما چه عامل يا عواملي  شوند؟يتعادل در نظام اجتماعي

 انقلابوقوعهاي علت. 2.3.2
مي كلي را از هم تمية دو دست، وقوع انقلابهايتجانسون در بررسي عل :دهديز

 شديد بودنتعادلنام

و ركود سيستمي

)علت لازم(قدرت 

و  منابع داخلي

خارجي تغيير در

و محيطارزش  ها

و انعطاف رييناپذانزوا

 نخبگان حكومتي

)علت لازم(

زاعوامل شتاب

)علت نهايي(

انقلاب
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 هاي لازمعلت. 1.2.3.2
 نظام اجتماعي نامتعادل) الف

نبود، منبع اصلين اساسايبر. شرط لازم وقوع انقلاب استبودن تعادل نام جانسون،ةدر نظري

و محيط استةعمديهان ارزشمياتعادل، ناهمخواني  اين ناهمخواني ممكن. فرهنگي جامعه

آني تغييرات دروني يا دگرگونةنتيج است در هاي خارجي رخ دهد، اما معمولاً هر دو عامل بر

م ص1374گيدنز،(گذارندياثر  علايق خفته براي خارج شد،تعادلوقتي جامعه از حالت.)661،

وييهابه گروهياافراد در چنين جامعه. شوندمي آشكاركمكم موجودارتغيير ساخت  با علايق

م به نظامي كه بايد جانشين نظام ارزشي،شونديعقايد كاملاً متضاد تقسيم  زيرا هر گروه نسبت

م،قديم گردد ص1385ملكوتيان،(دهدي نظري خاص ارائه ،121(.

علبر اساس دوة لازم جنبهايتديدگاه جانسون، به و خود و بلافصل دارند  دستة مستقيم

م بهةدست: شوندياصلي تقسيم به فشارهايي اول مربوط كه وسيله نظام اجتماعي است

م و براي ادام؛شونديغيرمتعادل ايجاد كه در حال تغيير است  حيات به تغييراتة نظامي

ويژگي يك نظام نامتعادل كه بيش از همه به بروز انقلاب كمك ترينعيشا. بيشتري نياز دارد

و تغيير، حفظ تماميت نظامة يعني اين واقعيت كه در دور؛ استركود قدرت،كنديم  تحول

به استفاداجتماعي بيش قوةازپيش م قهريهة صاحبان اعتبار از .شوديمتكي

بهةدست بهاست رهبران سياسي دوم مربوط توانايي آنان در ايجادبهطور خاص كه

و قاطع در شرايط  منامتحولات صريح اگر رهبران نتوانند اعتماد.دشويتعادل اجتماعي توجه

 سازگاري مجدد را در جامعه ايجاد كنند، اقتدارشان،افراد جامعه را نسبت به نظام حفظ نموده

كف خواهند داد قو. را از  حاكمان مشروع تلقي سوياز قهريهةدر اين زمان، ديگر استفاده از

تا زماني كه رهبران بتوانند. اما هنوز اين به معني بروز فوري انقلاب نخواهد بود. نخواهد شد

از نيروي نظامي براي حفظ روابط اجتماعي موجود استفاده كنند، نظام حاكم بر جاي خواهد 

به حد نهايي خود رسيده؛ماند م»حكومت پليسي«به ايجاد، اما ركود قدرت شودي منجر

ص1363جانسون،( ،97-96(.

كه سبب به دو دستبا استتعادل نبود ساز جانسون عواملي را  كلية عنوان منابع تغيير

م و ارزشي تقسيم به منابعيةدست. نمايديمنابع تغيير محيطي بريمگفته اول، كه ةوشيشود

ميهماهنگي با محيط تأث از. گذارندير و پذيرش در مقابل، دسته دوم، و تعالي فكري  ترقي

مهايابداعوهانگرش و عمدهيترمهم.دنشوي جديد ناشي ن ويژگي نظامي كه حالتيترن

كه ارزش ها ديگر تبيين سمبوليك قابل قبولي براي تعادلي خود را از دست داده، اين است

ص1363جانسون،(دهنديزندگي ارائه نم ريهااين منابع ارزش.)82، و موجود به چالش كشيده ا

و خارجي. سازديمروبهرو تعادل نبودنظام اجتماعي را با هريك از منابع داراي ابعاد داخلي
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د. باشديم ميبه عبارت كه به شرح زيرندهيگر، منابع تغيير را در چهار دسته مجزا قرار د

:است

 آهنراهايچرخندماني صنعت اختراعات شامل منابعنيا.يطيمحرييتغي داخل منابع.1

 عنوانبهايدهش گرفتهدهينادديجدي ارزش افكار همانند است ممكنزين ابداعاتنيا. شونديم

نيادركه گردند جذب كارميتقسدرايو)نيچدر باروت مانند(شوند استفادهحيتفرليوسا

.)79ص،1363 جانسون،( انجامنديميطيمحرييتغ جاديابه صورت

ةواسطبه دادوستد رونقبه توانيمهاآننيترمهماز.يطيمحرييتغي خارج منابع.2

نايمياسيس روابط افراد، مهاجرت مختلف،يهاهحرفوعيصنا ورود،يخارج بازارشيگشا

به افتهينتوسعه جوامعدري پزشك دانش ورود،نمونهي برا؛كرد اشارهي نظام اشغالو جوامع

.)78ص،1363 جانسون،( امدانجيمتيجمع رشدشيافزا

 منظور. استديجد ابداعاتوديعقا شامل عموماً منابعنيا.يارزشرييتغي داخل منابع.3

 اثري ارزش ساختبر ماًيمستقكه استي تفكراتوديعقااز دستهآن منابع،نيااز جانسون

راهاارزشيطيمحطياشردررييتغجينتا صورتبهميرمستقيغ طوربهكهييهاآننه؛گذارنديم

 نوآوران. داردازين نوآورانبه داخلازهاارزشرييتغ بروز.)75ص،1363 جانسون،( دهنديمرييتغ

 هستندياهيحاشيهاگروهي اعضااز نخست گروه:رنديگيم دربررا گروهدو جانسون نزد در

را جامعه گانيبلندپا دوم گروهو،دارندارياختدررايادوگانه گاهو مبهمد،يجديهاگاهيپاو

يهاارزشوديعقابه قادرند خود، گاهيپا اعتبارو ارزش سبببه افرادنياكه شونديم شامل

يهاسرچشمه عنوانبهرا»يداخل گذارانبدعت«جانسون،. بخشندتيمقبول خود مدنظرديجد

.)134ص،1363 كوهن،( سازديم مشخصهاارزشرييتغي داخل منابعي احتمال

 انقلاب بروز آثار،يجهان ارتباطاتليوسا شامل منابعنيا.يارزشرييتغي خارج منابع.4

يگيهمسا در  احزاب مانندي المللنيبياسيسيهاگروه عماليهاتيفعال جامعه،كي

ي فرهنگةسيمقاو ارتباطبههانيا تمام. شونديم ونسكويمانندييهاسازمانايوستيكمون

رييتغ سبب خارجدرليتحصايمسافرت مثال،ي برا؛)74ص،1363 جانسون،(ستادهيانجام

.شوديم مسافرانيهاارزش

، 1369كوهن،( اذعان دارديبند جادادن منابع تغيير در اين طبقهيالبته خود جانسون به دشوار

مطة چهارگانيبندحال، دستهنيباا.)134ص  واملعةالع منابع تغيير، از نظر روشي براي

هم. استخوردن تعادل نظام اجتماعي مناسب برهم و به باور جانسون، هم منابع تغيير محيطي

تضعيف.ه صورت انحصاري در كنترل جامعه باشد تا جامعه بتواند تداوم يابدبارزشي بايد 

و گسترش ارزش اساخت ارزشي حاكم عرصه را براي پيدايش و هاي جديد دئولوژييها

م به مفهوم ايدئولوژي در نظريايناز؛سازديهموار .است اهميت داراي جانسونةرو، توجه
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ا،معمولاً در شرايط نامتعادل اجتماعي و گسترش ايدئولوژي يا هاي دئولوژيي افزايش كمي

م ايدئولوژي انقلابي«: كرده استجانسون ايدئولوژي را اين گونه تعريف. كنديجديد بروز

ص1363جانسون،(اي تحول فوري در وضع فعليبريايعني برنامه ايدئولوژي آن ساخت.)91،

و در شرايط عدم مارزشي است كه با ساخت ارزشي موجود متفاوت است .... گيرديتعادل نيرو

ميهاتنها تنشايدئولوژي نه  بلكه اميدي را براي برقراري مجدد،سازدي شخصيتي را مرتفع

و شرايطسازگاري بين ارزش مها به فشارهاستيا.... نمايدي محيطي ايجاد » دئولوژي پاسخ

ص1363جانسون،( ،89(.

يكياهنگامي كه يك ايدئولوژي به چنان درجه كه بتواند به  از تكامل دست يابد

شد» ارزش«و» وسيله«،»هدف«ايدئولوژي انقلابي بدل گردد، سه عنصر را شامل خواهد

ص1384ملكوتيان،( ميك نظام.)122، دهدي اجتماعي، تنها زماني مقبوليت عمومي خود را از دست

ها يا شرايط نامتعادل اجتماعي ناشي از تغيير در ارزش....تعادل گرددبرهم خوردنكه دچار 

ا و يا هر دو، افراد را براي پذيرش مدئولوژييشرايط محيطي يك....سازديها آماده اگر

قاايدئولوژي، ماهيت هماهنگ و متر  محدودةتواند از حلقيبليت درك بيشتري داشته باشد،

ازيها افراد ديگري را كه از تنش،فراتر رفته» كجروان اجتماعي«گروهي از تعادل نبود ناشي

م ص1363جانسون،(د به خود جلب كندنبرياجتماعي رنج ا.)93-92، ها از كجا دئولوژيياما اين

م ايسرچشمه رادئولوژييگيرند؟ مها هاي ناشي از نيازهايزهيكنند كه داراي انگي افرادي خلق

ازيهارواني، تجربيات شخصي، تنش همياتعادل اجتماعي يا مجموعهنبود حاصل هانياة از

ص1363جانسون،(هستند ،92(.

 هاي عملي نخبگاننشيگز)ب
 خواهدي حتم قلابان،يساختارطيشرا باوجود معتقدندكه سوم نسل پردازانهينظر برخلاف

 لازم،يهاعلت وجودبايحتكه باورندنيابر جانسون ازجملهو دوم نسل پردازانهينظر بود؛

 ستميسدر تعادل نبود وقوعبا. كرديريجلوگآناز توانيمو است اجتنابقابل بازهم انقلاب

 اصلاحات آن،رسكيدركه دارندروشيپراهانهيگزازيفيط حاكم نخبگان قدرت، ركودو

نيادر.)104ص،1387 ان،يملكوت(دارد قرار نخبگان كامليريناپذانعطاف گر،يدسردرويجيتدر

اريدراخت كامل طوربهزينرا مسلحي روهاينو بزنند اصلاحاتبه دست نخبگان اگرط،يشرا

زيآمتيموفق تحقق جانسون، نظربه. كننديريجلوگ انقلاباز تواننديم باشند، داشته

وي اجتماعطيشرابا حكام.1: داردي بستگ شرطدو وجودبه نخبگانيسواز اصلاحات

.باشند داشتهيي آشنا،دارد ضرورت موجود فرهنگ تداومي براكهي ارزش ساخت عناصر

نيا وجود صورتدر. سازند سازگاري زمانطيشرابارا جامعهي ارزش ساخت بتوانند آنان.2
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 همواره نخبگانيريناپذانعطاف برعكس،. انجامدينم انقلاببه نظام بودن متعادلنا شرط، دو

 صورتبه نخبگانيريناپذانعطاف خود، نوعنيبدتردركهشد خواهد منجر انقلاب بروز به

 مجددي برقراريجابهكهييهااستيسيعنيد؛ينمايم ظهوري ارتجاعيهااستيسازيرويپ

كه رنديگيمشيدرپراييهابرنامهايكننديمترميوخرا اوضاع نامتعادل، نظامكيدري هماهنگ

از حراستو حفظي برا تلاشيجابهيعني....زديخيبرمزيستبهي اجتماعيهاارزش با

هاارزش تقدسكه كننديم اتخاذراييهااستيس جامعه،ي ارزش ساختة دهندليتشك عناصر

 جانسون،( گذارديم اثر جامعهي اعضاةهم رفتاربر بالقوه طوربهي مالاعنيچن. برديمانيماز را

از شتريب،حاكمة طبقيهااستيسيآمدناكارويتيكفايب جانسون، باوربه.)99-101ص،1363

در. گردديبازم جامعهيةبقازهاآن بودنيمنزوبه باشد، مربوط آناني اجتماع مقاصدبه آنكه

ي براكه زننديمي اقداماتبه دستو ابندييمريناپذمصالحه حالتننخبگا،يطيشرانيچن

 شوند، وارد صحنهبهزاشتاب عوامل هرگاهو نداردرا لازميي كارا مشكلاتبا مقابله

.بود خواهدي حتم انقلاب وقوعو اثريب كاملاًي نخبگاننيچني اصلاحيهااستيس

زاعوامل شتاب: علت نهايي. 2.2.3.2
من پس از برشمردن علتجانسو به باور. پردازديهاي لازم در وقوع انقلاب، به علت نهايي

كه معمولاً به موي، علت نهايي براي وقوع انقلاب، عاملي است دهد؛ ماننديطور اتفاقي رخ

 نخبگان يا گروهي را كه در موقعيت اعتبار براية سلاح عمدياچنين حادثه. شورش نظاميان

متداوم نظام اج ميتماعي هستند، از ايشان سلب و به گروهي از انقلابيون نشان كهيكند دهد

هاي، علتتحول انقلابيجانسون در كتاب. توانند ابزار اعمال زور را از حكام بستاننديم

ايم1»زاعوامل شتاب«فوري بروز انقلاب را  سرنينامد، زيرا تر روندعيها باعث حركت

م ممل شتابعوا. شونديانقلابي وياتوانند در جامعهيزا فشارهايي هستند كه كه دچار ركود

] تعبير جانسونبه[ضعف قدرت شده است، حركت انقلابي را سرعت بخشند، اما در جوامع

و سالم، چنين ضربه مبهييهافعال بهيآساني جذب و اغتشاش را و شورش دنبال شوند

بهعوامل شتاب. آورندينم و نيز كسب موفقيت شكل، امكان خودةنوبزا گيري شورش

مگاهيانقلابيون در تصاحب پا ص1363جانسون،( كننديهاي جديد اعتبار را تعيين جانسون.)98-97،

م مياگويد، آن را به واقعهيوقتي از اين عامل سخن كه در جامعهي تشبيه  نامتعادلياكند

م« ص1369كوهن،(» چكانديماشه انقلاب را زا يك واقعه مجزا است كه عوامل شتاب.)140،

و) كه بر ممانعت قهرآميز از بروز خشونت مردمي استوار است(وحدت نظامي  را دچار خلل

م و تأث. سازديشكاف وياين عوامل با گسستن استحكام نيروهاي نظامي ر بر انضباط، فرماندهي

1. Accelerators. 
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م و اين تصويوفاداري نظاميان، در ارتش تزلزل ايجاد مكند كهير را در مخالفان پديد آورد

به دست آورده ص1387ملكوتيان،(اند شانس پيروزي بر نيروهاي مسلح را ،104(.

م را از عوامل شتابيبندجانسون در مدل خود دو نوع دسته يبنددر دسته؛دهديزا ارائه

وبيون استكه حاصل محاسبات انقلا،استراتژيككيي: اندزا بر دو نوعنخست، عوامل شتاب

، 1363جانسون،( كه ممكن است بر توهم يا ايمان انقلابيون متكي باشد،ايدئولوژيكديگري

بهيزاتر بودن عوامل شتابيبندي در ميزان عقلانمي معيار اين تقس.)151ص  استراتژيك نسبت

كه داراي همپوشانيبنددر دسته. عوامل ايدئولوژيك است نخستيبندهايي با دستهي ديگري

ماست، عوامل شتاب سه دسته تفكيك عواملي كه مستقيماً بر قواي مسلح) الف: نمايديزا را در

ميحكومت تأث و يا وفاداري افراديمانند تأث؛ گذارندير ر بر انضباط، سازماندهي، تركيب

به بخشي از فرهنگ انتقالي يك ايدئولوژي انقلابي،عامل دوم)ب. نيروهاي نظامي  مربوط

اب؛است من معني كه طرفيه كه توانند بر قواي مسلحيداران يك ايدئولوژي باور داشته باشند

با»گرتوطئه« عبارت است از عمليات مشخص گروه،عامل سوم)ج. چيره شوندحكومتي  كه

مييابرنامه ص1363جانسون،( شود انقلابي عليه نيروهاي مسلح حكومتي اجرا ،104(.

 مشروطه انقلاب:يخيتاريبررس.3
 علل وقوع انقلاب. 1.3

 لازمعلل. 1.1.3
 نظام اجتماعي نامتعادل) الف

كه تاريخ يكصد سال گذشته آن به تعارضاتي انجاميده است و سنت در ايران آميزش مدرنيته

ص1385آبادي،نيمع(كندمييگردانرا صحنه و تحوليةاگر در جامع.)98،  قاجارها هيچ تغيير

م، بودصورت نگرفته يك؛توانستند كماكان به حاكميت خود ادامه دهندي آنان  چنانچه بيش از

به. قرن نيز چنين بود ، 1384بشيريه،(هم ريخت اما با گسترش نفوذ غرب در ايران، تعادل سابق

و تحولاتي در جامعو)98ص بهة تغيير به ايران كه راةتدريج اداموجود آمد  حاكميت آنان

بهه اين تحولات ناگهاني نبود.غيرممكن ساخت شد، بلكه ، 1377زيباكلام،(ه استتدريج ظاهر

و از سوي ديگركياز.)208ص و اقتصادي داخلي ايران سو، شرايط آشفته سياسي، اجتماعي

ب آنهيالملل، گسترش نظام سرمانيتغيير شرايط نظام و مظاهر و برخورد ايران با مدرنيته ،داري

كه در سطوح مختلف قابل تشخيص سبب ايجاد وضعيتي  آنوميك در ايران عصر قاجار گرديد

بةدر عرص. بود به دليل تغيير ماهيت نظام وني اقتصادي، ايران الملل، از اقتصاد معيشتي

درةاز نظر فوران، توسع. گام در راه نوعي وابستگي نهاده بود،خودبسنده سنتي گذر كرده  ايران

و»ه وابستياتوسعه«اين دوره و خارجي مداخله داشته و علل داخلي كه در آن بازيگران بوده
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و اجتماعي همراه بوديثتأبا ص1377فوران،(ه استرات سياسي، اقتصادي ةدر عرص.)170،

و ديكتاتوري، از سويي سياسي، بكهياستبداد ويتازي، و روابط سياسي از نوع ارباب قانوني

مديگر از سوييو،يرعيت  بارز هايويژگي، ملهم از پاتريمونياليسميپرستزمن فرمانبيماري

و حيدرپور،(اند اين نظام ص1387زاهدي و نيروي اجتماعي)143، ِپرقدرتكه نبود امنيت سياسي
مجايگزين اين وضعيت را بغرنج و فرهنگي نيز الگوي عموميةدر عرص. ساختيتر  اجتماعي

و نظام اجتماعي ايران همان الگوي عموم ي جوامع سنتي ماقبل نوين است كه با ورود مدرنيته

و تناقض،مظاهر آن مة در جامعها شاهد تشديد تضادها .باشيمي ايران

نقش داشته ايرانةجامعبودن تعادل در نامشك، متغيرهاي فراواني در اين برهه از تاريخيب

م. است به تمامي اين متغيرها خود در اين مقاله،. باشد مجزا تواند موضوع پژوهشييپرداختن

م به ذكر آن. كنيميميپوش چشمهاآن از طرح تمامي، مهم بسنده كردهصاديقتنها اما پيش از

به گفت كه و جايةبايد توجه داشت آن خود جانسون، تفكيك منابع تغيير يبندها در طبقهدادن

در، بس دشوار بودهي كار،چهارگانه .خاص جاي نگيردةك دستي ممكن است يك عامل

از عبارتهاآننيتر در اين زمينه مهم.منابع داخلي تغيير محيطي.1 از: اند افزايش جمعيت

به حدود6 الي5حدود  ص1360عيسوي،( ميليون نفر10 ميليون و؛)20،  گسترش شهرنشيني

و عشاير به روستا ،1377زيباكلام،( گسترش بوروكراسي؛افزايش جمعيت شهرنشين نسبت

ص 1387رهبري،( ايجاد مدارس جديد؛)215ص و ري انجمنيگ شكل؛)158و 152، 105، ها

،»مجمع آدميت«،» عاميون- حزب اجتماعيون«،»مركز غيبي«از جمله جديديهاسازمان

ص 1332زاده،؛ ملك291-92: 1362كرماني،(» انجمن مخفي«و» كميته انقلابي« ص 1340؛ آدميت، 237و 153، ،

ص 1386؛ آبراهاميان، 206-217 كه سبب شد تا مناطقو گسترش راه؛)98- 109، و وسايل ارتباطي ها

به هم متصل شود  و دورافتاده ص 1356آدميت،(پراكنده و حيدرپور،32-31، ص1387؛ زاهدي ،145(.

ازن منابع در اين قسمت عبارتيتر مهم. منابع خارجي تغيير محيطي.2 شكست ايرانيان: اند

 انقلاب صنعتي؛)138-139و13ص،1387 رهبري،؛52ص،1380 كاتوزيان،؛45-48ص،1381 كدي،(از روسيه

و تلگرافو ورود صنايع جديد به كه از طريق نشر رساويژه صنعت چاپ وي به ايران ل

و شدنروشنبرايرا مناسبية متعدد زمينيهاسفرنامه دري آگاهگسترش افكار هاي اجتماعي

ص1356آدميت،( مردم شهرنشين ايجاد كردةان تودمي ص1384؛ آجوداني، 392، ص 1378؛ رضا قلي،11، ،

بهي گسترش سرما؛)129-128 و روابط تجاري ونيداري به تغيير ساختار اقتصادي ايران المللي كه

ب ص 1385فوران،( انجاميدالمللنيموقعيت آن در نظام ؛و نظامي ورود مستشاران مالي؛)176-171،

و معلمان خارجي ص1387رهبري،(ورود مسيونرها و انقلاب؛)158،  شكست روسيه از ژاپن

شدم1905 و اميدواري مخالفان حكومت براي ايجاد تغيير فوران،(كه باعث بيداري ايرانيان

ص1385 :نك( نهضت اصلاحات در عثماني؛ حمايت ضمني انگلستان از انقلاب مشروطه؛)260،
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و اعطاي امتيازات به بيگانگان؛)1383يا، مسعودن و كمك خارجي ، 1387رهبري،(و دريافت وام

ص1386؛ كاتوزيان، 143ص ،104(.

م.منابع داخلي تغيير ارزشي.3 ميدر اين قسمت وة همچون انديشسائليتوان به  اصلاح

وييگراان باستة گسترش انديش؛)1385وحدت،:نك(ايجاد تغييرات تدريجي در درون نظام

ص1377زيباكلام،(يباورملت و اجتماعير سفرنامهي تأث؛)351، ، 1387رهبري،(ها، رسايل سياسي

و بيداري ايرانيانو روزنامه)170ص ص 1389طباطبايي،(ها بر ايجاد آگاهي ص 1378؛ رضاقلي،15-14، ،

ص1377؛ زيباكلام، 129-128 ودهيا روشنفكران بر گسترشةر انديشي تأث؛)375، و افكار جديد ها

ص 1386آبراهاميان،(آشنايي ايرانيان با اين مفاهيم  ص 1385؛ وحدت،88-79، ص 1387؛ رهبري،108-57، ،

. اشاره كرد)198-194

از عبارتهاآننيترمهم. منابع خارجي تغيير ارزشي.4 و مفاهيمةشيورود اند: اند  تجدد

به ايران ص 1385؛ وحدت، 216-257ص،1387رهبري،(مرتبط با آن و مسافرت؛)58-57،  مهاجرت

به ايرانيان به و يا پرداختن و تغيير مسائلقصد تحصيل، تجارت، سياحت  سياسي به اروپا

ص 1377زيباكلام،( آنانيهاارزش م.)357-358و 227، دركه كساني«:توان گفتي در همين راستا

كه بودند هاييهمان داشتند، نقش قاجار كامهخود دولت عليه] مشروطه[جنبش گيريشكل

.)526ص،1355 راوندي،(» كنند تجربهرا اروپا فرهنگو زندگيتا بودند افتهيفرصت قبلاً

 ري نخبگانيناپذانعطاف)ب
به نسبت عموماًكه نگاهي نوعو قدرت سنتي ساختار دليلبهكه گفت توانمي كلي، طوربه

و ديكتاتوري، نوعي وجود سويياز عنييداشت؛ وجود مردم بكهي استبداد ويتازي، قانوني

و رعيت ازيپرستبيماري مزمن فرمان،و از سوي ديگريروابط سياسي از نوع ارباب  ملهم

و مياطرفهيكةپاتريمونياليسم سبب شده بود تا نوعي رابط و جامعه شكل بگيرد ن حكومت

رعنگاه عموماً و مالك مردمحاكمان اين بود كه مردم و آنان صاحب ةنتيجدر. يت آنان هستند

و اصلاحيپذاين نوع نگاه، انعطاف نمييگراري كه اين خود ناشي از نبودي در آنان ديده شد

و ضعف جامع و نيروي قوي بازدارنده . مدني بودةآلترناتيو

به دليل تغييرات متعدد در عرصه دريهادر اواخر حكومت قاجار كه بالا شرح گوناگون

نم،آن گذشت، نخبگان حاكم به شيوي ديگر به فعاليت بپردازندةتوانستند حد. گذشته آنان تا

و ساخت باارزيادي مشروعيت خويش را در ميان مردم از دست داده بودند  ارزشي موجود

و نيرومندگزينيپيدايش جا نم،هاي جديد م اما بازه. كندتوانست در برابر آنان مقاومتي ديگر

به اين دگرگون شياين نخبگان بدون توجه به و ر به حكومت خود ادامهيناپذاي انعطافوهيها

كه درصدد انجام اصلاحاتهم نخبگاني، ديرينه داشتهياري سابقهيناپذاين انعطاف. دادنديم
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و مقاومت بخش اعظم حكومتي با كارشكن،و تغيير تدريجي بودند وشدروبهروها  در ند

ممسير امصلاحاتااندند؛ خود ناكام و در اينجا جاي، الدولهني عباس ميرزا، اميركبير، سپهسالار

ص 1387رهبري،(گيرديم ص 1386؛ آبراهاميان، 103- 124، در.)74-68، ، اين نخبگانخصوصبرخي

ميبهرا» نظامنخبگان درون«اصطلاح نجاآتاريناپذساخت انعطاف.)1377زيباكلام،:نك( برندكار

و ضعف شديدپيش به پذيرش مشروطه ناچار، سرانجامرفت كه به دليل فروپاشي دروني

م. گرديد كه معتقد است انقلاب قابل پيشگيري و اينياما برخلاف نظر جانسون  موضوعباشد

موابسته به نظر و اقدامات نخبگان است، بهي به تصميمات قدري از رسد ساخت نظام حاكم

مهم پاشيده  .نمايديو فاسد بود كه جلوگيري از اقدام انقلابي بسيار دور از ذهن

)زاشتاب عوامل(نهايي علت)پ
وةدر آغاز قرن نوزدهم، ارتش مركب بود از نگهبانان ويژ  سلطنتي، سوار نظام نامنظم،

بهكيچر كه و از قبايل كشور جمعهاي بومي آوري صورت نيروهاي كمكي از نواحي مختلف

ميزير نظرو بودندشده ص1375لمبتون،(كردند رهبران قبايل خودشان خدمت ،139(.

و ناكامي در اصلاحاتيهاشكست و به فراموشي، نظامي شد زوال ارتش . سپردن آن را موجب

و ضرورت به داشتن واحدهاي نظامي نوين و خارجييهااما تمايل پادشاهان قاجار  داخلي

و قدرتمندترين دي ايجاد گردد كه بريگاد قزاق قديمي شد واحدهاي نظامي جديسبب ترين

ص1385شيخ نوري،(ها بود آن  1000 استعداد رسمي بريگاد قزاق از حدود،ش1278در سال.)24،

كه در عمل حدود1500تن به  تن در خدمت آن بودند1400 تن افزايش يافت؛ هرچند

ص1377كرونين،( و نه دولت، هيچ.)105، .ك بر انتصاب افسران روسي نظارتي نداشتندينه شاه

و تمديد مأموريت آن و اعزام آنان نيز. ها كاملاً در اختيار مقامات نظامي قفقاز بودگزينش

مييتربدون كوچك به انتصاب افسران مبادرت در. كردندن نظرخواهي از حكومت ايران،

كه خواهةآستان ميو موضعناخواه بر توان انقلاب مشروطه، موضوعي ، گذاشتگيري بريگاد اثر

به گسترش كشور بود توانست در پرتوش1282اگرچه بريگاد تا سال. بحران مالي رو

و كسري بودجتيحما  خود را از منابعةهاي بانك استقراضي روس اين فشارها را كاهش دهد

و كاهش موقت حما دوتيديگري تأمين كند، اما شكست روسيه از ژاپن لت از بريگاد هاي آن

 پرداخت شده بود، توانةهمةماه ايران كه باعث تعويق چندينيو ورشكستگي اقتصاد داخل

بيولي.ل بردير واحدهاي نظامي كشور تحلديگبريگاد را همانند طرفي كامل اين به معناي

مم،بريگاد در روند نهضت مشروطه نبود كه در توان داشت، در راه انعت بلكه اين نيرو آنچه را

بهاز پيروزي مشروطه آن كارخواهان كه ازجمله ميبست به محاصرها نشينان بستةتوان

و تلاش براي پراكندن آن و حرم عبدالعظيم ها يا ممانعت از معترض در باغ سفارت انگليس
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و كبري اشاره كرديهاگيري مهاجرتشكل ها چندان قدرتمند نبود كه اما اين حركت. صغري

ن ص 1384ملائي تواني،(هضت، مانع اساسي پديد آورد در مسير درنتيجه، باوجود شرايط.)50-49،

قوةبالقو و نيز نبود اهرم يك، كارآمد در دست نخبگان حاكمة قهرية انقلابي  زمينه براي بروز

.انقلاب آماده بود

گرةزا سلاح عمدگونه كه در بحث نظري مطرح گرديد، عوامل شتابهمان وهي نخبگان يا

م اما اين عوامل در انقلاب مشروطه نسبت. كنديكه در موقعيت اقتدار هستند را از ايشان سلب

به اين تفاوتوبه آنچه جانسون در نظر داشت متفاوت بود   نخست اينكه:استها لازم توجه

و سلسله به نام ارتش منظم، داراي سازماندهي به سبك كشورهاي اروپايي وجود چيزي مراتب

.شتندا

 ناتوان انقلاب مشروطه از داشتن نيروي نظامي قويةويژه در آستاندوم اينكه، حكومت به

و انسجام، قاجارةسپاه در اواخر دور. بود و سپاه آقامحمدخان قدرت ، را نداشتسپاه صفويه

ازيعلت دگرگونبلكه به و روسيه بسيار ضعيفيهامله شكست در جنگجهاي چندي  ايران

ص 1376ابوالحمد،(شده بود كه وجود داشت؛)514-505، راة بيشتر بودج، كهنه سپاهي هم  دولتي

.بلعيديم

وي شهرنشينبه جنگاوران صحرانشين حكومت قاجار،سوم اينكه، در اواخر  روي آوردند

آن چنداني نيرويدر عوض .ها نشدجايگزين

و پيش از انقلابيهاويژه در سالچهارم اينكه، قاجارها به به دليل بحران مالي مشروطه

و حقوق نيروي نظامي خود را نداشتند . مشكلات متعدد ديگر، توان پرداخت مستمري

و نه مهماتي كه در اختيار ارتش بگذارم«: شاه زماني گفته بودناصرالدين سرايي(» نه ارتشي دارم

ص1381،يزهو هاشم ،85(.

 انقلاب مشروطه. 2.1.3
 ساختايپيچيدهو حاد وضعيت دچاررا قاجار دولت گذشت،آن شرح بالادركه عواملي مجموع

و نظامي نيروهاي ناكارآمدي همراهبه،نامتعادلايجامعه بروزبا. بود دشوار بسيارآناز رهايي كه

 جانسون، نظربه. گرديد نزديك انقلاب بروز احتمال،حاكم نخبگان ضعفو ناپذيريانعطاف

. بود خواهد حتمي انقلاب وقوع گيرند، قرار كديگريكناردرملعوا اينكه هنگامي

 دولتيبا رويارويي برايرا مردمازايعمده بخش بودند،هانارضايتيآن منشأكه هاييسوءاستفاده

و اعتراضةدورسه،پسآناز.)261ص،1385 فوران،( ساخت آماده كارآمد، رويش1284در كه

و گسترشبا. بود همراه نيز خشونتبا گاهو داشت ادامه انقلاب نگامهتاكهشد آغاز نشينيبست

. داشت وجود انقلاب بروز احتمال وفادار،و كارآمد نظامي نيروي نبودو انقلاب روند يافتنشدت
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:كن( شاه مظفرالدين انقلابيون،و حكومتي نيروهاينميا خونين روياروييكيازپس سرانجام،

 مشيرالدوله،و صادررا مؤسسان ملي مجلس تشكيلو مشروطيت فرمان داد،مر14 در)1285-1275

و)108ص،1385 وحدت،( كرد منصوب صدراعظميبهرا ليبرالي، هايگرايشبا مداريسياست

 استبدادبا بودايمبارزه مشروطه، انقلاب. افتيدست خويش اوليه پيروزيبه انقلاب سان،بدين

از بودند اميدواركه افراديو طبقات تمامي،اقتصاديو اجتماعي سياسي، دلايلبهو سنتي

.)110ص،1386 كاتوزيان،( ساختند عمليراآن شوند مندبهرهآن هايثمره

جهينت
آنةمقال و ميزان انطباق در. انقلاب مشروطهبر حاضر تلاشي بود براي بررسي مدل جانسون

آن منابع ايجاد تغيير در دو بعد ارزشآغاز، و نقش و محيطي در انقلاب مشروطه دري ها

وة جامعنامتعادل ساختن و سپس عملكرد نخبگان حاكم در جريان انقلاب مشروطه  قاجار

گرنقش عوامل شتاب .ديدزا در اين جريان بررسي

به قرار زير استةبرخي نكات مثبت در كاربست نظري : جانسون در انقلاب مشروطه

زمةنظري.1 و محيطدربارة بحثةين جانسون در  پيش از انقلابيمنابع ايجاد تغيير ارزشي

 ايران برخوردارةگويي به دلايل ايجاد تغيير در جامع از قابليت مناسبي براي پاسخ،مشروطه

به.2. است بهنبود در بخش مربوط متعادل نيز اين نظريه  شواهد تاريخيبرتوانديخوبي

كه شرح آن گذشت از شده بررسيةدر دور ايرانة زيرا جامعشود،منطبق ، بنا به دلايلي

مي شديدوضعيت نامتعادل  فراهم شرايط را براي وقوع انقلاب موضوعبرد كه ايني رنج

ميناپذ اقدامات نخبگان نيز تا حد زيادي انعطافةدر زمين.3. ساختيم  اما،شوديري ديده

ددارايةنكت كه نخبگان حاكم در ، از قدرت چنداني برخوردار ادشدهيةور اهميت اين است

از. چراكه ابزار اعمال اين كار را در اختيار نداشتند؛نبودند به عبارت ديگر، وقوع انقلاب بيش

و امكانات مخالفوآنكه ناشي از سازماندهي و فساد درونيا توان ن نيرومند باشد، از ضعف

. گرفتيمسرچشمهساختار سياسي حاكم

و محدوديتايياما برخي نارس و كاربست آن در انقلاب مشروطهةها در نظريها  جانسون

كه مهم آنوجود دارد ميترين :كردتوان در چند نكته خلاصه ها را

 يستن مشخص ديگر، عبارتبه؛باشندمي مبهم بسيار رويدادها آغازين الگوي اول،ةنكت

.شودمي منجر ادلنامتعيحالت بروزبه تغيير منابع ايناز ميزانچه كه

به گفتةنكت و جاية دوم، آن خود جانسون، تفكيك منابع تغيير يبندها در طبقهدادن

پد،چهارگانه و ممكن است ودهي كاري بس دشوار بوده هايي باشد كه فقط در ژگيياي داراي

.ك دسته جاي نگيردي
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 تقريباً كاري،باشديانقلابةبالقو موقعيتيك معرفكه سطحيو زمان تعيين سوم،ة نكت

 زمانيچهكه گفت تواننمي دقيق طوربه مشروطه، انقلاب خصوصدر. است غيرممكن

.آيدمي پيش قدرت ركودو اجتماعي نامتعادل موقعيت

 برخلاف. است نظامي نيروهاي نقشوزاشتاب عواملبه مربوط انطباق اين چهارم،ةنكت

 آغازاز اساساً نظامي نيروهاي مشروطه، انقلابدرد،كنمي بيان زمينه ايندر جانسون آنچه

 نيز دولت مالي هايبحران زمينه، ايندر. اندنداشته كافي سازماندهيو نظم انسجام، تأسيس،

ةآستاندر ديگر، عبارتبه. استهگرديد نيروها اين ناكارآمدي سببو شده علتبر مزيد

.نبودندروبهرو كارآمديو منسجمگرسركوب تشكلبا انقلابي نيروهاي انقلاب،

 انقلابي،ةبالقو شرايط وقوع اوجودبكه كندمي گيرينتيجه چنين جانسون پنجم،ةنكت

 جانسون، نظر طبق واقع،در. كند جلوگيري انقلاب وقوعاز تواندمي حاكم نخبگان اقدامات

 عيارتمام انقلابيبهيانقلابةبالقو موقعيت تحولةلازم نخبگان1»ناپذيريسازش«ايغفلت

و موانعبه توجه هرگونهةزميندر دوم، نسلدر خود همتايان همچون جانسونةنظري. است

،براينافزون. است بوده ناكام،انقلابيةبالقو موقعيت هنگامبه نخبگان كنش هايمحدوديت

 داردپيدررابانقلا روند پيشرفتو ثباتيبي تشديد گاهو ثبات گاه نخبگان پذيريانعطاف

.باشد داشته دربررا مختلفي نتايج تواندميو)105ص،1387 ملكوتيان،(

 داند،مي انقلابي مخالفان تلاش حاصلرا انقلابكه جانسون نظر برخلاف ششم،ةنكت

 اقدامات حاصل آنكهاز بيش انقلابكه است اين شده مشخص مشروطه انقلابدركه آنچه

 شدنفلجو دروني ضعفو فروپاشيةنتيج باشد، يافتهسازمانو قوي انقلابي مخالفان

. است بودهنآهب وابسته نهادهايو دولت هايدستگاه

بدر پايان اين نوشتار، مي به نظرياوجودتوان گفت كه  شده، جانسون واردة انتقاداتي كه

كليدل اين نظريه به تعل دارا بودن ديد به مسائل از قدرت ميم نسبتاً مناسبي براي نگرانه نسبت

به. بررسي انقلاب مشروطه برخوردار است ماما برةرسد براي كاربست نظريينظر  جانسون

مر انقلابديگ و تعديليها  صورت گيرد تا اين نظريه از قابليت تعميم مناسبييبايست جرح

م. برخوردار گردد و توجهياين نظريه را  به نقش عوامل توان با انجام تغييراتي در مدل آن

و غيرساختاري براي تبيين رويدادهاي انقلابي در نمونه .كار بردبه ديگريهاانساني

1. Intransigence. 
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 روابط بين الملل، مطالعات

و سياست خارجي اي  منطقه





و علوم سياسي، دورة دانشكدة سياست، مجلةفصلنام  139-158 صفحات،1393 بهار،1ة، شمار44ة حقوق

: در ايرانالمللي بين مطالعات

و علوم سياسي دانشگاهةدانشكدمجلة هايهمقال مورديةمطالع  حقوق

 تهران

1حميرا مشيرزاده

و علوم سياسيةدانشكد،الملل دانشيار گروه روابط بين  دانشگاه تهران حقوق

 نائينيخواجه علي
و علوم سياةدانشكد، عمومييگذار سياستدكتراي  دانشگاه تهرانسي حقوق

)19/6/92:تاريخ تصويب10/2/92:تاريخ دريافت(

:چكيده
و ارزيابي رشت و پژوهـشگران ايـن رشـته نگاهالملل همواره روابط بينةبررسي در را انديـشمندان

الملل از ابعاد مهم اين ارزيابي، توليد دانش بومي روابط بين. استبه خود جلب كرده سراسر جهان 
. اسـت داشـته گذاران را هم به خود معطوف بر انديشمندان اين حوزه، توجه سياست افزونت كه اس

هـدف. الملل احساس شده است هاي اخير لزوم توجه به دانش بومي روابط بين در ايران نيز در سال
 البتـه چـارچوبو اسـت الملـل در ايـران روابط بينة بررسي وضعيت پژوهش در رشت،اين مقاله 

آن داده به،هاي و محدود درآ محدودتر از كل توليدات و علومة دانشكدةمجلثار منتشرشده  حقوق
پژوهش حاضر با بررسـي. استش1390 تا 1349هاي زماني سالة در فاصل سياسي دانشگاه تهران

در منتشر هايهمقال و علوم سياسي دانشگاه تهرانة دانشكدةمجلشده تـ حقوق صويري، در پي يافتن
و ويژگـي شده در دو بخـش خـصوصيات دانـش منتـشر هـاي مقالهاز وضعيت كلي  هـاي پژوهـي

و دسـت ويژهةدهد كه حوز مقاله نشان مي اين هاي يافته. پژوهشگران است  ازةاي از دانـش خاصـي
و علوم سياسي دانشگاه تهرانةمجلشده در پژوهشگران در آثار منتشر  بيشتري سهم دانشكده حقوق

.دارند

: كليديواژگان

 ـالملل، روابط بين پژوهشي، دانشدانش بومي، پژوهشگران، ايران، و علـومة دانـشكدةمجل  حقـوق

ها مقاله، سياسي دانشگاه تهران

 Email:hmoshir@ut.ac.ir 021 66409595: فاكس: نويسندة مسئول.�
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 مقدمه.1
و بـه كه در هر رشـته دانـشگاهي اي ويـژه در ارزيـابي آن از اهميـت ويـژه يكي از موضوعاتي

ر پژوهـان اين مـسئله كـه دانـش. شته است برخوردار است، وضعيت انتشارات پژوهشي در آن

توةايراني تا چه حد توليدكنند  و كيفيت دانش ،شده چگونه اسـت ليد دانش در هر رشته هستند

بخـشي از توليـد دانـش. تواند خصوصيات دانش ايراني موجود در آن رشته را نـشان دهـد مي

به حوز  مي نظريهةبومي و تعيين مباني فرانظري مربوط ك پردازي مي شود توانـد هـم از طريـقه

و ارائ  و بررسي و هـم ارائـ نظريهةشد اشكال بوميةنقد ةهايي باشد كه خاستگاه بومي ندارنـد

اما در كنار توليـدات نظـري، توليـد. اند مباحث نظري كه در چارچوب منابع بومي شكل گرفته

يا تواند به شكل مطالعات تجربي مبتني بر نظريه دانش بومي مي   اما از منظر،غيربوميهاي بومي

هدف اين مقاله بررسي وضعيت توليـد. اسلامي يا براساس نيازهاي بومي باشدو نگاهي ايراني

و تجربي در رشت   بـا ايـن فـرض كـه شـناخت؛الملل در ايـران اسـت روابط بينةدانش نظري

، تـصويري از وضـعيت توليـدات علمـي، امتيـازاتةتواند با ارائـ خصوصيات اين توليدات مي

و نيازهاي موجود را شناسايي كاستي گـذاري مناسـب را هـم بـراي سياسـت شـرايط كـرده، ها

و هم براي بخشي از تصميم  هاي حوزهةپژوهان كشور در زمين هاي فردي دانش گيري دانشگاهي

.كردن توليدات فراهم سازد بهينه راستايمطالعاتي خود در 

كه در مجل ـهايهمعمولاً مقال ةتـرين حـوز مهـم،شـوندصي چـاپ مـي تخص ـهـايه علمي

در روابط بينةدر رشت. ابعاد مختلف كار علمي در يك رشته خاص هستندةدهند بازتاب الملـل

 وجـود دارد كـه در هـر فـصل يـا1 تخصصي مبتني بر داوري آكادميـكةايران نيز چندين مجل 

و به اين ها مقاله از آثار علمي نيمسال ده شمندان ايرانـي را بـه طور خاص توليـدات انديـ رشته

مي چاپ مي  و وضعيت دانش بومي را در اين رشته انعكاس از رسانند دهند كه البتـه در برخـي

ب آنها روابط بين  و در و در برخي نيز بـه عضيالملل در چارچوب علم سياست به شكل مستقل

و معتبر از قـديمي. المللي است اي خاص از مطالعات بين شكل تأكيد بر حوزه تـرين ايـن تـرين

و علوم سياسي دانـشگاه تهـرانة دانشكدة مجل ها،همجل  اسـت كـه در بخـشي از دوران حقوق

در رشـته،تـر حيات در چارچوب وسيع و در چنـد سـال اخيـر و علـوم سياسـي هـاي حقـوق

. كرده استالملل را منتشر علمي مرتبط با روابط بينهايه علم سياست مقالةچارچوب حوز

در پرسش كه مي اين مقاله اصلي كه،شود بررسي هاي دانـش تخصـصي ويژگي« اين است

در روابط بين  به صورت مقاله و علوم سياسي دانشگاه تهرانة دانشكدةمجلالملل كه  بـه حقوق

و توليدكنندگان آن رسدميچاپ در اين مقالـه تـلاش»؟هايي هستندچه ويژگي داراي چيست

بر مي در شود با تكيه و علوم سياسي دانشگاه تهرانة دانشكدةمجل آثار منتشرشده در( حقوق و

1. Peer review. 
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ــ ــصلنامآنةادام ــا 1349هــاي زمــاني ســالةدر فاصــل) سياســتةف ازش،1390 ت ــصويري  ت

طي چهار ده و تحـولات آن را نيـز نـشان اخير بـهةخصوصيات كلي اين دانش دسـت آوريـم

. دهيم

و اشا. مقاله شامل پنج بخش اصلي است هـاي ره بـه روش تحقيـق، يافتـه پس از مرور آثار

و دانشةپژوهش در دو حوز  و مـي پژوهشي ذكـر پژوهشگران از نتيجـه سـرانجام شـود گيـري

.دگردميارائه يادشدهمباحث 

 مرور آثار.2
به توليدات رشت آن روابط بينةتوجه و خصوصيات و چـه در سـطح،الملل چه در سطح ملـي

و جهاني منطقه و چه تبيينيچه به شكل توصيف،اي ده،ي وة از چندين  پيش توجه انديشمندان

و 1385هـافمن(» بـودن امريكايي«از جمله هايي ويژگي. است را برانگيخته اين رشته نظران صاحب

وةدربـار نيزو شده در برخي آثار بررسي رشتهبودنو غربي)Smith 1993, 2002: نـك نيز  دلايـل

پـردازي گاه خصوصيات نظريـه.ي تغيير آن بحث شده استها هاي وضع موجود يا زمينه زمينه

م در كشورها يا حوزه  در ويـژه هـاي پـردازي نمونـه، نظريـه رايبـ؛نظر بوده استدهاي خاصي

 اسـت الملل كه در بريتانيا به شكل مكتب انگليسي يا نهادگرايي بريتانيايي انجام شده روابط بين

ميكه و بررسي آن در همراه با نقد  ;Suganami 2003 نمونـه، رايب(برخي از اين نوع آثار ديد توان

Grader 1988; Jones 1981(.به شكلي عام،ترتيب همينبه و هـم،تر اما  هـم خـصوصيات رشـته

و خاص در حوز نظريه و (Jorgensen 2000)اي الملل در اروپـاي قـاره بين روابطةپردازي بومي

 بررسـي)Journal of Asia and Pacific Studies 2007:ژه ويـة شـمار:نـك(در كشورهاي مختلف آسيا

از تر، مجموعـه در سطحي وسيع. است شده  ـاي  روابـطة رشـت،هـايي در قالـب كتـاب هـاهمقال

و كشورهاي جهان مطالعه بين و تينكر( اند كردهالملل را در بسياري از مناطق طـور يا به)1391،ويور

و بوزان آكاري(پردازي غيرغربي نظريه ويژه و خاورميانـه در)1390،ا  را در كشورهاي مختلـف آسـيا

و منطقـه . انـد اي بررسـي كـرده چارچوب خصوصيات رشته در هريك از بسترهاي خاص ملي

شناسـي جامعـهة در زمين ـ(Wæver, 1998) اُلـي ويـورةگونه آثار تا حدي نيز از اثر پيشگاماناين

و فرهنگيي زمينه الملل كه همراه با بررس روابط بينةرشت هاي خاص سياسي، نهادي، اقتصادي

. اند تأثير پذيرفتهاست، بوده الملل در جوامع مختلف دانش روابط بين

 نمونـه، رايبـ؛به بررسي آثار موجود در رشته پرداختـه شـده اسـت ويژهگاه نيز از منظري

و متيوز و توليـدات علمـ)م2000(آيدنلي  روابـطةي را در رشـت ارتباط ميان مناطق جغرافيايي

به اين نتيجه كردهالملل بررسي بين و اروپـاي غربـياكه نويسندگان مناطق اند رسيدهو مريكـا

در همـين. زبـان دارنـد علمـي انگليـسيةشد بررسي هايهبيشترين سهم تأليف مقاله را در مجل 
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و روابط بـين هايهبا بررسي مجل)م1997(چارچوب، نوريس  بـه،الملـل مختلف علوم سياسي

كه اين نتيجه مي در را بـه چـاپ مـي پژوهـشگراني هـايه مقالهاهمجل بيشتررسد رسـانند كـه

مي منطقه كه مجله قرار دارد زندگي )م1995( گلـدمن ترتيـب، همينبه). مريكا يا اروپاا(كنند اي

ن قـا محقهـايهوبـيش بـه چـاپ مقالـ ايي كـم مريكا هايهكه مجل رسيده استنيز به اين نتيجه

و مجلا به چاپ مقال كشو هايهمريكايي اروپـايي اختـصاص پژوهـشگران هـايهرهاي اروپايي

.دارند

و اندرسون راةلئمس)م2001(متيوز كـه( شكاف جنسيتي در توليدات علمي علم سياسـت

آن سياست بين  و بـه ايـن نتيجـه) استالملل نيز زير مجموعه در ايالات متحده بررسـي كـرده

كتك رسيده است  به همراه ديگر نويسندگان در تأليف كه  علوم سياسي هايابه اولاً سهم زناني

تناسـب) درصـد19(مريكـاابا سهم زنان عضو انجمن علم سياسي) درصد11(مشاركت دارند

و جنسيتي مشاركت دارند دوم اينكه زنان اغلب در تأليف آثار حوزه. ندارد آخرين. هاي خاص

آها يافته مي نيز حكايت از يان دارد كه دليل مشاركت پايين زنان تواند اين باشد كه آنها توانايي

و ارتباطات حرفه داشتن امكان  به اي كه تسهيل شبكهپيوستن  تأليف آثارةكنند هاي دانشگاهي را

. ندارند،پژوهشي است

و بـه آن در برخـي از آثـار پرداختـه شـده، مسئله ديگري كه در درون رشـته اهميـت دارد

و مجلـ هاي آموزشي روابط بين يگاه گروه جا درة مـرتبط بـا ايـن حـوز هـايهالملل  تخصـصي

و رايبـ. هاي مربوطه اسـت بندي رده بـه)م2004(و هـيكس)م1999(گـرادي نمونـه، گارانـد

و هاي علوم سياسي بندي دپارتمان رتبه و نوريس،)م1989( پاترسون، گيل، ميزل پرداختند  كرو

.نداقدام كرد علوم سياسي هايهي مجلبندبه رتبه)م1991(

در پژوهش بـه، گرفتـه الملل در ايران صـورت وضعيت رشته روابط بين خصوصهايي كه

درةنسبت آثار موجود دربار  و كل جهانر ديگ وضعيت اين رشته از. است محدودجوامع يكي

كه به رو اين آثار و در ذيـل آن بـه رشـته الملـل ابـط بـين طور عام بـه علـم سياسـت در ايـران

كه شكل)1378،ازغندي(علم سياست در ايران پردازد، كتاب مي و تحولات است رشـته اين گيري

و محتوايي بررسي  . كرده استرا از نظر تاريخي، نهادي

و پژوهشي رشته روابط بين محدوديت)م2009(القلم محمود سريع در هاي آموزشي الملـل

ن  و به ايـن و تاداناس ـكـه خلاقيـت نظـري در بـين رسـيده اسـت تيجـه ايران را بررسي كرده

بهآناز دلايل. دانشجويان اين رشته ضعيف است  هـاي منـد دانـشگاه ارتبـاط نظـام نداشتن نيز

و رقابـت در ميـان دانـشجويان، سازوكارهايي براي تشويق ابتكار نبودايران با خارج،  خلاقيت

.كند اين رشته اشاره مي
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و پويايي مباحث)م2009(الدين مصباحي محي كه تحول در روابط بيناتبر آن است الملـل

درةچه در ميان جامع،ايران چه و از افـزون،گـذاران ميان سياست دانشگاهي بـر اينكـه تـابعي

و اجتماعي بين است،عوامل داخلي   تـأثير،المللي كـه ايـران در آن واقـع اسـت از محيط مادي

به اين نكته. پذيرد مي كه روايت نويسنده و سازه اشاره دارد ةانگارانه از رشت هاي ليبرال، انتقادي

را روابط بين به تنهايي جايگزين نظري ندارند الملل توانايي اين در واقعةكه بتوانند هريك گرايي

منـد بـراي الملل در ايران را تلاش نظـام روابط بينة رشتة گمشد،در پايان نويسنده. ايران شوند 

مي ايراني روابط بين-اسلامية نظريةتوسع .كند الملل ذكر

در روابـط بـينةهاي پژوهشگران رشـت اي ويژگي در مقاله)م2009(حميرا مشيرزاده الملـل

و مهم  و در ادامه ايران ةسـهم پـايين جامع ـبـه ترين عوامل مؤثر بر فعاليت آنها را بررسي كرده

و علل الملل ايران در سطح بين روابط بين نويسنده اين نكته را بيان. كرده است آن اشاره المللي

به مي و اين كه توليدات پژوهشي بومي در اين حوزه بسيار كمياب است در كند  خـصوص ويژه

 ايـن،توجه در ايـن مقالـه جالب نكته ديگر. هاي كمي صادق است مبتني بر روش هاي پژوهش

كه بسياري از نويسندگان ايراني در تحليل سياسـت خـا و يـا انتقـاد از آن است از،رجي ايـران

به خصوص واقـع نظريه و تحليـل گرايـي اسـتفاده مـي هاي جريان اصلي و بـراي تبيـين كننـد

به قدرت و بههاي انتقادي نظريه،مريكااهاي ويژه سياست هاي غربي مي را .ندگير كار

و منابع تـدريس)ش1389(حاجي يوسفي به بررسي شيوه، محتوا  دروس در پژوهش خود

به اين نتيجه رسيده اسـت كـه تـدريس الملل در دانشگاه نظري روابط بين و هاي ايران پرداخته

و نظريه  كه اين رشته در ايران بيشتر مبتني بر منابع الملـل بـين روابـط تاداناس ـهاي غربي است

به اين نكته اشا. اند كرده به داخل نظام آموزش كشور منتقل ايراني به شكل ترجمه  مياو كنـد ره

سه دهه تدريس روابط بين  الملل در ايران پس از انقلاب صرفاً حالت كميكه تغييرات ناشي از

يافتـه الملـل افـزايش بـين هاي روابطو دانشكده تاداناس،به نحوي كه تعداد دانشجويان،داشته

.ولي از تغيير كيفي خبري نيست است،

و مسعودي در هاي دكتري روابط بـين رساله با بررسي وضعيت)ش1389(مشيرزاده الملـل

مي دانشگاه به عبـارتي پـژوهش هاي دولتي در تهران به اين نتيجه رسند كه كار مستقل نظري يا

و از طرفي در اكثريت قـاطعي از آنهـا عمـلاً رابطـ بنيادي در آن  به صفر است  ميـانةها نزديك

و پژوهش به و(ن در پژوهـشي ديگـر همـين نويـسندگا. شـود خوبي برقرار نمـي نظريه مـشيرزاده

نبـودن سـطح دانـش نظـري دانـشجويان رشـته روابـطبه بررسي دلايل مطلـوب)1390،مسعودي

و نشان بين و كيفيت تـدريس دروس اند دادهالملل در ايران پرداخته كه كميت واحدهاي درسي

و كيفيت منابع، عوامل مؤثري در اين زمين و همچنين كميت .ه هستنددر برخي ابعاد
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اي تجربـي دانـست كـه بـر اسـاس مطالعـه هاييهمقال حاضر را در چارچوبةتوان مقال مي

كه تصويري از وضعيت فعاليتا برآن  روابـطةپژوهـان رشـت پژوهـشي دانـش_هـاي علمـي ند

 مطالعـاتي دانـشگاهيةفهم بهتـري از ايـن حـوز راه از اينكه ارائه دهند را الملل در ايران بين

و نيـز با وجود اينكه در متن مقاله تلاش.حاصل گردد هايي مقدماتي براي تبيـين خـصوصيات

 نوعي طرح فرضـيه داردةها بيشتر جنب شده صورت گرفته است، اما اين تلاش تحولات مشاهده 

.بررسي گردد تجربي از جنبةمستقل طوربهو لازم است

 روش تحقيق.3
در وابط بينرةشده در حوز منتشر هايهاين پژوهش، مقال وةدانـشكدةمجلالملل را كه حقـوق

از نظـر. خواهـد كـرد از ابعاد مختلـف بررسـي، است يافته انتشار علوم سياسي دانشگاه تهران 

به همـين دليـل سـنجش،متأخر هستند تأثيرالملل داراي هاي تخصصي روابط بين ويور، كتاب 

بهايهمجل اي واسطهي تخصصي ابزار .)Wæver 1998 :697(باشـدن رشته مـي تري براي ارزيابي

آن قبل از اينكه ايده پژوهشگران،اينبر افزون هـا هاي خود را در قالب كتاب انتشار دهند، اغلب

ميهايهبراي انتشار در مجلبه صورت مقاله را   Breuning, Bredehoft and)كنند تخصصي ارائه

Walton 2005: 448).

و علومةمجل  علـومةتـرين مجلـه در حـوز، قديمي سياسي دانشگاه تهران دانشكده حقوق

و روابط بين و آواز سياسي برةالملل در ايران است كه نام و دانشگاه انتشاردهنده آن نيز شهرت

مي  از. افزايد اعتبار آن كه اين مجله ةفـصلنام بـا نـامش1386سـال آغـاز لازم به توضيح است
حقوقةدانشكدةمجل بنابراين ذكر نام شده است؛ نتشرم) سياسي هايهمقالدر قسمت(سياست

را نيـز،سياسـتةفـصلنام يعني،آنة در اين مقاله، بررسي محتواي زير مجموعو علوم سياسي 

مي  سـال انتـشار(1349سـال آغـاز- زماني تحقيـقةبراي اين منظور با انتخاب باز. گيرد دربر

به-ش1390تا پايان) مجله  نشريات الكترونيكـي هاي شامل پايگاه( اينترنتي يگاهپا4و مراجعه

،).sid.ir www(، مركز اطلاعات علمي جهـاد دانـشگاهي).rjournals.ut.ac.i www(دانشگاه تهران

 magiran.com(و بانك اطلاعات نـشريات كـشور).noormags.com www(مجلات تخصصي نور

www. ((الملل روابط بينة مرتبط با حوز هايهمقال)هـاي شـمارهةهماز) مقاله248مجموعدر

دو) شماره86مجموعدر(مجله  و در و پژوهـشگران ارزيـابي دانشةحوزاستخراج پژوهـشي

از مربوط به تحولات زماني حـوزه هايهمحاسبدر. گرديد هـاي مـوردنظر، نـرخ توليـدات كـه

در( انتـشاريافته در مجلـه الملـل روابط بـينة حوزهايهتقسيم تعداد توليدات بر كل تعداد مقال 

ميبه) سال مورد نظر هـاي توضيح است كـه در سـال شايان. توجه بوده است جالب،آيد دست

. مجله منتشر نشده استش1367و1365، 1363،1364، 1362، 1357،1359،1361، 1353
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 نشريه داراي مقالـهش،1358و 1355،1356هايبه جز سال شده هاي بررسي سالةدر هم

و239 شامل،شده اثر بررسي248. الملل بوده است روابط بينةيا مقالاتي در حوز  نقـد9 مقاله

 شـامل گـزارش، ايـن حـوزهةشدمنتـشر مطالـباز نمونـه24همچنين. باشد كتاب يا مقاله مي

و ترجم هايهسخنراني،گزارش همايش، مقال كه بررسي هاييه مقالة انگليسي . انـدهشدنـ هستند

م آنچه در ميد اين تحقيق طي،باشد نظر در توصيف روند ة سـال انتـشار نـشري42ولط ـشـده

و بـه يادشده  علمـيةطـور خـاص تمركـز بـر معيارهـايي همچـون درجـ از زواياي گونـاگون

ــسيت ــسندگان، جن ــي نوي ــضويت آموزش ــسندگان، ع ــشگاهي نوي ــضويت دان ــسندگان، ع نوي

و رويكـرد هـاه جغرافيـايي مقالـة، حوزهاه موضوعي مقالةنويسندگان، تعداد نويسندگان، حوز 

.هاستهشناختي مقال روش

، هـاههاي نظري در عناوين مقال در تحقيق، تحليل محتوا بر اساس كليدواژه كاررفتهبهروش

و ادبيات مقاله بوده استةچكيده، واژگان كليدي، مقدمه، فرضي كه داراي هاييهمقالدر. تحقيق

وةبا تكيه بيشتر بر فرضيعموضو اين،اند فرضيه بوده در نتيجه بـا سـهولت بيـشتر انجـام مقاله

و يا دربخش- نيز هدف اصلي نويسندههاهمقال ديگردر. شده است  هاي كه در چكيده يا مقدمه

و بر اين اساس داده ضوعمو-ديگر مقاله بيان شده  هاي موردنظر اسـتخراج جستجو قرار گرفته

و محاسـبات آمـاري بـا وري شده در نرم هاي گردآ سپس داده. شده است  افزار اكسل وارد شده

.افزار صورت پذيرفته است استفاده از اين نرم

 هاي پژوهش يافته.4
 خصوصيات پژوهشگران) الف

به بررسي ويژگي الملـل روابط بـين دانشةندگاني كه توليدكنندهاي مختلف نويس در اين بخش

و علوم سياسية دانشكدةمجلدر  مي دانشگاه تهرانحقوق هـا ابعـاد اين ويژگي. پردازيم هستند

هـاي آموزشـي، علمي، جنسيت، عضويت دانشگاهي، عضويت در گروهةمختلفي از جمله درج 

وة، درج)انفرادي يا مشترك(هاهتعداد نويسندگان مقال   علمـيةدرجـ علمـي نويـسندگان دوم

ميهاهنويسندگان نقد مقال  تحولات زمـاني مربـوط بـه آن نيـز بررسـي،در ادامه. شود را شامل

.دگرد مي

هاه علمي نويسندگان مقالة وضعيت درج.1
درة مقال239ميان از و علـوم سياسـية دانشكدة مجل منتشرشده  روابـطة كـه در حـوز حقـوق

در بين كه27الملل قرار دارند،  علمـية درج، منتشر شدهش1370و 1349هاين سال ميا مقاله

كه بعد از سال212بنابراين. ذكر نشده است گاننويسند ةاند در محاسب انتشار يافته 1371 مقاله
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هي ما لحاظ شده كه اعضاي و پژوهشكدهت علمي دانشگاهئاند و پيام نور ها بـا هاي دولتي، آزاد

و مربي بررسيةچهار درج   التحـصيلان همچنين فارغ. اندهگرديد علمي استاد، دانشيار، استاديار

و پژوهشگران غيـر هي و كارشناسي ارشد، دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ت ئ ـمقطع دكتري

مي1نتايج در جدول. اند علمي نيز دراين بررسي گنجانده شده .شود ديده

هاه علمي نويسندگان مقالةدرج.1جدول

ةدرج

 علمي

فارغ استاد دانشيار استاديار

التحصيل 

 دكتري

ي دانشجو

 كتريد

 فارغ مربي

التحصيل

كارشناسي 

 ارشد

 پژوهشگر

662495311 103 تعداد

/.84/.58/4813/3123/1124/435/224/148صددر

دارا) درصد58/48(هاهدهد كه بيشترين تعداد مقال نتايج نشان مي و نـشگاه اسـتادياران هـا

در) درصـد13/31(درصد اخـتلاف17و دانشياران با حدود اند هاي مختلف نوشته پژوهشكده

التحـصيلان را هـم فـارغ /.)48با درصـد يكـسان(هاهمقالكمترين تعداد. دوم جاي دارندةرتب

هي  و پژوهشگران غير 92 از طرفـي. انـدت علمـي بـه رشـته تحريـر درآوردهئكارشناسي ارشد

عئهيايعضاراهاهمقالد از درص  اين است كـهةدهند كه نشان اند لمي مراكز مختلف نگاشتهت

مي»ت علمي بودنئعضوهي«ويژگي به را نگـارشة كننـد تـسهيل يـا ترغيـبة مؤلفعنوان توان

 علمـي، امتيـاز نانوشـته ايـنة درجـيامتيـازات مربـوط بـه ارتقـا. قلمداد كرد علميهاي مقاله

و همچنين سـطح علمـي از سوي كننده در پذيرش مقاله تسهيلةعنوان مؤلف عضويت به نشريه

هي  ميئبالاتر اين اعضا در مقايسه با افراد غير عضو شـمار بـه مؤثر هايتعلاز توانت علمي را

مي. آورد و سپس دانشياران  داشـته موضـوع تواند نشان از اين همچنين درصد بالاي استادياران

كه ترتيبا هي باشد به ارتقاي اعضاي و امتيازات مربوط مهمـي نقشت علمي،ئت نهادي دانشگاه

مي. كند در سهم بالاي اين دسته از اعضا ايفا مي  تواند جمعيت بالاتر اين اعـضا البته علت ديگر

هي ميادر  بر آنكـه افزون استادية سهم پايين نويسندگان با درج.1ت علمي رشته باشدئن اعضاي

كه موقعيـت تثبيـتةدهند نشانهاست، كمتر تعداد آن ناشي از نسبت  و نهايـت اين است شـده

 
هييآمار.1 و نسبت اعضاي و روابط بينةت علمي در رشتئ مربوط به تعداد  وهـشگرانپژ. الملـل وجـود نـدارد علوم سياسي

هي،)75، پيشين(حاجي يوسفي مانند؛اند اشاره كرده موضوعديگر نيز به اين وقـتت علمـي تمـامئـ اما آمار مربوط به تعـداد

و مؤسسات آموزش عالي دولتي دانشگاه  نـشان اسـت، از پايگاه اينترنتي وزارت علوم اسـتخراج شـدهش1387در سال كه ها

و مي ازا هاي مختلف علوم انساني به ترتيب عبارت استاديار در رشته دهد كه تعداد استاد، دانشيار . نفـر 3592و 567، 267:نـد

ميةاين امر نسبت بالاي استاديار را در حوز .دهد علوم انساني نشان
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به عنوان عامل كاهنده در اين جهت عمل مي  هـاهمقالـ فراواني دليل.كند ارتقايافتگي اين اعضا،

و استاديارمراتب در مي دانشياري كهي  بيـشتريةبه ترتيـب انگيـز يادشدهافراد تواند اين باشد

و براي ارتقا دا به دليل همچنينرند و نفـس تـازهوتر آزادتربودن زمان، جوان استادياران  بـودن

در پايـانةتر موضوعي به دليل فعاليت در حوز احتمالاً مطالعات فشرده نامـه، توانـايي بيـشتري

.د دارنهاهنگارش مقال

ست پيوبه1شده در جدول ياد تحولات زماني مربوط به توليدات هريك از درجات علمي

 ـهاي معنادار در اين زمينه، روند رو بـه رشـد نـرخ از جمله داده. آمده است  تـأليفي هـايهمقال

به اينكه آغاز. استش1390 تا 1386هاين سال ميا»استاد« علميةنويسندگان با درج  با توجه

شـدن معناداري ميان تخصـصيةتوان رابطمي،استبودهش1386 سال سياستةفصلنامانتشار 

شكل(مجلهار انتش  از سـوي تـأليفي هـايهو روند رو به رشد نـرخ مقالـ) سياستةفصلنامبه

 با رونـدش1390تا1388 تأليفي دانشياران از سال هايههمچنين نرخ مقال. برقرار كرد تاداناس

. نزولي همراه بوده است

هاهجنسيت نويسندگان مقال.2
 بـه شـرح هـاه جنـسيت نويـسندگان اول مقالـ منتشرشده در مجله، وضعيتة مقال239ميان از

. است2جدول

ها مقالهجنسيت نويسندگان.2جدول

زن مرد جنسيت

45 194 تعداد

18/8182/18 درصد

از ملاحظه مي كه بيشتر راهمقال درصد80شود و زنان در نگارش كمتـر اند مردان نگاشته ها

ا. سهيم هستندهاهاز يك پنجم مقال و زنـان عـضو موضوعين دليل با نسبت نابرابر تعداد مردان

ميئهي ت علمـيئ البته اين نسبت نابرابر در نويسندگان غيرهي1.باشد تواند مرتبطت علمي رشته

بـدون احتـساب(، نـسبت گـروه اخيـر1 ولي بـا توجـه بـه جـدول،ممكن است برقرار نباشد

م. پايين استهدر تأليف مقال) جنسيت و هايهمقالربوط به نرخ تحولات زماني تـأليفي مـردان

 
هييمارآ.1 و زنان عضو علئ مربوط به نسبت مردان و روابط بينوت علمي در رشته  ولـي آمـار،الملل وجـود نـداردم سياسي

و مؤسسات آموزش عالي دولتي در سال وقت دانشگاهت علمي تمامئمربوط به جنسيت اعضاي هي دهـد نشان مـيش1387ها
هي  و تعداد اعضاي زن در رشتهئكه تعداد اعضاي مرد هـاي مختلـف علـوم انـساني بـهت علمي دانشگاهي با درجات مختلف

. نسبت بيش از چهار برابري مردان نسبت به زنان استةدهند نشان،اين. نفر1112و 4752ترتيب برابر است با 
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ب نتيجه آنكه داده. پيوست آمده استبه2زنان در جدول دستههاي معناداري در اين خصوص

.آيد نمي

 عضويت دانشگاهي نويسندگان.3
چه دانشگاه كه در منتشر هايهرين سهم را در ميان مقال هايي بيشت براي بررسي اين موضوع شده

و علوم سياسيحة دانشكدةمجل  دانشگاه تهـران،ة مراكز علمي كشور را به پنج دست، دارند قوق

، دانشگاه پيام نور)واحدهاي مختلف(، دانشگاه آزاد)به جز دانشگاه تهران(هاي دولتي دانشگاه

نتـايج در جـدول. ايم مؤسسات آموزش عالي تقسيم كرده/هاو پژوهشكده) واحدهاي مختلف(

مي3 .شود ديده

مي همان  منتشرشده مربوط بـه نويـسندگاني اسـت هايه بيشترين مقال،شود طور كه ملاحظه

60 دوم را نيـز بـا اخـتلاف فـاحشةرتب). درصد15/76(كه در دانشگاه تهران عضويت دارند

از طرفي كمترين تعـداد. اند هاي دولتي به جز دانشگاه تهران از آن خود كرده درصدي، دانشگاه

هيةوسيلبههاهمقال تحريـرةرشـتت علمي دانـشگاه پيـام نـور بـهئ نويسندگاني با عضويت در

، منتـشرشده هـايهعلت سهم بالاي دانشگاه تهـران در تعـداد مقالـ). درصد/.84( است درآمده

در مجله براي نويسندگان عـضو) رسمي يا غير رسمي(كننده تواند با ترتيبات نهادي تسهيل مي

و. اين دانشگاه مرتبط باشد  و بستر علمي دانشگاه تهران آن گروه از طرفي نوع فضا هاي علمـي

مي  به عوامل ديگر برتري به تأليف مقاله نسبت بخشد، افراد را در ورود به اين نوع فعاليـتكه

مي. كند علمي تشويق مي  ةتوان گفت كه پذيرش عمد در خصوص سهم پايين دانشگاه پيام نور

د و مهـارت-ر اين دانـشگاه دانشجويان در مقطع كارشناسي  كـه خـود باعـث كـاهش انگيـزه

مي مقاله  از عوامـل كاهنـده،و نيز اشتغال دانشجويان اين دانشگاه در كنار تحصيل-شود نويسي

هي. استهدر تأليف مقال و يا دانشجويان عضوئهمچنين نسبت پايين جمعيت اعضاي ت علمي

به كل جمعيت دانشگاهي كشور در وجو .1د اين سهم پايين قابل بررسي استاين دانشگاه

پيوسـت بـه3منتشرشده در اين زمينـه در جـدول هايهمقالتحولات زماني مربوط به نرخ

از شايانةنكت. آمده است  كه  تأليفي نويسندگان هايه، نرخ مقال 1386سال آغازتوجه اين است

و در مقابل بر نرخ دان هاي دولتي ديگر افزوده شگاهعضو دانشگاه تهران آهنگ نزولي پيدا كرده

بـه شـكل(تواند حاكي از سياسـت جديـد مجلـه در دوران جديـدميموضوع اين. شده است 

 
و برنامهئر از سوي شده بر اساس آمار ارائه.1 1/2 تنهـاش1389 تـا پايـان شـهريور،ريزي آموزش عالي يس مؤسسه پژوهش

و غيردولتـي در رشـتهت علمي دانشگاهئدرصد از اعضاي هي و مؤسسات آموزش عالي دولتي  متعلـق بـه،هـاي مختلـف هاي

).27/7/1389خبرگزاري مهر(دانشگاه پيام نور است
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 هـايهكننده چـاپ مقالـ گرفتن نسبي از ترتيبات نهادي تسهيلو فاصله) سياستةفصلنامانتشار

.نويسندگان عضو دانشگاه تهران باشد

هاهلعضويت دانشگاهي نويسندگان مقا.3جدول

ندانشگاه تهرا مركز علمي

هاي دانشگاه

جز(دولتي  به

)دانشگاه تهران

 دانشگاه پيام نور دانشگاه آزاد

/ها پژوهشكده

سسات آموزشؤم

 عالي

401025 182 تعداد

09/2/.15/7674/1618/484 درصد

هاه تعداد نويسندگان مقال.4
به صورت جمعي به رشته تحرير درآمدهيهاهبرخي از مقال و برخي . اند مجله به صورت فردي

دوهاهدر اين ميان بعضي از مقال و برخي ديگـر بـا مـشاركت بـيش از  با مشاركت دو نويسنده

در بنـديسه طبقـه، از نظر تعداد نويسندگانهاهبراي بررسي سهم مقال. اند نويسنده نوشته شده

به نوشته هاي الهمق: نظر گرفته شده است دو، يك نويـسنده، دو نويـسندهةوسيل شده و بيـشتر از

.است4به شرح جدولآنكه نتايج،نويسنده

هاهتعداد نويسندگان مقال.4جدول

تعداد نويسندگان

هاهمقال

از نويسنده2 نويسنده1  نويسنده2بيشتر

706 163 تعداد

2/682/2952/2 درصد

به صورت انفرادي نوشتههاه درصد مقال70كه نزديك شود ملاحظه مي و را نويسندگان  انـد

 موضـوع،اهميت كار مـشترك. اندبه صورت مشترك نگاشته شدههاه درصد مقال30تنها حدود

توانـد بـا مـيآندلايـل. نـشان از ضـعف در ايـن حـوزه دارد گفتـه پـيش مهمي است كه آمار

و تبعيت كار پژوهـشي از آن، امتيـازات كار فردي در فرهنةبودن روحي حاكم گ عمومي كشور

 مقررات آموزشي در ايـن نبوددانشگاهي افراد، مرتبة انفرادي در ارتقاي هايهمقالبالاتر تأليف

و به همكاران پژوهشي خود نداشتنخصوص نـين همچ. باشـد مرتبط اعتماد كامل نويسندگان

و روابط بينةشده در حوز منتشر هايهمقالبيشتر بودن كيفي كار گروهي براي شرايط نبودالملل

و در بيـشتري كه تسهيل در برابر روش كم(اين نوع روش تحقيق را  كـار نيازمنـد قـع مواكننده

تحولات زماني مربوط بـه نـرخ. دانست موضوعتوان از عوامل دخيل در اينمي) گروهي است 
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دهـد كـه شواهد نشان مـي. آمده استپيوستبه4 تأليفي در اين خصوص در جدول هايهمقال

همش، 1383 تا 1352هاي زماني سالةدر فاصل   بـه صـورتهاه مقالةيعني نزديك به سه دهه،

به صورت مشترك نوشتهش1384سال. اند شده شتهانفرادي نگا كه يك مقاله  اولين سالي است

عودي برخـوردار مشترك از رونـد ص ـهايه روند نگارش مقالش1390 تا 1386و از سال شده

مي. بوده است   در ايـن سياستةفصلنامتوان در كنار سياست جديد در تحليل علل اين موضوع

ارتقا، مقررات مربـوط بـه انتـشار برايهاهخصوص، تغيير ترتيبات نهادي مربوط به امتياز مقال

به جذب استعدادهاي درخـشان دانـشگا،نامه از پايان برگرفتهمقاله  هي بـرايو مقررات مربوط

.مقاطع تحصيلات تكميلي را ذكر كرد

 علمي نويسندگان دومة درج.5
 بيـشتر از دو نويـسنده نيـز هـايه دوم مقالـةنويـسند( دومة مقاله داراي نويسند76 از مجموع

التحـصيل دكتـري، دانـشجوي علمي اسـتاديار، فـارغة، نويسندگاني با درج)محاسبه شده است

و دانـشجوي كارشناسـي ارشـد در نگـارش مقالـ دكتري، فارغ   هـاهالتحصيل كارشناسـي ارشـد

مي5جدول. اند سهيم .دهد سهم نويسندگان را نشان

هاه علمي نويسندگان دوم مقالةدرج.5جدول

التحصيل فارغراستاديا علميةدرج

 دكتري

دانشجوي

 دكتري

فارغ التحصيل

 كارشناسي ارشد

دانشجوي

 ارشدكارشناسي 

 پژوهشگر

1973 91325 تعداد

84/1110/1789/322522/995/3 درصد

 دوم بـودن داراةدهد كه دانشجويان دكتري بيشترين سهم را از لحاظ نويسند نتايج نشان مي

ة در رتب درصدي8التحصيلان كارشناسي ارشد با اختلاف حدودو فارغ) درصد89/32(هستند

و دانشجويان كارشناسي ارشد دارند. دارند دوم قرار به ترتيب پژوهشگران .كمترين سهم را نيز

و الزامـات نهـادي بـراي چـاپت علمي دانشگاهئالزامات كلان پژوهشي براي جذب در هي ها

چنـينهم. توانـد باشـد مـي موضوعترين علل اين از مهم، دكتريةنام از پايان برگرفته هايهمقال

مي  به مقطع دكتري را هاي دخيل در سهم نـسبتاً بـالاي توان از مؤلفه الزامات نهادي براي ورود

اما اينكه همكاري ميان دانـشياران. التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد در اين زمينه ذكر كرد فارغ

 عوامل نهـادي تواند از يك مشكل فرهنگي در كنارمي،شود تقريباً اصلاً ديده نمي تاداناسو نيز 

. حكايت كند
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 علمي نويسندگان نقد علمية درج.6
براي بررسي اين موضـوع كـه تـأليف آثـار بـا محتـواي نقـد علمـي، چـه جايگـاهي در ميـان

الملـل روابط بـينة حوز هايهها يا مقال كتاب خصوصپژوهشگران كشور دارد، نقدهايي كه در 

ملاحظـه،آمـده اسـت6 جـدولدري كـه نتـايجاز. استهشد مطالعه،به رشته تحرير درآمده 

و در ايــن ميــان) درصـد56حــدود(انـد اســتاديارها نوشــتهراشــود كـه بيــشترين نقـدها مـي 

و التحصيل دكتري، فارغ علمي استاد، فارغةنويسندگاني با درج ،...التحـصيل كارشناسـي ارشـد

كه در بخش. سهمي در ارائه نقدهاي علمي ندارند  ـمشابه آنچه  گفتـه شـد، هـاهمربوط بـه مقال

. بالاي استاديارها در اين قسمت نيز نمايان استةانگيز

 علمي نويسندگان نقدهاي علميةدرج.6جدول

 دانشجوي دكتري استاديار دانشيار علميةدرج

153 تعداد

11/1155/5533/33 درصد

 هاي آموزشي عضويت نويسندگان در گروه.7
كه نويسندگان مقال بر هـاي آموزشـي مـشغول يـك از گـروه در كدامهاهاي بررسي اين موضوع

 علـوم سياسـي، حقـوق، تـاريخ،ة شش حـوز،شده هاي استخراج د، بر اساس دادهنفعاليت هست 

و مطالعات جهان منظور شدند لازم بـه توضـيح اسـت كـه بـه دلايلـي چـون. جغرافيا، معارف

و روابط بـينها مرزبندي مبهم ميان گروه  و سـيالي علوم سياسي بـودن تعلـق الملـل در ايـران

به هريك از ايـن گـروه  ةهـا ودر نتيجـ برخـي رشـته اشـتراك در گـروه بـرايا،هـ نويسندگان

و نيز ذكر چندكاركردي بودن آن ، هـاه علمي نويـسنده در بـسياري از مقالـةنشدن دقيق رشت ها

ر طبقه و مطالعات منطقه وابط بين بندي علوم سياسي شامل علوم سياسي، اي در نظر گرفته الملل

به 196نتايج بررسي. شده است  بـه شـرح، شـده دانـشگاه نوشـته استادانوسيله مقاله مجله كه

. است7جدول 

 هاي آموزشي عضويت نويسندگان در گروه.7جدول

مطالعات جغرافيا تاريخ حقوق ياسيسعلوم هاي آموزشي گروه

 جهان

 معارف

84111 181ادتعد

34/9208/404/25/05/05/0 درصد
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كه ملاحظه مي هـاي آموزشـي را نويـسندگان عـضو گـروههاه درصد مقال92 بيشتر از شود

و مطالعات منطقـه شامل علوم سياسي، روابط بين(علوم سياسي  و رشـت نگاشـته)اي الملل ةانـد

در4حقوق با توانـد اما تا حدي هـم مـي،البته اين امر طبيعي است. دوم قرار داردة رتب درصد

كه تأليف مقالةدهند نشان الملـل در ايـران نـسبتاً روابط بينةاي در رشت رشته ميان هايه آن باشد

و روش مياننيافتن دلايل اين كمبود نيز در توسعه. محدود است  و امتياز رشته دانش نداشـتن اي

 بـسترهاي نبـود. اسـت الملـل روابط بـينةاي براي مؤلفان خارج از حوز رشته ميانةلتأليف مقا 

الملل نيـز روابط بينةهاي مختلف با پژوهشگران رشت ارتباطي براي همكاري پژوهشگران رشته

. دخيل باشد مسئلهتواند در اين مي

 دانش توليديةحوز)ب
به بررسي ويژگي و علـومةمجليدشده در هاي مختلف دانش تول در اين بخش  دانشكده حقوق

و آن را از ابعـاد مختلـف مثـل حـوزمي سياسي دانشگاه تهران ، هـاه موضـوعي مقالـةپـردازيم

و فرضـيهزة، تعداد آثار در حـوهاهموضوعيت جغرافيايي مقال  بررسـي هـاهدار بـودن مقالـ نقـد

.دركتحولات زماني مربوط نيز اشاره خواهيمبه،در ادامه. كنيم مي

هاه حوزه موضوعي مقال.1
به شـاخه،هاه موضوعي مقالةمنظور از حوز  روابـطةهـاي مختلـف رشـت اين است كه با توجه

كه كدام حوزه بين را بـه خـود جلـب كـرده رشته اين ها بيشتر توجه پژوهشگران الملل دريابيم

الملـل، سياسي بين الملل، اقتصاد روابط بينة نظرية حوز هفتبراي سنجش اين موضوع،. است

وال هاي بـين تعارض، سازمان-صلح/تحليل سياست خارجي، امنيت  مللـي، مطالعـات جنـسيتي

شد چند–جانبهروابط دو مي8نتايج در جدول.ه استجانبه درنظر گرفته .شود ديده

هاه موضوعي مقالةحوز.8جدول

ةحوز

 موضوعي

ةنظري

روابط

الملل بين  

/ امنيتي

-صلح

 تعارض

حليلت

سياست 

 خارجي

اقتصاد

سياسي 

 الملل بين

يها سازمان

 الملليبين

روابط

-دوجانبه

 چندجانبه

مطالعات

 جنسيتي

7064392721153 تعداد

28/2977/2613/1629/1178/827/62/1 درصد

م نتايج نشان مي  ـدهد كه بيشترين تعـداد  روابـط نظـريةدر حـوز) درصـد28/29(هـاهقال

و حوز الملل نوشته شده بين ة درصـدي در رتبـ2 تعارض با اختلاف حـدود-صلح/ امنيتيةاند
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ايبه عنـوان حـوزه) درصد25/1( مطالعات جنسيتيةاز طرفي سهم پايين حوز. دوم قرار دارد

و علاقه  خـصوصدر. مندي را در ميان پژوهشگران دارد، قابل ملاحظه استكه كمترين توجه

ميةسهم بالاي حوز و نيـز نظري -هـاي نظـري گـرايش توان گفت كه فضاي آموزشـي رشـته

حال بايد توجه داشت كـه درعين. اند ترين عوامل دخيل در اين زمينه فلسفي پژوهشگران از مهم

به مطالعات نظـري اختـصاص مـي تر روابط بين تخصصي هايهمجل و همـين الملل كمتر يابنـد

علا تواند روي مي  را به نشر آثارشـان در ايـن مجلـه مند به مطالعات نظريقهآوردن نويسندگان

هــاي نــوين يــا ســازي مباحــث نظــري كمتــر بــه شــكل مفهــومناگفتــه نمانــد،. توضــيح دهــد

مي پردازي نظريه كه به هاي نوين هستند و ماننـد تـاريخي، نهـادي، روان وامـلعتواند شـناختي

مية در حوزهاهتعداد بالاي مقال. ها مرتبط باشد اين به دلايلي مثـل واقـع امنيتي نيز شـدن تواند

و پيــشين و مكــاني متــأثر از رويــدادهاي امنيتــي ـ ذهنــيةكــشور در فــضاي زمــاني  تــاريخي

 پژوهـشگران براي علل دخيل در سهم پايين مطالعات جنسيتي، تعداد پـايين. پژوهشگران باشد

مةدر حوزهمقالاگر بپذيريم كه تأليف(زن بيش در ارتبـاطوكم پژوهشگرؤنث زنان با جنسيت

و همچنـين وجـود مجلـو نيز حاشيه) است  هـايهاي بودن مسائل مربوط به جنـسيت در كـل

ميهمقالتخصصي زنان با تمايل بيشتر براي چاپ و جنسيت را . توان برشمرد با موضوع زنان

به نرخ مقال  آمـده پيوسـتهبـ5 تأليفي در اين زمينه در جدول هايهتحولات زماني مربوط

 موضـوع ايـن. دهـد رونـد معنـاداري را در ايـن خـصوص نـشان نمـي يادشدههاي داده. است

كهةدهند نشان از طرفـي عوامـل. در اين خصوص ندارداي ويژهگذاري سياستمجله آن است

و يا كندكننده در اين زمينه عمل نمـي عنوان عامل تسريع بيروني نيز چندان به  نكتـه. كننـد كننده

ازق كه يعني نزديـك(ش1378سالتا،1349 يعني سال،مجلهانتشار آغازابل توجه اين است

و روابط دوجانبـهةاي در دو حوز هيچ مقاله،)سه دهه  چندجانبـه در مجلـه- مطالعات جنسيتي

.چاپ نرسيده است به

1هاه جغرافيايي مقالةحوز.2

و علاقه بيشترينهاهبراي بررسي اينكه نويسندگان مقال به كدام توجه و مندي را يك از كشورها

و يـا(اند مناطق جغرافيايي داشته  و منـاطق در متغيرهـاي تحقيـق با دخيل كردن ايـن كـشورها

به فراواني داده) موردي آنهاةمطالع ،)به جز ايـران(مريكا، آسياا ايران،ة حوزهشتها،، با توجه

. انـد در نظر گرفته شده، بدون پوشش جغرافيايي هايهمقالزنيو،فريقا، اقيانوسيهااروپا، روسيه،

. نشان داده شده است9نتايج در جدول

همة كه داراي دو يا چند منطقهاييه پوشش جغرافيايي، مقالةر محاسبد.1 هاي چندگانه بندي زمان در طبقه جغرافيايي هستند،

.اند قرار گرفته
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هالهموضوع جغرافيايي مقا.9جدول

موضوعيت

 جغرافيايي

جزب( آسيا ايران ه

)ايران

بدون اقيانوسيه فريقاا روسيه اروپا مريكاا

پوشش 

 جغرافيايي

 553110531110 59 تعداد

68/2401/2397/1218/409/225/14/02/46 درصد

 هـاييهمنـدي را بـه نگـارش مقالـ دهد كه نويسندگان بيشترين توجه وعلاقه نتايج نشان مي

و يـا دارند و يا جغرافياي خاصي را به عنـوان متغيـر مـستقل، متغيـر وابـسته كه كشور، منطقه

به بالابودن سهم مقال.دگيرن در نظر مورديةمطالع )8جـدول( نظـري هايهاين نتيجه با توجه

ة سـوم حـوزةو در رتبـ)68/24(بـا موضـوع ايـران هـايهمقالـ دومةدر رتب. قابل تبيين است

به ترتيب منطق. دارد موضوعي آسيا قرار فريقـااو) درصـد4/0( اقيانوسـيهةكمترين سهم را نيز

 در تمركـز جغرافيـايي»آسـيا«و»ايـران«در تحليل سهم بالاي.يار دارند در اخت) درصد25/1(

و ملي نويـسندگان، اهميـت بـالاي ايـن: را ذكر كرد زيرتوان دلايلمي ها،همقال تعلقات فكري

دو تر به داده ها براي سياست خارجي كشور، دسترسي آسان حوزه و اطلاعات مربوط به ايـن ها

درشد بودن بسياري از منابع استفادهيو فارس، جغرافياييةحوز . تحقيق در اين دو حوزهه

ميا جغرافيايية سوم حوزةدر خصوص رتب توان اهميت ايـن كـشور مريكا، علت عمده را

هـاي حـوزه) درصـد5/1حـدود(مجموع بسيار پايين سـهم. در سياست خارجي ايران دانست 

و اقيانوسيه در توليد مقالا بهميهفريقا  علت ارتباطات ضعيف خارجي كـشور بـا ايـن دو تواند

و انباشت ة تخصـصي در حـوزةالبتـه وجـود مجلـ. دانش در اين خصوص باشد نشدن منطقه

در. تواند نقش داشته باشد افريقا هم مي نداشـتن درصـدي46سـهم خـصوص ممكـن اسـت

هم گفته شود كه انجام مطالعات منطقه ها،هپوشش جغرافيايي مقال  چنان با كمبودهـا اي در ايران

 تخصـصي هـايهاما اين نكته را نبايـد از نظـر دور داشـت كـه مجلـ. هايي روبروستو ضعف 

و شـايد بـه همـين دليـل نويـسندگان متعددي براي حوزه هاي جغرافيايي مختلف وجود دارند

.به چاپ برسانندهاهخود را در اين مجلة دهند كه مقال ترجيح مي

به نرخ ةدهند هاي جغرافيايي مختلف نشان تأليفي در حوزه هايه مقال تحولات زماني مربوط

كه توجه به حوز و برخوردارروند صعوديازش1390 تا 1387 ايران از سالةاين است بـوده

 بـهش1388مريكا نيز از سالاةحوز. بوده است همراه روند نزوليبا آسيا در همين بازهةحوز

 بـه بعـد، نـرخ 1388همچنـين از سـال. رو بـوده اسـت بعد با روند صعودي تأليف مقاله روبـ

و با روند نزولـي همـراه بـوده هايهمقال  تأليفي كه بدون پوشش جغرافيايي هستند كاهش يافته

به اين روند در جدول. است .پيوست بيان شده استبه6تحولات زماني مربوط
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هاه وجود فرضيه در مقال.3
پي مو براي  ـضوع كـه چـه بردن به اين شده داراي فرضـيه هـستند، منتـشر هـايه نـسبتي از مقال

كه ناظر بر رابط گزاره به نحوي كه نويسنده) به عنوان فرضيه( حداقل دو متغير باشدةاي نظري

 يادشـدهة مقال239نتيجه بررسي. شده استمشي مقاله را مشخص كند، جستجو با بيان آن خط

.آيدمي10در جدول

هاهدار بودن مقال فرضيه.10جدول

دار بودن فرضيه

هاهمقال

 داراي هايهمقال

فرضيه  

 بدون هايهمقال

فرضيه  
 76163 تعداد

3268 درصد

به نرخ مقال  آمـده پيوسـت بـه7 تأليفي داراي فرضيه در جدول هايهتحولات زماني مربوط

در. است كدام، هيچش1374 زماني سال آغاز انتشار مجله تا سالة فاصل نكته مهم اين است كه

 تـا1385هـاي زمـاني سـالةدر فاصـل. اند منتشرشده در مجله داراي فرضيه نبوده هايهاز مقال 

در سـال دوبـاره تأليفي داراي فرضيه با روند صعودي همراه بـوده كـه هايه نرخ مقالش1389

 هـايه مقالـةبه اين نكته توجه داشـت كـه اولاً هم ـبايد. داشته است اين نرخ كاهشش1390

. علمي لزوماً پژوهشي نيستند تا فرض شود بايد حتماً فرضيه قابل وارسي تجربي داشـته باشـند

ويگرايـي يـا كمـ پژوهشي در معناي دقيق متكـي بـر علـم هايهثانياً همه مقال گرايـي نيـستند

كه فرضيه داشته باشند نمي رود برنهـاد يـا علمي انتظـار مـي هايهاما از مقال. توان انتظار داشت

و در برخـي مطالعـات كيفـي انتظـار مـي  در پايـان رود دعوي مـشخص نظـري داشـته باشـند

.دشوهايي مطرح فرضيه

 نقد كتاب يا مقاله.4
و نقـدهاي هـاههاي گوناگون مجلـه، سـهم مقالـ توليد علمي منتشرشده در شماره248از ميان

به شرح .است11جدول علمي

 نقد علميةكميت آثارمنتشرشده در حوز.11جدول

 نقد كتاب يا مقالههاهمقال توليدات علمي

9 239 تعداد

37/9663/3 درصد
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كه تنها حدود ملاحظه مي شده در تاريخ انتشار مجله از ماهيـت درصد از آثار منتشر4شود

و آمو ضـعف سـنت نقـد در فـضا. نقد علمي برخوردارند  شـي كـشور، سياسـتزي فرهنگـي

 هـايه مجلـةهاي وزارت علـوم دربـار مجله در چاپ نقدهاي علمي، دستورالعملةمحدودكنند

و همچنين پايين بودن امتيازات پژوهشي اين نوع آثـار، مـي ـ پژوهشي توانـد از عوامـل علمي

كه همه مجلـ. مؤثر در اين زمينه باشد   جهـان توجـه علمـي پژوهـشي هـايهاين درحالي است

و ارزش زيادي براي آنها قائل هستند ويژه به نقدهاي علمي داشته در. اي البته ضعف سنت نقد

كه در پژوهشي ديگر   شـده تأييد ادبيات پژوهشي علوم سياسي در ايران موضوعي اساسي است

و روابـط بـينة مجلـ28پژوهشگران با بررسي. است  زمـانيةالملـل در فاصـل علـوم سياسـي

 درصـد5/4و هـا وانعنـ درصد2/8اند كه تنهابه اين نتيجه رسيدهش1387تا1380ايه سال

.)24ص،1389،و اديبيتقوي ( هاي انتقادي اختصاص دارد حجم مطالب منتشرشده به مقاله

 نتيجه
الملـل لزومـاً حـاكي از مـشكلي در مجموع برخي از خصوصيات دانش منتشرشده روابط بـين

 اما برخي ديگر موضوعاتي قابل تأمل هستند كـه ضـرورت دارد بـه،ته نيست جدي در اين رش 

. شود ويژهآنها توجه

به ترتيب بـا و دانشياران  درصـد بيـشترين سـهم را در تـأليف13/31و58/48استادياران

و پژوهشگران كمترين سهم را نيز فارغ.ند منتشر شده دار هايهمقال التحصيلان كارشناسي ارشد

احتمال اينكه آثـار پژوهـشگران مؤسـسات پژوهـشي.ت جداگانه نيم درصد دارا هستند با نسب 

آنو داشته باشد داخلي استفادة  انـدك امـا سـهم. ها چاپ شـود زيـاد اسـت در نشريات خود

و اولويت به موانع نهادي كه ـ پژوهشي هاي مجلـه نيـز مربـوط دانشجويان در انتشارات علمي

ي دانـشجويي مـستقل متكـي بـر داوري آكادميـك را ضـروري وجود نـشريات علمـ،شود مي

توانـد آنهـا را بـه تـداوم فعاليـت نيز مـي تاداناس، امتيازات تشويقي براي براين افزون. سازد مي

. كند رغيبتانتشاراتي 

به كارهاي تحقيقي مشترك موضـوعي اسـت قابـل تأمـل نداشتن 68حـدود. تمايل جدي

از،اندي نوشته شده به صورت انفرادهاهدرصد مقال  هـايه نـرخ مقالـش1386سـال آغـاز ولي

كه همان به دليل لزوم تأليفي مشترك با روند صعودي همراه بوده است گونه كه گفته شد عمدتاً

ميبه. نامه دكتراست از پايان برگرفتهةچاپ مقال  ةهاي تأليف مقال رسد با توجه به سودمندي نظر

و انتـشاراتي تقويـت مشترك، بهتر است ترتيبي اتخا .دگـردذ شود كه فعاليت مشترك تحقيقـي

به هي بيئنظام امتيازدهي ميت علمي امـا. تواند در اين زمينه داشته باشد ترديد بيشترين نقش را

كه امتياز  را از پايـان برگرفتـه جز مقالات،مشترك با دانشجويان هايهمقالوجود مصوباتي نامـه
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مي پايين ني تر قرار و كمدهد هيهاهمقالگونه اينبودن امتيازز ازئ براي اعضاي  عوامـلت علمـي،

ميبهبازدارنده قطعي كه كار گروهي بايد تشويق شودآيند شمار .و اين در حالي است

بهتر است. درصد از آثار منتشرشده در مجله از ماهيت نقد علمي برخوردارند4تنها حدود

با  به اهميت جايگاه نقد،كه كه اين گونـه از مقـالات سياست مجله به گونه توجه اي تغيير يابد

آن. فرصت بيشتري براي انتشار در مجله داشته باشند  و معرفي هـا بـه مرور آثار جديد در رشته

بهنه، دانشگاهيةجامع مي شدنروز تنها باعث آن بلكه مهم،شود دانشگاهيان از نظر علمي ،تر از

ن و . سـازد فـراهم مـي،پردازي بـومي اسـت نظريهةظري را كه لازم زمينه مباحثات جدي علمي

و درنظر گـرفتن امتيـازي مناسـب در و نقد آثار اختصاص بخشي ويژه در هر شماره به معرفي

و نيز امتياز براي دانشجويان در اين زمينه مي  و ارتقاي دانشگاهي توانـد سـنت نقـد نظام ترفيع

.علمي را تشويق كند

باةنكت كه كه پايين بودن تعداد مقالـ ديگري  كـه فرضـيه هـاييهيد در نظر داشت اين است

هم همان. نيستمغايرهمقالبودن علميبا داشته باشند لزوماً كه گفته شد  لازمع مقالـهانواةگونه

 ـهايه توصيفي علمي، مقالهايهمقال. نيست فرضيه داشته باشد و هـايه تـاريخي، مقال  مفهـومي

و تحقيقات كي مي، بنا به تعريف فرضيه ندارند،فينظري به فرضيه اما كه اين هاي توانند ي برسند

مي انتشاري هايهدر مقال ميهاهفرضيه در بسياري از مقال نبود. شود افته كمتر ديده دهد كـه نشان

و علمي در معناي خاص آن كمتر صورت مي  تـر بـه محتـواي نگاهي دقيق. گيرد پژوهش دقيق

ميهاهمقال آن نشان كه با ذكر صريح فرضيه همراه دهد حتي شناسـي روش بـدون يـا،نـدا هايي

به دليل برخي  در مجله يـا نظـر ارزيابـانها ضرورتمناسب براي آزمون فرضيه هستند يا فقط

كه جمله  مي است به عنوان فرضيه مطرح پس اولاً در ارزيابي مقاله بايد اين موضوع. كنند اي را

كهدم به حوز نظر قرار گيرد گرايانه، علم(، روش)نظري يا تجربي/مفهومي( موضوعيةبا توجه

و) كاوشي، توصيفي يا تبييني(و نوع كار) كمي يا كيفي  ضرورتي به داشتن فرضيه هست يا نـه

و ابـزار لازم بـراي،ثانياً در موارد ذكـر فرضـيه. گرايانه بيرون بيايد اين از حالت شكل   از روش

گرايانه از لوازم انباشت علـم تشويق مطالعات تجربي علم.ه است يا خير وارسي آن استفاده شد

آن ويـژه حمايـت،هـاي آموزشـي مناسـب ساختن زمينهو لازم است با فراهمآيدبه شمارمي  از

.عمل آيد به

و مĤخذ :منابع
: فارسي.الف

و.1 و فراسـوي آن دربـارة ديـدگاههايي:لالمل هاي غيرغربي روابط بين نظري،)1389(بوزان بري آكاريا، آميتا ة ترجمـ،آسـيا
. ابرار معاصر تهرانةمؤسس: عليرضا طيب، تهران

.باز: تهران، علم سياست در ايران،)1378(ازغندي، عليرضا.2
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و مهسا اديبي.3  سال، علوم سياسيةدر پژوهش علوم سياسي در ايران، پژوهشنام ضعف سنت نقد،)1389(تقوي، محمدعلي
شپنج .18. م،

و چشم چالش: الملل در ايران تدريس روابط بين،)1389(يوسفي، اميرمحمد حاجي.4  سال، علوم سياسيةپژوهشناماندازها، ها
ش .18. پنجم،

و حيدرعلي مسعودي.5 در،)1389(مشيرزاده، حميرا و پژوهش هـاي مطالعه مـوردي رسـاله: در ايرانالملل روابط بين نظريه
ش، علوم سياسيةهشنامپژو. دكتري .18. سال پنجم،

و حيدرعلي مسعودي.6 آنو زمينه الملل روابط بين ضعف نظري دانشجويان،)1390(مشيرزاده، حميرا  سياستة فصلنام،هاي
 ). پاييز(

و آرلن.7 اُلي  ابـرارةؤسـسم: عليرضا طيب، تهـرانة ترجم، جهانةالملل در چهار گوش دانش روابط بين،)1390( تيكنر ويور،
.معاصر تهران

و هدف نظريه روابـط: الملل روابط بين،)1385(هافمن، استنلي.8 علم اجتماعي امريكايي در اندرو لينكليتر، ويراستار، ماهيت
و بين: تهران.لا سازگارلية ترجم،الملل بين .المللي وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سياسي
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؛مند به قاعدهاقتدارگريزالملل تغيير نظام بين

 انگارانه بر ديدگاه كنث والتز سازه نقدي

1د منصوري مقدممحم

و علوم انسانيةتاريخ دانشكد گروه استاديار  دانشگاه خليج فارس بوشهر ادبيات

)8/11/91:تاريخ تصويب7/4/91: تاريخ دريافت(

:چكيده

باقتدارگريزالملل الملل، نظام بين مطرح در ادبيات روابط بين يكي از مفاهيم طور مشخصه است كه

را» گراي ساختاري واقع«كنث والتز در تئوري   كـه اقتـدارگريز الملل نظام بين. استكرده مطرح آن

و واحدهاي در حا والتـز. كنـد را مشخص مـيل تعامل است، نوع رفتار بازيگرانمركب از ساختار

و تغييـر در توزيـع توانمنـدي تغيير آن را تغيير اصل نظم راه تنها،ثبات دانسته ام را با اين نظ  دهنده

 در اثر تغييرات،الملل برخلاف ديدگاه والتز نويسنده اعتقاد دارد كه نظام بين. داند واحدهاي نظام مي 

و يدگرگـون المللنبيةدر درون جامعها مند شدن فعاليت قاعدهنيز صورت گرفته در درون واحدها

.مند تبديل شده است الملل قاعدهو به نظام بينه يافت

:واژگان كليدي

يگرايي ساختار واقع،مند الملل قاعده نظام بين،الملل اقتدارگريز نظام بين،انگاري سازه

 :mansorimoghadam@pgu.ac.ir Email 0771-4544575:كسفا.1
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 مقدمه.1
با كنث والتز نامي آشنا در محافل آكادميك روابط بين كه  ديـدگاهي سـاختارية ارائ الملل است

كهشد» گرايي ساختاري واقع«يا» گرايي نوواقع«عنوانباگذار مكتبي گرايي سياسي، بنيان از واقع

ازضو در حال حا استالمللي روابط بين نظربزرگ هايهمناظرطرف اصلي يكي هاي شاخهر

مي) خردگرايي(الملل جريان اصلي روابط بينةعمد ويكت. دهد را تشكيل ةنظري ـعنـوانبااب
محور نظامهاي گرا خواندن رهيافت رسيد، با تقليل چاپبهم1979كه در سال الملل سياست بين

به سياست بين موجود، رهيافتي نوواقع .دداالملل ارائه گرا

م نظام بين و است كه از اقتدارگريزنظر كنث والتز، نظامي وردالملل اي در واحـده سـاختار

و. تشكيل شده است)ها دولت( تعاملحال   است ناديدنياين نظام داراي ساختاري نامحسوس

يعني واحدها در درون اين نظام ناچار به كـنش. كندكه خود را بر واحدهاي سازنده تحميل مي

نه هر كنشي،،هستند مي كنش فقط اما كه نظام تجويز ساختار اسـتبردرواقع، اصل. كند هايي

به كنش هـستندو كارگزاران در درو  كنـد بـه اسـاس، والتـز تـلاش مـي بـراين.ن ساختار ناچار

و تبي  و تحليل آن هاي بينن پديدهيبررسي، تجزيه و تحولات ازاز. ها بپردازد المللي اين ديدگاه

ميدر. استشدهمنظرهاي مختلف انتقاد  از اينجا تلاش و بـا اسـتفاده شـود از منظـري جديـد

دييانگار رهيافت سازه و بررسي» الملل تغيير نظام بين«دگاه وي پيرامون، .شودنقد

كه نظام نويسنده هـاي مختلـف والتـز از جنبـه كنـث موردنظر اقتدارگريز بر اين باور است

و تعاملات بازيگران اصل سازمان( كه در اين مقالـه رو، فرضيه ازاين. تغيير يافته است) دهنده اي

كه مي بررسي بـ«شود اين است تحـت تـأثير تغييراتـي كـه در درون اقتـدارگريز الملـليننظام

در به يك نظام قاعدهواحدها روي داده،  مند تبديل شده است بدون آنكـه تغييـر قابـل تـوجهي

هـا كـه تحـت تـأثير فراينـد منـدي ايـن قاعـده. توزيع توانمندي واحدها صورت گرفتـه باشـد 

هـاي سياسـي، المللـي از جملـه حـوزه هاي بـين شدت يافته است در بيشتر حوزه،شدن جهاني

و  و موجـب ظهـور رويـه .....امنيتي، اقتصادي، حقوق بـشر، محـيط زيـست هـاي نمـود يافتـه

و رفتار كارگزاران بين .» خاصي در آورده استةالمللي را تحت قاعد بينالمللي گرديده

و دوم، در بخش.در چهار بخش تنظيم شده است حاضرةمقال ه كنـث ديـدگا بـه هـاي اول

و(اقتدارگريزالملل والتز پيرامون نظام بين هـايو راه)آن هـاي ويژگـي تعريف، عناصر سازنده

انگـاري، بـا معرفـي رهيافـت سـازه،در بخـش سـوم. است شدهطور مختصر اشارههبتغيير آن 

بر نقدهاي وارده از جانب سازه  به بحث گذاشته استدلال انگاران درسـرانجامو شدهكنث والتز

و تبـديل آن اقتـدارگريز الملل تغيير نظام بين در خصوص بخش چهارم، ديدگاه اصلي نويسنده

و تحليل،مند الملل قاعدهبه نظام بين . استشدهتجزيه
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و نظام بين.2  اقتدارگريزالملل كنث والتز
وا الملل، ارائه مفهوم جديدي از نظـام بـيني روابط بين نظرةنوآوري كنث والتز در حوز لملـل

دو روابط بين پژوهشگرانتا پيش از اين. رويكرد سيستمي است  الملل از نظر سطح تحليـل در

مي» كلان«و» خرد«سطح تحليل  و تحليـل پژوهـشگراني، نخـست. گرفتند قرار كـه در تجزيـه

به واحد هاي سياست بين پديده مي الملل و دوم، محققـاني كـه تفكـر سيـستمي ها رجوع كردند

و  مي داشتند  مورتـونو نظير كارهاي روزكرانس، اسـتانلي هـافمن؛كردند به سطح كلان رجوع

مي والتز هر دوي اين كارها را تقليل. كاپلان هم،خواند گرا برآنة زيرا در اساس شناخت ها، كل

مي  و تعاملات واحدها شناخته و دانـش از طريـق شكـست. شـود تمايلات در آنجـا شـناخت

ــت« ــا كلي ــه» ه ــزا«ب ــو»اج ــطةمطالع و رواب ــصوصيات ــا خ ــيآنن مي ــل م ــا حاص ــود ه  ش

. (Waltz, 1979: 18) كه تنها از طريـق مطالعـ آنةوالتز اعتقاد دارد و خـصوصيات هـا واحـدها

مي ايناز. الملل پرداخت توان به تبيين سياست بين نمي هـاي سياسـي را بـهد نظـامركـ رو تلاش

و سيبر سيستمةنظريطريقي سازگار با  به عنـوان مجموعـه؛نتيك ادراك كندها كه نظام اي جايي

.(Waltz, 1979: 39-40) شود از واحدهاى داراى كنش متقابل تعريف مي

دو. داندمي» واحدهاي در حال تعامل«و» ساختار«والتز نظام را مركب از در ايـن تعريـف

كه   ويژگـيو كـه مؤلفـه» سـاختار« يكي،:شوند با يكديگر تعريف مي مرتبطمؤلفه وجود دارد

به عنوان يك كل را امكان اسري نظام سر و تلقي نظام بـ.سـازد پـذير مـي است  راي ايـن مؤلفـه

و جدا رهايي از تقليل بـ گرايي كـار گرفتـههكردن متغيرهاي سطح واحد از متغيرهاي سطح نظام

مي. شده است  و تعاملاتشان تعر از خصوصيات واحدها، جدابايست لذا ساختار  يف شود رفتار

(Waltz, 1979: 79) .

يةمؤلف يكـي بـه معنـاي روابـط واحـدها بـا: رفته استبه دو معنا به كار» تعامل«عني دوم

ــه آن و دوم جايگــاهي ك ــل يكــديگر يكــديگر ــدهــا در مقاب ــستلزم. دارن تعريــف ســاختار م

آن( واحدها با يكديگر استةكردن رابط فراموش مي اينكه ت) كننـد ها چگونه تعامل مركـز بـرو

آن( هستند در ارتباط ها با يكديگر اين است كه چگونه آن  اند يا قرار ها چگونه ترتيب يافته اينكه

مي چنانآن،تعاملات). اند گرفته ميكه والتز درك اما اينكه. گيرد كند، در سطح واحدها صورت

و قـرار روشـي بـا چـهو هـستند ارتباطدرها با يكديگر چگونه آن  انـد، گرفتـه ترتيـب يافتـه

. (Waltz, 1979: 79) نظام است ويژگيخصوصيت واحدها نيست، بلكه 

اي در تعيـين سـاختارهاي سيـستم نقش عمده)ها دولت( سيستمي والتز، واحدهاةدر نظري

آن،بلكه ساختار نظام است كه بر كنش واحدها اثر گذاشته، ندارند . دهـد ها شـكل مـي به رفتار

م  مـادي نظـام هـاي ويژگـي توان آن را براسـاس فهوم انتزاعي است، نمي ازآنجا كه ساختار يك

مي،دكرتعريف و با اصول آن ترتيب، تعريف شود كـه سـه بلكه ساختار با ترتيب اجزاي نظام
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توزيـع)ج2خـصوصيات واحـدها)ب1دهنـده اصـل نظـم) الـف: گيـرد عنصر زير را دربر مي

. (Waltz, 1979: 81-82)3ها توانمندي

خ  چگونگي دربارةاولين بخش از اطلاعاتكه» دهنده اصل نظم«صوص اصل اول يعني در

ميةرابط و نظام خارجي تمـايز قائـل ميا كنث والتز،دهد اجزا با يكديگر را ارائه ن نظام داخلي

و قـرار مـي از قـدرت وجـود دارد كـه نظـم را بر مراتبـي سلسله،در نظام داخلي. شود مي كنـد

و كارگزارينه( واحدهاي نظام و در روابطـي از نـوع فرادسـت)ها ادها ـ رو در روي يكـديگر

و برخـي ملـزم بـه اطاعـت سزاواربرخي.اند ايستاده4فرودست امـا در نظـام. انـد دسـتوردادن

ةدر يـك رابطـ)هـا دولـت( نظـاميجا اجزا الملل چنين تمركز قدرتي وجود ندارد در اين بين

دسـتوردادن سـزاوار كـس هيچ.ندبرابرهركدام با ديگري. دارند قرار» رتبگيهم«يا» پايگيهم«

و هيچ  به اطاعت نيست نيست ؛ بـودن آن اسـت اقتـدارگريز ويژگي اصلي اين نظـام،. كس ملزم

 البتـه.وجـود نـدارد كـه واحـدها را وادار بـه تمكـين كنـد» مركـزيةمرجـع فائقـ«يعني هيچ

ب هاي بين سازمان بـ موجوديت دارند سياريالمللي طـور مـؤثري قـادر بـههو كارگزاران فراملي

 در غيـر ايـن صـورت،؛كننـد هـا از دولـت توانـايي خـود را كـسب مـي كنش هـستند، امـا آن 

ميبه زودي ناتواني الملـل بـه دليـل نبـود بنابراين، در نظام بين. شود شان در انجام كنش آشكار

 پـذير نيـست فرودسـت امكـانـست روابط رسمي فرادةگستر، توسعمكارگزاري با توانايي نظا

)Waltz, 1979: 88(.

به نظام سياسي بين و در اصـل5مانند بازار، با تجمع واحدهاي خودنگر الملل تـشكيل شـده

ب»فردگرايانه« و و بدون قصد قبلي ايجاد گرديده طور خودبهه است و براساس اصـل است خود

. (Waltz, 1979: 91)شود حفظ مي6خودياري

 دومـين بخـش از اطلاعـات سـاختاري را فـراهم كـهـم يعني خصوصيت واحدها اصل دو

ميـكند مي در به ما د كـه كـر توان اذعـانمي. اند با يكديگر ايستاده ارتباطگويد واحدها چگونه

و مراتب تعيين مـي در ساختار سياسي داخلي، كاركرد اجرايي واحدهاي مختلف را سلسله كنـد

و كاركردهايا اقتدارشان متفاوتةدرجكنشگران سياسي مطابق با  مشخص شدهها آن متمايزند

و از هركــدامةبــه عبــارت ديگــر، حــوز. اســت و اقتــدار هركــدام مــشخص اســت  اختيــارات

كه اما دولت. رود كاركردهاي معيني انتظار مي ، از هـستند المللـي واحدهاي نظام سياسي بـين ها

به انجام مي كه ت نظر كاركردهايي اين اصل در تعريـفبهبه اعتقاد والتز،. فاوتي ندارند رسانند،

 
1. Ordering Principle. 
2. Character of the Units. 
3. Distribution of Capabilities . 
4. Superdination – Subordination . 
5. Self – Regarding. 
6. Self – difence. 
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كه الملل نياز ساختار سياسي نظام بين از برقرار باشد، دولتاقتدارگريزينيست، زيرا مادامي هـا

مي   از دو مفهـوم،والتز در توضيح اين رفتار مـشابه. مانند نظر كاركردي واحدهاي مشابهي باقي

به تطـابق بـا هنجارهـا» پذيري جامعه«. گيردميبهره» رقابت«و» پذيري جامعه« اعضاي گروه را

و سوق مي و امنيت برايبه تلاش» رقابت«دهد  :Waltz, 1979) انجامـدميكسب بيشتر قدرت

76, 93) .
از. بسيار اهميت دارد)ها توزيع توانمندي( الملل عنصر سوم در تعريف ساختار نظام بين اما

ت«ديدگاه والتز، ةهـا نيـست، بلكـه نتيجـ ها ناشي از رفتار دولـتن دولت ميا»ها وانمنديتوزيع

و تأثير ساختار نظام است هـا در وظـايفي كـه انجـام دولت«كه بر اين باور استوي. عملكرد

آن دهند، مشابه هستند نه در توانايي مي در. هـا شان بـراي انجـام تفـاوت در توانـايي اسـت نـه

به مقايس،در توضيح اين مطلب.»كاركرد و چنـدقطبي مـي نظامة والتز و هـاي دوقطبـي پـردازد

مي  به مقتضاي تحول در توانمندي نتيجه كه هاي بازيگران برجسته داخل هـر نظـام، نتـايج گيرد

دو. دهـد المللي را تحت تأثير قرار مـي المللي ناشي از اين تحول، ساختارهاي بين بين بنـابراين،

و نوعِعامل آن تعداد بازيگران الملـل، همراه با تركيبـات كلـي نظـام بـين،هاو ميزان توانمندي

مي  مراتبـي اما در يـك نظـام سلـسله.)165-166، صص 1376زاده، سيف( كند جايگاه بازيگران را تعيين

به يكديگر مرتبط هستنديمانند نظام داخلي، اجزا  آن؛ نظام بهبه نحوي كه جايگاه وسيله ها هم

و هم ميبه ميزان تواناييتمايز كاركردي .(Waltz, 1979: 91-97) شود هايشان تعيين

مس با توجه به برداشت والتز از نظام بين و ساختار آن، اي كـه پـيش روي خواننـدهلهئالملل

مي مقالهاين  و تحول در نظام بـين قرار كه تغيير دهـد؟ مـيخرالملـل چگونـه گيرد، اين است

الملـل از كجـا ناشـيي والتـز، تغييـر سـاختاري در نظـام بـين در نظريه سيستم،ديگر عبارت به

آن مي به كه در بخش بعدي مقاله .شودمي پرداختهشود؟ اين موضوعي است

 المللو تغيير نظام بينز كنث والت.3
بزاز ديدگاه والت ميين نظام :دكن الملل به دو طريق تغيير

و ظهور يك مرجع فائقاقتدارگريزاصل يعني، نظامةدهند تغيير در اصل سازمان)الف ة بودن

به در اين حالت، نظام بين. الملل قرار بگيرد مراتب قدرت نظام بين مركزي كه در رأس سلسله الملل

و برقراري روابط فرادست مانند نظام سياسي داخلي از نوعي سلسله مراتب قدرت برخوردار گرديده

ميـ فرودست در آن امكان .شود پذير

م ها كه به دگرگوني توزيع قدرت در نظام بين تغيير در توزيع توانمندي)ب البته. انجامديالملل

و رتبر در توزيع توانمندييتغي  واحدها در نظامةها، تغيير در سطح واحدها نيست، بلكه در جايگاه

 موجب ممكن است) هژمونيك(از ديدگاه والتز، جنگ. (Waltz, 1979: 161-162) الملل است بين
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و دولت و حداكثرسازي هاي پيروز قواعدي را براي سازماندهي نظام بين توزيع قدرت شود الملل

و اجرا مي والتز اعتقاد دارد كه براي اولين بار جنگ جهاني دوم تغييراتي. كنند توانمندي خود ديكته

ج و نظام بيندر توزيع قدرت دكرم دوقطبي تبديل را به يك نظا قواة موازنلالمل هاني پديد آورد

(Tarzi, 2004: 117).

ميةن اين دو مقولمياالبته والتز و تغيير، پيوند برقرار  كه تغيير اساسي در بر اين باور استكند

.دشوميتعداد بازيگران اصلي، به انتظارات مختلفي درخصوص اثر ساختار بر واحدها منجر

 نزديكي با سرنوشت بازيگران اصلي دارد است، پيونداقتدارگريزثبات نظام مادامي كه

(Waltz, 1979:162).ميوي مد ادعا ها اتفاق افتاده اومي كه امروز در روابط ميان ملتكند با تغييرات

و اتحادي(  نظامةدهند، تغييري در اصل سازمان) اروپاةفروپاشي شوروي، ظهور آلمان، چين، ژاپن

مي پيشالذ. (Waltz, 1993: 59) استرخ نداده الملل موجود نظامي باثبات كند كه نظام بين بيني

مياقتدارگريزاينكه نخست زيرا،خواهد بود و باقي به اين زودي تغيير اساسي در توزيع دوم،ماند

. (Waltz, 1979:162-163) دهد توانمندي بازيگران روي نمي

و توزيع توانمنديةدهند بنابراين، از ديدگاه والتز، تغيير در دو اصل سازمان  سبب تغيير،ها نظام

از در نظام بين مي به سلسلهاقتدارگريزالملل و از دوقطبي به چندقطبي وي بنابراين،. شود مراتبي

و تعاملات آن .الملل قائل نيست ها در تغيير نظام بين هيچ نقشي براي واحدها

و ارزيابي ديدگاه كنث والت.4  انگاري سازه از منظرز نقد
كن دي و بررسي الملل سياست بينةنظري والتز در كتابثدگاه  است شده، از منظرهاي مختلف نقد

مس تأثيرة به نحو، از انتقاداتاي كه بخش عمده و وةلئ ساختار بر واحدها ـ كارگزار  نيز ساختار

ميم بينبحث تغيير نظا جايگاه اريانگ، رهيافت سازههاي منتقد رهيافتنميادر. شود الملل مربوط

 درحال نشان دهدكهر پي آن استدانگاري، نويسنده با استفاده از رهيافت سازه.دداراي برجسته

آن اي در سطح داخلي واحدها حاضر تغييرات عمده و همچنين ماهيت نظام بينو تعاملات الملل ها

ر،اما قبل از ورود به بحث. استصورت گرفتهزنظر والت مورد انگاري هيافت سازه ضروري است با

.ي حاصل شودمختصرآشنايي 

 انگاري رهيافت سازه
ـ اسميت، سومين نسل از نظريه و روس پردازان انتقادي را به علت تأكيد بر ساخت پرايس

 :Price and Reus – Smith, 1998(دنناممي» انگار سازه« به پيروي از اونف،و جهان اجتماعي سياست

كهانگارا سازه.)266 دهن رد روابط بين نظرية در عرصم1990ة در الملل ظاهر شدند، با

ـ اجتماعي به سياستگرايي وواقعنةهاي خردگرايان برداشت هايو نئوليبراليسم، ديدگاهي منطقي
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و نقش هويت در ها منافع، كنشتكوينجهاني ارائه دادند كه بر اهميت ساختارهاي هنجاري، مادي

مي متقابل كارگزارقوامو ها كانون آن(Price and Reus – Smith, 1998: 259) كندـ ساختار تأكيد

و شناختي به مباحث هستي الملل را از مباحث معرفت روابط بينةبحث حوز شناختي منتقل كردند

و رويه توجه آنان به انگاره ص1384مشيرزاده،( هاست ها، معاني، قواعد، هنجارها ،324(.

در سازهةشناسان هستييها فرضيهترين مهم بر خصوصانگاران و تأثيرشان زندگي اجتماعي

ازا هاي جهاني عبارت سياست :ند

و ساختارهاي مادي اهميت ساختارهاي هنجاري يا انگارهفرضية اول،)الف انگاران سازه.اي

مي اعتقاد دارند كه نظام را كنند كه چگونه كنشگران محيط مادي هاي معنايي تعريف . تفسير كنندشان

ك اين است كه هويت،دوميةفرض)ب و مينشها به منافع  گراها وواقعن. دهند ها شكل

مي مربوط به شكل هاي پرسش آن گيري منافع را رها و اعتقاد دارند كه ها قبل از تعاملات كنند

كن اما سازه. اند اجتماعي موجوديت داشته و دشانگاران بر آن هستند كه منافع رون تعامل شكل ها در

.گيرد مي

ب،سوميةفرض)ج و ساختار ميطوره آن است كه كارگزاران  بخشند متقابل به همديگر قوام
)Price and Reus – Smith, 1998: 266-267(..و انديشمندان البته سازه انگاري رهيافتي يكپارچه نيست

كهفاوت در اين رهيافت حضور دارنمتعددي با افكار به نسبت مت درد  تشريح بيشتر اين موضوع

آن. گنجد نميهاين مقال الملل است كه در مبحث ها به تغيير نظام بين بلكه آنچه مهم است نوع نگاه

آنيبعد .شودمياشاره به

 انگاري الملل از منظر رهيافت سازهم بينتغيير نظا
س در بحث تغيير نظام بين  اعتقاد دارند كه انگاران ازهالملل كه موضوع بحث حاضر است،

گرايان امكان تغيير ترديد، نوواقعبي. تاري را تبيين كندتواند دگرگوني ساخ گرايي نمي نوواقع

 يعني گذار از يك نوع توزيع قدرت به نوعي ديگر، اما نوع؛پذيرند ساختاري را در يك معنا مي

بارگاان تغيير ساختاري كه سازه ، 1384ونت،( شد، اجتماعي استان در ذهن دارند، بيش از آنكه مادي

.پردازان اشاره شود شود به ديدگاه برخي از اين نظريه در ادامه تلاش مي.)26ص

مي از نظر ادلر، رهيافت سازه- الملل بينتواند به تبيين سيستماتيك تغيير در روابط انگارانه

و مفهوم. بپردازد جمعي را به از اين نظر، ساخت اجتماعي واقعيت كه تغيير در معنا

مي) هاي فيزيكي ابژه(هاي فيزيكي عينيت جز نسبت  رايب. مهمي از فرايند تغيير استءدهد،

اندـ اهميت هاي سنتي در تبيين آن ناتوان بوده مثال، پايان جنگ سردـ اتفاقي كه رهيافت

و پديده از حوادث بسيستماتي نظرهايي را كه د؛كررسيدند، آشكار نظر نميهك مهم
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، ظهورين شوروي، تفويض اختيار به كمونيسم اروپاي شرقايضاهايي نظير جنبش نارهپديد

و حادث جنبش .)Edle, 1997: 342( چرنوبيلةهاي ناسيوناليستي

و هويت الملل را با تغيير در رويه الكساندر ونت، تغيير در نظام بين- ها مرتبط ها، قواعد

مي كه ساختار خاصي از هويتها هستند از نظر وي اين رويه. داند مي و منافع را آفرينند ها

از. نه ساختار مادي،دهندميو شكل  طريق دگرگوني از ديدگاه وي، دگرگوني ساختاري

و فرهنك كانتي؛شود فرهنگي حاصل مي در. دگرگوني از فرهنگ هابزي به فرهنگ لاكي

ميبهها در فرهنگ هابزي الملل، دولت بين روابطبخش اعظم تاريخ ند كه منطقدبر سر

شو« سد. بر آن حاكم بود» بكش يا كشته  هاي اروپايي فرهنگ لاكي هفدهم، دولتةاما در

ميرا اين فرهنگ. كرد بنيان نهادند كه شناسايي متقابل حاكميت، تعارضات را در آن محدود

سد باوربه. دادندشهاي استعماري در سطح جهان گستر قدرت را  بيستم،ةونت، در اواخر

 يعني حركت به سمت؛ه استشدروبهروالملل با دگرگوني ساختاري ديگري نظام بين

را. جمعي است فرهنگ كانتي كه مبتني بر اصل امنيت دسته البته ونت دگرگوني ساختاري

طب فرهنگ به عنوان يك پيشگويي خودتحقق. داند امري نسبتاً دشوار مي عييبخش، گرايش

آنايستايي به سمت هم و هر قدر كنشگران تر دروني كرده باشند، اين گرايش را عميق دارد

.)358-359صص،1384ونت،( تر خواهد بود قوي

و كوزلوسكي- پام1994در سال نيز كراتوچويل و ناتواني در تبيين يان جنگ سرد

و پيش رهيافت نوواقع د گرايي در تبيين ر بيني آن نشان دادند كه تغييرات صورت گرفته

و رويه ـ يعني در مجامع سياسي و محيط هنجاري هاي جهان كمونيست چارچوب سياسي

و تخريب توانا و نه محيط مادي بود كه به تضعيف  گرديدمنجر هاي شورويييـ

)Koslowski and Kratochwil, 1994: 215 -216(.

ميها آن و بين اعم از هاـ كنند كه در همه سياست استدلال هـاـ بازيگران نظاميالملل داخلي

هـيچ نظـام مفروضـي سـاختارِ. نـددها تغييـر مـي ي ـكننـدمي هايشان بازتوليد را از طريق كنش 

به رويه براياز ساختارها بسياريبلكه،نيست)تبثا(ناپذير تغيير وا بازتوليد بسته هاي بازيگران

كه بازيگرانميالملل، زماني روي تغييراساسي نظام بين. هستند د شـان، قواعـ از طريق رويهدهد

 بـازيگرانة، بازتوليـد روي ـبـراين افزون. دهند المللي را تغيير تعاملات بينةو هنجارهاي سازند

بابه بازتوليد رويه)ها نظير دولت(المللي بين و گـروه(زيگران داخلي هاي وابـسته) هـا نظير افراد

ز هاي بين رو، تغيير اساسي در سياست ايناز. است و مـاني روي مـي المللي دهـد كـه اعتقـادات

مي هويت و شايد هاي بازيگران داخلي تغيير ابيابند و طريقينه ةهايي را كه سـازندرمنُ قواعد

. (Koslowski and Kratochwil, 1994: 216)، تغيير دهندشان هستند هاي سياسي رويه
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و كوزلوسكي باوربه به دو طريق گرايي وواقعنة نظري، پايان جنگ سرد اعتبار كراتوچويل  را

قطبي، بلوك شـوروي كنث والتز مبني بر تداوم نظام دو اول اينكه برعكس انتظار: زير سؤال برد

از دوم اينكه تغيير نظام بين. فرو پاشيد  به اين؛دكرن پيرويها گرا نوواقعةنظري هاي فرضيهالملل

و يا جنگ نظامةمفهوم كه تغيير، نتيج ، الگوهاي ائتلاف متفاوت يا ظهـور گستر جنگ هژمونيك

و يا نتيج درواقـع، اقـدام.ي نبـوده اسـت هاي نظـام شكاف ناگهاني در تواناييةابرقدرت ديگر

و ظهور انقلاب در رژيم باچف در رهاكردن دكت گور هاي كمونيستي اروپاي شـرقي، رين برژنف

زدگرا نوواقــعانتظــارات  اهــا در توضــگرا وواقــعن. هــا را بــرهم و متيــازات يــكيح ايــن جانبــه

 زيرا آن رهيافت، بـه سـاختارهاي داخلـي، اتحاد شوروي ناكام ماندندةجويان هاي صلح سياست

و مسائل مشروعيت توجه نمي .)Koslowski and Kratochwil,1994: 215-217(ردك واحدها

و كوزلوسكي از ديدگاه مي كراتوچويل به عنـو بايست ميان انواع فرآيندهاي مشخص، ان شده

آ از يك سو،.تغيير تمايز قائل شد  كه در درون چارچوب  هـا يـا عهدنامـه(هـا نامـهينيتغييراتي

مي)ها نامه پيمان و دسترسي به منـابع جديـد گيرد صورت به تغيير قابليت دستيابي  انجاميـده،و

كه در باز ام ايجاد مي الگوهاي توزيعي جديدي را بدون تغيير ضروري پارامترهاي نظ وليـدتكند

در از سوي ديگر، نوع اساسي. قواةزن نظير تغيير در موا؛نيست ساختارهاي نظام مؤثر  تر، تغييـر

آ رويه و اةي سازندها نامهينيها ماست جتماعي نظام  Koslowski and) انجامديكه به تغيير نظام

Kratochwil, 1994: 222-223(.

و كوزولوسكي،  نظـامناي از انتقـال بنيـادي رن را نمونـه ظهور ناسيوناليسم مـد كراتوچويل

نُ بين مي هاي سياسترمالملل از طريق تغيير در  با ظهـور ناسيوناليـسم، مـردم.دانند هاي داخلي

به يك ملت متمـايزي كـه هويت شان را به عنوان اعضاي يك گروه مذهبي يا دودمان خانوادگي،

ص  و احب تاريخ خاص خودشان هستند، به زبان خاصي سخن گفته، آداب خاصي را اجرا كرده

و. تغيير دادند  اين تغيير نامحسوس در هويت، موجب تغيير در مفاهيم هنجاري وفاداري گرديد

و خانوادگي وفادار نمانند، بلكـه بـه واحـدهاي مبتنـي بـر  به بزرگان محلي كه مردم سبب شد

وف  و فرهنگي اعلام هاي جديدي در سـطوح اين هويت جديد، رويه. اداري كنند تمايزات زباني

و بين  هاي جديـدي بـراي، تغيير در هويت، از يك طرف شيوه درواقع. المللي ايجاد كرد داخلي

بو از طرف وجود آوردبهمشروعيت اقتدار دولت  را ميـان دولـتةطورافراطي رويـهديگر، هـا

.  (Koslowski and Kratochwil,1994: 222-223)تغيير داد

ميز كنث والتةگرايان نوواقعجان روگي نيز ديدگاه- وي. داند را ناتوان از توضيح دگرگوني

در گونه ابزاري براي توضيح مهم كند كه هيچ تأكيد مي ترين موضوع دگرگوني محتوايي

-الملل هاي ميانه به نظام نوين بين يعني گذر از سده- سومةالملل در هزار سياست بين

 عاملوبعد دگرگوني: استاز دو چيز والتز غفلت منبع اين اشتباه، همانا. وجود ندارد
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مي. دگرگونيةكنند تعيين از نخستين غفلت از آن سرچشمه گيرد كه والتز دومين سطح

 به اين دليل كه در يك نظام؛گيرد تعريف ساختارـ يعني خصوصيت واحدهاـ را ناديده مي

ميرو.، واحدها ناگزير به انجام وظيفه يكسان هستنداقتدارگريز گويد كه اين اشتباه گي

مي. است»1گذاري تفاوت«ة از واژزناشي از طرز تلقي والت كه والتز تصور  كند

 كاركردي به معناي آن است كه همه كشورها ناچار به انجام نداشتن از نظر تفاوت

و كاركرد كشورها برعكس،. با يكديگر نداردگونه تفاوتي هيچ كاركردهايي همسان هستند

هايي هستند از ديد وي، زمينه. نويسد كه تعريف بايستي بر جدايي تأكيد ورزد روگي مي

ميآنةكه بر پاي ب ها واحدها را ، 1379هابدن،( شمار آوردهتوان همچون موجوداتي جدا

.)90ص

سد نظامةاهميت اين تمايز را روگي در مقايس و نظام بينةهاي  نشان دادهالملل نوين ميانه

ويبه اعتق. است سدالملل بين نظام،اد باست ميانه متمايزةنوين از نظام و يا تمايزه نه دليل تشابه

 يك نظام از نظام ديگر جداةدهند آن واحدهاي تشكيلةاصولي كه بر پايه علتبواحدها، بلكه 

مياقتدارگريزياگر. شود مي شده است،2قطعه اي قطعه گويد كه نظام سياسي حوزه به ما

مي» گذاري تفاوت« ـ تقسيم(شدن قطعه اي اين قطعه گويد كه بر چه پايه به ما تعين يافته) تقطيع

، منبع مهم تنوع)خصوصيت واحدها(روگي، اصل دوم ساختار موردنظر والتز باوربه. است

. Ruggie, 1986: 141-142)( ساختاري است

و تقطيع واحدها اشاره ميميوي در ادامه به چيستي اصول جدايي و سد«: گويد كند ةآنچه

مي ميانه را از نظام بين سد الملل نوين جدا و»3دگرسالار« ميانهةكند، چارچوب نهادي است كه در

و ارباب ميان اي از روابط هاي فئودالي، شامل زنجيره دولت. بوده است» حاكميت« اخير هاي در قرن

و دوسويه ميان طبقه. رعيت بودند و طبقهاي روابط تودرتو داراي فرمانرواة مختلف وجود داشت

و اقتدار خصوصي مشخص. بودسطح بالايي از پويايي  اين جامعه با مالكيت خصوصي مشروط

و قضايي بر ساكن مي و حق اداري ح.ن در اختيار حاكم بوداشد ،بود»يالملل بين«كم نيز ذاتاًانظام

و خارجي تمايزن حوزهميازيرا و واحدها از طريق مرز از هاي سياسي داخلي وجود داشت

حدر. شدند يكديگر مجزا مي سدانهايت نظام و ميانه با مجموعهةكم هاي مشتركي از قوانين، مذهب

و رسوم مشروعيت مي . (Ruggie, 1986: 142) يافت آداب

سد در برابر نظام بين مي ميانه، روگي به نظام بينةالملل آ الملل نوين اشاره ن واحدها كند كه در

وةدليل اصلي پديدارشدن اين نظام، ظهور انديش. از حاكميت برخوردارند  مالكيت خصوصي

هم ديگران در اموال يك فرد خاص، ظهور حكومتةجلوگيري از مداخل گرايي مردم هاي خودكامه،

 
1.  Differentiation. 
2. Segmental. 
3. Heteronomous . 
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و همچنين وجود يك سرزمين محدود با مرزهاي مشخص بود . تحت يك حاكميت خاص

ح ميانهةبرخلاف سد عم كم، شامل نهادينها، نظام مدرن هاي قضايي ومي در درون حوزهشدن اقتدار

سد بنابراين، نظام بين.)Ruggie, 1986: 143( بود انحصاريمتقابل طورهب  طرزتأثير ميانه تحتةالملل

نُ ها، ايده تلقي و هنجارهاي داخلي كشورهارمها، يا به نظام بين،ها، قواعد .فتالملل نوين تغيير

 مند الملل قاعده نظام بين.5
مي الملل را به دو طريق امكان در مباحث گذشته آشكار شد كه والتز تغيير نظام بين از:داند پذير  يكي

اين ديدگاه در بحث.هاو ديگري تغيير در توزيع توانمندي،دهنده تغيير در اصل سازمان راه

 آن رهيافت نويسندگان. را برانگيخته است هاي بسياري الملل چالش انگاران از تغيير نظام بين سازه

و در عوض از تبيين دگرگوني ساختاري نظام بين» گرايي نوواقع«اعتقاد داشتند كه الملل ناتوان است

نُ بر نقش انگاره و رويهرمها، و تغيير آن تأكيد ها در ساخت ها .دندكرجهان اجتماعي

رةنويسند و با بهرها از اين فرا اين مقاله پا انگاران، ادعا هاي سازه گيري از انديشه تر گذاشته

 بدون آنكه؛مند تبديل شده است نظر والتز به يك نظام قاعده مورداقتدارگريزالملل كند نظام بين مي

اق در دو حوزه اتفتغيير اين. تغيير قابل توجهي در توزيع توانمندي واحدها صورت گرفته باشد

:افتاده است

ا-  دهنده نظام صل سازماندر

آندروندر- و تعاملات ها واحدها

و تغيير در اصل سازمان اعدهق) الف  اقتدارگريز نظامةدهند مندي
 كه استقاعده مفهوم مند، تبيين نظري الملل قاعده تشريح نظام بين راستاياولين گام اساسي در

درهب، قواعددربارةخوشبختانه تحقيقات متعددي و علوم اجتماعينهزمي ويژه عملبه،هاي فلسفي

مي در ادامه به تعريف سه تن از نظريه. آمده است .شود پردازان اشاره

درراقواعدريموند كوهن،- به خصوص اطلاعاتي و يا انتظاراتي درحق اعمال از رفتار

ص1370كوهن،(داندمي شده تعريفيشرايط ،35(.

ب يا رويهها قواعد را به عنوان تكنيك گيدنز- و يا تصويب برايكاررفتهههاي قابل تعميم

.(Onuf, 1989: 62)ندكميتعريف هاي اجتماعي بازتوليد رويه

كهكر زباني مقايسهيفريدريش كراتوچويل نيز قواعد را با قراردادها- و معتقد است ده

و اعمال نا بيقواعد با توجه به وقايع و ممعني، به تفهيم موضوع مفهوم كوهن،(كندي كمك

ص1370 ،48(.
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ميبنابراين كه با توجه به اين تعاريف و رويه طريقه،قواعدتوان گفت آن ها هايي هستند كه طي

مي دولت راةهاي نامطمئن با ايجاد انتظارات دوجانب توانند در موقعيت ها  موثق، رفتارهاي خود

. هماهنگ كنند

معةبا مشاهد و تحولاتي كه در دنياي ن تغيير مياصر صورت گرفته، اين واقعيت كه مايان شود

و، موردنظر والتزاقتدارگريزالملل ساختار نظام بين  شدن به يك نظام تبديل حالدر تعديل شده

ه. است مند قاعده  نگرفته تا مطابق ديدگاه نوز يك حكومت جهاني شكلالبته اين درست است كه

كنراي مراتب والتز نوعي نظم سلسله و رژيمبرقرار كه المللي ايجاد شده هاي بين د، اما نهادها اند

و رفتار دولت كنش .سازندمند الملل قاعده عي روابط بينهاي موضو ها را در حوزه ها

و نهادهاي تخصصي آن، ديگر نهادهاةدرواقع جامع و جهاني از طريق سازمان ملل متحد

و غيره موفقيت زيادي در سامان هاي منطقه سازمانو المللي، هاي بين سازمان و قانونمندكردن اي دهي

ب مناسبات بين وض.دست آورده استهالمللي و منابعها عيت جديد با تقويت آگاهي از ارزشاين

و موجب همكاري بيشتر مس حاكميتنميامشترك همراه بوده رو، ازاين. تقل گرديده استهاي

ب دولت هسوه ها ضمن تأكيد بر حفظ استقلال، بهرمكاريي و وابستگي متقابل كشيده شتريچه

مي يت بر صلاحيتدموجب محدو موضوعشوند كه اين مي مولايي،( گردد هاي برخاسته از حاكميت

ص1384 ،15(.

بهةگستر كه اين قواعد ن امروزه حتي دولتحدي است يز ناچار به ها در امور داخلي خود

بيمثرايب. المللي هستند رعايت قوانين بين در ال، ين سرنوشت خوديتع اعتنايي به حقوق شهروندان

بيو  ن يك منطقه، تجاوز به سرزمين كشوراگناه، آواره نمودن ساكن يا نقض حقوق بشر، كشتار افراد

و خارجي شده، بهان ةبراي مداخلرا لازمةثالث، موجب تضعيف حاكميت ملي در ابعاد داخلي

و نهادهاي بين دولت ميفرايلالمل ها ص1384مولايي،(دنك هم ،16(.

الملل گيرد كه يك طرف آن، نظام بينمي قرار نديپيوةمند در ميان الملل قاعده نظام بيندرواقع،

الملل تفاوت آن با نظام بين. قرار داردمراتبي الملل سلسله، نظام بينآنو طرف ديگراقتدارگريز

و هستي در بود يا نبود قواعد نيست، بلكاقتدارگريز  زيرا در نظام؛شناسي قواعد استه در نوع

نكهبوالتز اگرچهـ هم قواعدي وجود دارداقتدارگريزالملل بين هدرطور مشخص به اين قواعد اشاره

و شكلبهمند، اين قواعد الملل قاعدهـ اما در نظام بيناست آنآگاهانه تدوين .شده است پيروي از

ــه ــااي دســلر در مقال  ســاختار در معــرض خطــرـچــه چيــزي در مبحــث كارگزارــ«عنــوان ب

ــان دو مــدل مــوقعيتي،»ســتا ــه قواعــد، مي ــا رجــوع ب ــز( ب مــدل(و مــدل گــشتاري) مــدل والت

ــه وجــودةوي اعتقــاد دارد همــ. شــده اســتتمــايز قائــل) انگــاري ســازه  رفتارهــاي اجتمــاعي ب

و قواعـد وابــسته هـستند در. احكـام ضــروري پـيش،د نيـز قواع ــاقتـدارگريزيشــرايط حتـي نيـاز

 سـاختار اسـت كـه ضـرورتاًةشـد ولي براسـاس مـدل مـوقعيتي، ايـن شـرايط تحميـل. عمل است 
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و هنجارهـاي بـين ماننـد كنوانـسيون(در ايـن مـدل، احكـام. دهـد به عمـل شـكل مـي ) المللـي هـا

ــ ــ شــمار مــيهپارامترهــاي ثابــت عمــل ب ــد كــه ب وه رون ــه غيرعمــدي بازتوليــد صــورت ناآگاهان

ســاختارنكو رفتــار را محــدود مــيشــوندمــي تــا شــودنظــامنــد گــشتاري، ولــي در مــدل. حفــظ

آن شرايط و از طريـق اعمـال، هـا بهـره مـي سازي براي اعمـال وجـود دارد كـه كـارگزاران از برنـد

مي آن و يا دگرسان و ايـن ها را بازتوليد ةنظريـ،بـه اعتقـاد دسـلر. اسـت هـا احتمـالاً آگاهانـه كننـد

و ائــتلاف هــايي كــه آگاهانــه ايجــاد شــده بــه توضــيح پديــدهوالتــز قــادر ،هــا انــد، ماننــد اتحادهــا

ن اعمـالي بـه سـطح تحليـل واحـدها واگـذاريشناسـي ايـن ديـدگاه، چنـ هـستي طبـق زيرا؛نيست

و قابل تحليل در سطح سيستمي مي .)Dessler, 1989: 448-454( يستنشود

از الملـل قاعـده براي تشريح بيشتر قواعـد موجـود در نظـام بـين منـد، بـه ديـدگاه دو تـن

و فرانـك كلينـك. شـود انگار اشاره مـي پردازان سازه نظريه اعتقـاد دارنـد كـه نـيكلاس اونـف

اقل ســه نــوع قاعــده وجــود دارد كــه بــا ســه نــوع كــنش هــاي اجتمــاعي حــد نظــامةدر كليــ

:استكلامي مرتبط 

و از كننــ ور تاكيــد مــي از امــيهــاي كــه بــر حالــت،تعليمــي قواعــد آموزشــي يــا)الــف د

.دنشو كنش كلامي تأكيدي ناشي مي

و درخواسـت، قواعد دستوري)ب و بـا كـنش كلامـي هـستند هـا كـه موضـوع دسـتورها

.دستوري همخواني دارند

و مبتنــي بــر كــنش شان پايبنــد نگــه مــي كــه مــردم را بــه قولــ، قواعــد متعهدانــه)ج دارد

.(Onuf and Klink, 1989: 158) كلامي متعهدانه است

سه،نديدگاه آنا از :آيدميوجودبهسه گونه حكم گانه، منطبق با اين قواعد

 اقتــدارگريزي نـوع اول، حكــم سلــسله مراتبـي اســت كــه هــابز آن را بـه عنــوان بــديل-

و مبتني بر قواعد دستوري است مطرح مي . كند

ت- و مبتنــي بـر حـت عنــوان حكـم هژمــونيكي شـناخته مــي نـوع دوم، از دو دســتهشـود

و دستوري است . قواعد آموزشي

و مبتنــي بــرع ســوم، حكــم دگرســالاري ناميــده مــي نــو-  قواعــد متعهدانــه اســت شــود

(Onuf and Klink, 1989: 159-164) .

سه دسته از قواعد كه در نظام بيناين باور استبرونفا به شكل نظم حقوق الملل، هر

و رژيم بين ميخوالمللي بين هاي الملل از الملل مجموعه نظم حقوق بين.دندهد را نشان اي

و يكپارچگي آن استقواعد  و نهادينه رويهدركه انسجام در هاي مرتبط با حمايت رسمي آنشده

گذار قانون. گذارانه است يك ساخت قانونالمللي نظم حقوقي بين،واقعدر. دارد ريشهنظم حقوقي

ميانسجامي را كه قواعد از آن برخور ،قواعد كه جامعيت كمتري دارندنوع ديگر. بخشد دارند به آن
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مي»يالملل هاي بين رژيم«دارند، برخورانسجام بيشتري از الملل ولي در روابط بين اين. شوند ناميده

مي كردن نقش قواعد با مشخصدسته از  و انسجام يك رژيم را مشخص  :Onuf, 1989)ندنك ها، دامنه

144 (.

كهاونف اعت قوالملل در سطح نظام بينالمللي هاي بين رژيم قاد دارد وا، عد آموزشي، دستوري

و مقياس مي متعهدانه را در ابعاد آن هاي مختلف تركيب و رسميةها جنب كنند كه برخي از  قانوني

ودا و عرفرند و غيررسمي از رژيمي به رژيم. اندي برخي ديگر غيررسمي البته ميزان قواعد رسمي

آنيگونه كه توزيع قواعد آموزش همان؛يگر متفاوت استد و متعهدانه در . داردها تفاوت، دستوري

مي بااين وةاي از قواعد آن جنب بايست بخش عمده حال، براي اينكه يك رژيم رسميت يابد،  قانوني

. (Onuf, 1989: 145-146) رسمي داشته باشد

ح،در ادامه الملليي بينها آرماني از رژيمةها، سه گون اكم بر رژيم اونف با اشاره به نوع قواعد

ميرا و رژيم هاي اقليت، رژيم رژيم: كند شناسايي هايي، رژيموياز ديدگاه. هاي اداري هاي اجرايي

آنكه قواعد آموزشي  مي غالب باشد، رژيمها در  تعداد قواعد آموزشي.دنشو هاي اقليت ناميده

ق و آنكهانوني هستند اندكي از قواعد رسمي و تشويقها اجراي وهاي تشريفاتي مبتني بر توصيه

 مجمع عمومي سازمان ملل با موضوع 1514ة مثال، رژيمي كه براساس قطعنامرايب؛استمتعارف

و كشورهاي مستعمرهي اعطاةاعلامي«  تشكيل شد يا رژيم تحريمم1960در سال» استقلال به مردم

.يقاي جنوبيفراعليه نظام آپارتايد

و ها است كه مانند وزارتخانه هاي اجرايي مرتبط با دولت ها، رژيم نوع دوم رژيم  ها

ب. برخوردارندمشخصي هاي دولتي از انسجام كارگزاري بهآنچه ميهطور عيني مفروض رسد، نظر

با هاي بين المللي است كه در اختيار رژيم هايي از روابط بين حوزه و مطابق ة عرص،آنالمللي است

مي كاركردي وزارتخانه ها، قواعد دستوري اندكي دارند گونه رژيم اين. كند هاي حكومتي را محدود

مي كه بر دولت  رژيم استخراج منابع از كف دريا در همچون؛دنشو هاي عضو رژيم اعمال

و . در جامعة اروپاجمعي رژيم امنيت دستهنيز كنوانسيون حقوق درياها

ميه رژيمسرانجام هاي اخير، اين قواعد در رويه. شوند ايي كه اطراف قواعد متعهدانه تشكيل

ب ميصورت پيمان چنده احتمالاً مي بارهاهايي چنين پيمان. گيرد جانبه شكل كه اصولي را بيان كنند

ميرا نامه شكل مستقلي از موافقتزمان مرور به و مقام به خود ها به نمايندگي از دولتها گيرند

مي آن و ها را ميآن جايسازند اي براي دورهيهايي مجامع چنين پيمان. شود ها در قانون مشخص

مياعضاي رژيم  و در صورت نياز تعهدات رسمي اصلاحودهند تا ارزيابي تشكيل را كنند شان

اجراي تعهدات، دفاتر رسمي تشكيل براي كمك به اعضامنظوربهها اين پيمان. توسعه دهند

كه هاي مقام. دهند مي را براساس اين اهداف شكل گرفته، ميزان زيادي از توجه آنان نقشرژيم شان

و تعليمات مي ي تشكيل دهند هاي مجمع سرانجامهايي ممكن است چنين پيمان. كنند صرف آموزش
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و اجراي تعهدات بشنوند و شكايات اعضا را در خصوص تفاسير از اين اونف. تا اعتراضات  گونه

مي ها را رژيميمرژ و يا دادگاه بين همچون؛نامد هاي اداري  ,Onuf) المللي رژيم حاكم بر ديپلماسي

(1989: 149-154.

درمند از بازيگران متعدد المللي قاعده بين بنابراين، نظام و روابط بازيگران ي تشكيل شده

ق حوزه دروهاي مختلف تحت قواعد موجود در نظام مجموع بدون شك،.آمده استاعد خاصي

بياقتدارگريزالملل بين  مركزي وجود برتر اينكه يك مرجع؛مند نيز وجود دارد الملل قاعدهن، در نظام

مي ندارد، اينكه دولت و امنيت خود و در پي افزايش قدرت مس ها خوداتكا هستند و در اين ير باشند

و در صورت نيازميبا ديگر بازيگران به رقابت بر مية به موازنخيزند كنند، در نظام قدرت اقدام

اي ديگر از قواعد وجود اين قواعد، مجموعهبر افزوناما. پذيرفته شده استنيز مند الملل قاعده بين

و ايجاد مي هاي بين رويهدارند كه به تنظيم رفتارها هاي مانند قواعد موجود در زمينه؛پردازند المللي

 قواعد به قول آنتوني گيدنز،كه انرژيوات ديپلماتيك، توسعهحقوق بشر، محيط زيست، مناسب

مي تنظيم .شوند كننده ناميده

ميهاآنآنتوني گيدنز در شناسايي انواع قواعد به دو نوع و قواعد قواعد تكوين: كند اشاره كننده

و قواعد تنظيمةكنندكننده، مقدور قوانين تكوين. نندهك تنظيم م رفتارند چهيكننده مشخص كنند كه

و يا ممنوع   اينكه قواعد بازي شطرنجدر،راي نمونهب.)119-120صص،1386في،( استنوع رفتاري مجاز

ي دو دسته از مهره و سفيد به تناسب اما. ننده استك تكوينةكديگر وجود دارد، يك قاعدهاي سياه

در.كننده است تنظيمة آن را حركت دهي، يك قاعدبايستمي،اي دست زدي اينكه اگر به مهره

ها در چارچوب مرزهاي اينكه دولت؛ وجود دارديمند نيز چنين قواعددهالملل قاع نظام بين

مي د، اينكه دولتنكن مشخص تحت حاكميت يك حكومت واحد معنا پيدا مي به ها رسميت بايست

و در نظام بينهشناخت ها اينكه حيات دولت،الملل پذيرفته شوند شوند تا شخصيت حقوقي پيدا كنند

اما. المللي هستند نظام بينةكنند به اصل خودياري است، همگي قواعد تكوين وابسته اولةدر وهل

و موافقت اينكه دولت مي نامه ها طرف قراردادها و سازمان گيرند، در كنوانسيون ها قرار هاي ها

مي بين آن كشتي،كنند المللي عضويت پيدا در هاي ميدرياي آزا ها ود تردد كننده قواعد تنظيم... كنند

.المللي از اهميت بالايي برخوردارند هستند كه در نزد مجامع بين

هاي بزرگ نقش، قدرتاقتدارگريزالملل نظام بينهمچونمند الملل قاعده همچنين در نظام بين

ي از قواعد كه دولت برترا المللي به عنوان مجموعه هاي بين با بنيادگذاشتن رژيمانآن. اساسي دارند

و تجارت آزاد را به توليد كالاهاي عموم و هم به ديگران سازدميقادري نظير امنيت ، هم به خود

هاي المللي كه قدرت هاي بين رابرت كاكس اعتقاد دارد كه رژيم  (Onuf, 1989: 62). رسانند سود مي

راآنبزرگ  نُ آغازدر، انددهكرايجاد ها بمربراي ايجاد و انتظارات رفتاري جهاني گرفته كارهها
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و مباد ديگر بازيگران را به درون يك نظام بينوشوند مي ونكميه واردلالملل توليد  ادامهدر ند

مي،با كسب اجماع ديگر بازيگرانها همين رژيم . (Onuf and Klink, 1989: 166) يابند مشروعيت

و برايگ هاي بزر قدرتراقواعد دلال كند كه اين ممكن است والتز است  تأمين منافع، اهداف

كهمي خودفرايند اعمال قدرت تسهيل را قواعددر نظام داخلي نيز. بدون شك چنين است نويسند

و رسميت پيداام. نويسدميدولت كه قدرت برتر است  دولت را نيزِد، قدرتكرا وقتي نوشته شد

اس.كند محدود مي هاي بزرگ المللي ابزار دست قدرت هاي بينت كه رژيمبنابراين، اين درست

و ايجاد رويه، بازيگران اصلي،ها زماني كه شكل گرفتند اما همين رژيم،هستند نظام از طريق قواعد

مي بين و رويه تكنيك،به قول گيدنز، قواعد. كنند الملل را نيز محدود ب هاي قابل ها كاررفتههتعميم

و يا باز كه. هاي اجتماعي هستند توليد رويهبراي تصويب و زماني قواعد عمدتاً دگرگون سازند

.)Onuf, 1989: 62( كنند ايجاد شدند، از طريق ايجاد رويه، وضعيت موجود را دگرگون مي

در)ب آندرون واحدهاتغيير هاو تعاملات
و در بحث والتزكرالملل كمك به تغيير نظام بينفرايند ديگري كه وآناز ده غفلت شده، تغيير

و كارگزا تحولاتي است كه در سطوح انگاره و تكنولوژيكي واحدها ن نظامرااي، هويتي، سازماني

ب بين و نظام بينهالملل  اينتاهمي. ده استكر مند تبديل الملل را به يك نظام قاعده وقوع پيوسته

مي بيششود كه پي ببريم والتز به علت تأكيد واقعيت زماني آشكار مي رد، گذا از حدي كه بر ساختار

و تغيير آن قائل نمي هيچ نقشي براي واحدها در شكل .)Waltz, 1979: 79( شود گيري ساختار

آن شك، نظام بين بدون و منافع ة بر پايانالملل متشكل از كارگزاراني خودآگاه است كه هويت

و ايده انگاره مي ها و در فرايند تعامل شكل هاي كنشگراني داراي مقصودند كه كنشانآن. گيرد ها

و بازتوليد جامعه آن مي ها به تغيير شكل مي اي كمك ص1385ونت،( كنند كند كه در آن زندگي ،266(.

ب«: طوركه اونف اعتقاد دارد همان مي طور فعالانهههركدام از ما دنيا را كنيم، در دنيا زندگي اي تجربه

و بر روي آن كنش انجا مي آنميم كنيم و نه فقط در درون  كارگزار ....ما كارگزار هستيم. دهيم

و يا مانعي بر عليه تغيير .(Onuf, 2002: 119)»... تغيير

ده بر اي در درون بازيگران اخير تغييرات عمدهةهمين اساس، نويسنده اعتقاد دارد كه طي دو

ب نظام بين و تدبهالملل حوقوع پيوسته كه مفهوم سنتي حكومت اكميت دولت را زير سؤال ير توأم با

و مفهوم جامع.برده است و تأثيرة يكي از اين تحولات، رشد دموكراسي  آن مدني در درون كشورها

و پاسخ مسئوليتةها، رشد دامن دن دولتكرپذير الملل از طريق قاعده بينبر نظام و پذيري گويي

آنةكاهش دامن و اقتدار و فعاليت شهرونديةمدني جهاني كه حوزةرشد مفهوم جامع نيزها  اقدام

و نقش، توسعه داده استهاي سرزميني اي فراتر از دولت را به حوزه و ديگري، افزايش تعداد
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و بين سازمان آنهاي چند المللي، شركت هاي غيردولتي ملي و قدرت تحرك فزاينده ستها مليتي

ص1378تورنر،( ،32(.

و رشد دموكراسدرواقع، ةشدن جامع عمومي، نهادينهةعرصي در داخل كشورها، ظهور شيوع

و جنبش مدني، رشد سازمان در عرصهگونه سبب رشد اينهاي فراملي هاي غيردولتي و نهادها ها

ص1378مك گرو،( ده استگرديالملل نظام بين اي چون جان راگي به اين تاآنجا كه نويسنده.)129،

ب نتيجه مي كه است ايجاد شده» عمومي جهانيةسلط«الملل نوعيينرسد كه در سطح نظام

كه در هستند) غيرانتفاعيهاي غيردولتي سازمان(هاي مدني جهاني ترين بازيگران آن، سازمان مهم

بي ها، ظلم عدالتي برابر بي و هاي چندمليتي المللي از جمله شركت گران بينهاي ديگر بازي قانوني ها

بةرا حوز» ومي جهانيعمةلطس«راگي. كنند مقاومت مي از شده طورفزاينده نهادينهه فراملي اي

و كنش ميهاي معطوف گفتمان، رقابت اين حوزه با تعامل. داند به توليد كالاهاي عمومي جهاني

و دولت هاي مدني، شركت سازمان(الملل ين سه دسته از بازيگران نظام بينب ايجاد)ها هاي فراملي

و هدف آن تعق و پيگيري منافع بشري است شده .(Ruggie, 2004: 519-521)يب

و گروهةجامع و مؤسسات اختياري مدني جهاني، از افراد  بدون درنظر،ها در قالب اجتماعات

و عمومي و فراتر از قلمرو سياسي گرفتن هويتشان به عنوان شهروندان يك كشور خاص

مي،اجتماعات ملي و گروه مجموعه. شود ساخته  مدني جهاني، شاملة جامعةهاي داوطلبان نديب ها

و سازمان سازمان ، 1378كريستنس،( هاي غيردولتي است هاي مذهبي، نهادهاي خصوصي بازرگاني

.)21ص

 نهادهاي اقتصاديوهاي چند مليتي هاي غيردولتي، شركت سازمانوهاي مدني بر جنبش افزون

ب امروز شاهد هستيم كه دولت.انددهكرهاي دولتي را تنگ فعاليتةعرص نيز هاي دليل فعاليته ها

و تهديد خشن مجرمهاي چند اقتصادي شركت و تروريستامليتي ها، در حال ازدست دادنن

 از جمله مشاركت(اي از روابط جهاني دولتي، چنان در شبكههاي غير سازمان. حاكميت خود هستند

ص1383ويلتز،( اند سياسي خود را ازدست دادهها استقلال اند كه دولت درگير شده) در ديپلماسي ،796(.

شر60الملل، امروز در سطح نظام بين ،ت فراملي مهم مانند شل، باركلينر بانك، كوكاكولاك هزار

از،هاي مادرد كه با درنظر گرفتن شركتن مايكروسافت وجود داروفورد  هزار شركت 500 بيش

المللي انجام هاي بيند كه فعاليتنان غيردولتي ملي وجود دار هزار سازم10. وابسته در خارج دارند

يا) انگلستان(نگران، جمعيت)فرانسه(، پزشكان بدون مرز)مريكاا( آزاديةخان همچون؛دهند مي

وحكومتي مانند سازمان ملل متحد، ناتو سازمان بين250.)انگلستان( زيست محيطي زنانةشبك

ع مان غيردولتي بين ساز5800و، اروپاةاتحادي  جهاني تعميديان،ة، اتحاديمللالو بينفالمللي مانند

در. اند به فعاليت مشغول جهاني صليب سرخوراني المللي كشتي اتاق بين تمامي اين بازيگران

و با يكديگر تعامل دارند با دولت،سياست جهان نقش داشته ص1383ويلتز،( ها ،797-796(.
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گ بنابراين مي به امروزه موضوعات بينفت كه توان هاي گذشته دههالملل از تنوع بيشتري نسبت

همچون آلودگي محيط زيست، تروريسم، مواد مخدر، بحران هايي موضوع ظهور.استبرخوردار 

و محليةارزها، بيماري ايدز كه از حيط  است، يافته فرامليةو جنب شده خارج اختيارات ملي

و حكومت توانايي دولت را ها  يادشده هاي موضوعبخش براي هاي رضايتحل راهةارائ برايها

و اجتماعي ناشي از كمبود به عبارت ديگر،. استكاهش داده منابع، فشار معضلات اقتصادي

و جهان پسا گروه جمعيت، ناآرامي خرده و ها، فعاليت صنعتي كه سرشت وفاداريها ها، تجارت

را، توانايي دولتكرده تغييره را دستخوش بسياري ديگر از ابعاد زندگي روزمر  نيز تحليل بردهها

ص1382روزنا،( است ،15(.

مي نتيجه كه اي كه از اين بحث محورتالملل از رويكرد دول روابط بينتوان گرفت، اين است

آن البته هنوز زمينه.ف خارج شده استرص ها برتري خود را حفظ ها دولت هايي باقي است كه در

و رفتارشان همچ كرده ها در اثر گرايي سازگار است، ولي مرزهاي اين زمينه نان با قضاياي نوواقعاند

درهاي پويش دگرگوني ا حال تنگ جهاني ص1382روزنا،(ست شدن  پارادايم، به بيان ديگر.)24-19،

ايم بر فرض اين پاراد. ها مهيا نيست از لحاظ نظري براي كنارآمدن با اين دگرگونيييگرا نوواقع

و همچنان فرض مي و استمرار بنيادي در سرشت امور جهان پايه گرفته است كه نوعي ثبات كند

به جهانةآفرينان عرص ها نقش دولت و آن هيچ اند و مرجعيت . پذيرند را نميانوجه كاهش اقتدار

و سازمانهاي اجتماع جنبشيعني هاي جانشينوهگر،آيند ها از پا درمي كه حكومت حالي در هايي

مي فراملي به ص1382روزنا،( يابند نحو روزافزوني اهميت محوري ،16(.

و كاركرد دولت به بنابراين، نقش و بازيگران يگران اصلي نظام بينعنوان باز ها الملل تغيير يافته

به سازمانوهاي فرامليتي المللي متعددي نظير شركت بين وابطريتفاوتمهاي صورتهاي غيردولتي

 انجاميدههايي در ديوار دولت به ايجاد شكاف موضوعاين. اندهالملل را تحت تأثير قرار داد بين

:است

مليتي هاي چند با تأسيس سازمان. اولين شكاف در قسمت بالايي ديوار ايجاد شده است

و رژيم هاي بين مختلف، كارگزاري از اين بسياري از كاركردهاي را كه پيش،هاي همكاري المللي

ب يافتهاختصاصهاآن، به بوددولت مختص اي به موضوع قوانين، اجراي طور فزايندههو دولت

و رويه اج تصميمات ، اينبر افزون.ستا شدهجانبه تبديل نهادهاي چند از سويشده باري تعيينهاي

ازةتوانايي دولت براي ادار ت مانندل داخليئمسابسياري خريب محيط تورم، ركورد، بيكاري،

و مصرف بي . كاهش يافته استرويه مواد مخدر زيست، تروريسم، افزايش جرم، انحطاط شهري

وي بازيگران اجتماعي مختلف يعن است؛دومين شكاف در قسمت پايين ديوار ايجاد شده

ب از كاركردهاي حكومت بسيارياي غيردولتي،ه يافته در سازمان سازمان  انده چالش كشيدهها را
)Simai, 1997: 143-144(.
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 نتيجه
. بـود اقتدارگريزالملل تغيير نظام بين دربارةهدف نويسنده از نوشتن اين مقاله، نقد ديدگاه كنث والتز

واز را متشكل اقتدارگريز الملل بين والتز نظام ) هـا دولـت(تعامـل اي در حـال واحـده سـاختار

آن،دهكر كه خود را بر واحدهاي سازنده تحميل داند مي ميهابه رفتار  وي اعتقـاد.بخشد تعين

كه اين نظام باث و تنها راه دارد و) اقتدارگريزي(دهنده در اصل نظم دگرگوني تغيير آن، بات بوده

.الملل است انمندي بازيگران در سطح نظام بينتوزيع تو

از نويسنده با بهره و رويـهرمنُ،ها، قواعد بر نقش انگارهي كه انگار سازهرهيافت گيري در هـا هـا

و تغيير آن تأكيد  تحـت اقتـدارگريز الملـل نظـام بـينكه داردادعاد،نكنميساخت جهان اجتماعي

كه در درون واحدها روي داده،   بـدون؛مند تبديل شـده اسـت به يك نظام قاعده تأثير تغييراتي

ها كـه مندي اين قاعده. حدها صورت گرفته باشد آنكه تغيير قابل توجهي در توزيع توانمندي وا

 المللـي از جملـه هـاي بـين در بيـشتر حـوزه،شدن شدت يافته اسـت تحت تأثير فرايند جهاني 

و موجـب ظهـور حوزه هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، حقوق بشر، محيط زيـست نمـود يافتـه

ونهاي فراملي، سـازما شركتمدني جهاني،هاي المللي متعدد از جمله سازمان بازيگران بين  هـا

و ايجادي بين نهادها و رفتار كارگزاران الملل هاي بين رويهالمللي المللـي را تحـت بيني گرديده

. خاصي درآورده استةقاعد

كه نتيجه محـور روابـط گرايانه دولـت واقعنوپارادايم اي كه از اين بحث حاصل گرديد، اين است

و نهادهـاي هـا، سـازمان در چـارچوب رژيـم الملـل مند شدن نظام بـين قاعدهالملل، در پرتو بين هـا

و همچنين بين ـ سـازمانوهاي اجتماعي فراملـي نقش در حال ظهور جنبشالمللي هـاي غيردولتـي

و نخـست در اين مقاله استدلال شد كـه. شودبايست بازنگري غيرانتفاعي مي  هـاي سـازمان، نهادهـا

نه فراملي حاكميت مطلق دولت   طـور جـديبه، داخلية بلكه در عرص،الملليينبةتنها در عرص ها را

گرايانـه واقـعنو فرض پيشاين اي بالقوه مدني جهاني به گونهةجامع دوم اينكهو اند به چالش كشيده

و به همكـاري مـسالمت كه انسان را  و پرخاشگر هستند زيـر جويانـه تـوجهي ندارنـد، ها ذاتاً شرور

. استسؤال برده

و مĤخذ :منابع
:فارسي)الف
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و علوم سياسي، دورحة دانشكدة سياست، مجلةفصلنام  179-195 صفحات،1393بهار،1ة، شمار44ةقوق

و امنيتي بررسي پيامد  هاي سياسي

ااشغال عراق  مريكا براي رژيم صهيونيستياز سوي

1يريبصي محمدعل

و روابط بينارياستاد  دانشگاه اصفهاناقتصادوي ادار علومةدانشكد،الملل گروه علوم سياسي

 الهه سالدورگر
 دانشگاه اصفهاناقتصادوي ادار علومةدانشكد،الملل روابط بين گروهارشد دانش آموخته

)11/9/92:تاريخ تصويب10/2/92:تاريخ دريافت(

:چكيده

و رويكرد هستهدليلهب در رژيم صهيونيستي، تهديداي عراق سيساتأتش1361 سال اين رژيم

طر 1370 دهةدر. عراق را نابود كرد اتمي و ازفرژيم صهيونيستي ستند كار مريكا خواادارانش

و تهديد حمل باش1383 در سال.هاي اشغالي را برطرف كند عراق به سرزمينةعراق را يكسره

بهونظر بگيرد اي ايران را تحت هاي هسته رژيم صهيونيستي كوشيد از نزديك فعاليت،اشغال عراق

و تركيه نزديك فشتادوشتر سوريه .ار بگذارد با استفاده از اهرم كردها اين كشورها را تحت

و افزايش نفوذ ايران، يابي شيعيان، برخلاف اين پيامدهاي مثبت، قدرت و سوريه بهبود روابط عراق

بوده مريكا به عراق براي رژيم صهيونيستياة پيامدهاي منفي حمل،شدن محور مقاومت مستحكم

و امنيتي-اين مقاله با روش توصيفي. است  اشغال عراق تحليلي درصدد بررسي پيامدهاي سياسي

كه براي مدت داراي مريكا براي رژيم صهيونيستي در كوتاهاحملة رژيم صهيونيستي با اين فرض

و .استدر بلندمدت منفي پيامد مثبت

:واژگان كليدي

 كاران محافظهنو،لابي ايپك،عراق،هاي كشتار جمعي، سلاح رژيم صهيونيستيجنگ خليج فارس،

               Email: Basiri360@yahoo.com 03117935111:فاكس: نويسنده مسئول.1
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 قدمهم.1

درادارو طرفي رژيم صهيونيست و حملات موشكي مريكاان آن  پس از جنگ خليج فارس

آن،اين رژيمصدام به و نابودي اخواهان فتح عراق از.ندشد مريكااز سوي سرانجام پس

و افراد عضو لابي صهيونيستي ايپك حدود بيست سال با روي كارآمدن نومحافظه و1كاران

شد طرح حمله،سپتامبرميازدهةوقوع حادث ن اصلياها از مشوق صهيونيست.به عراق عملي

و از آن حمايت كردندمريكاا به عراق بودند . در حمله

مي صهيونيست،پس از اشغال عراق و به دنبال ايجاد جاي پا در عراق هستند با ها كوشند

به فتنه دامن و فرقه زدن مريكااةبا حمل. اي از ظهور عراق قدرتمند جلوگيري كنند هاي مذهبي

وافزايش هاي عراق آسوده شد، اما از شر سلاحرژيم صهيونيستي،به عراق سوريه نفوذ ايران

.خواهد بوداين رژيم به ضرر مدت در درازدر عراق 

و سپس مريكااةو عوامل آن در حملرژيم صهيونيستي نقش نخست،اين مقالهدر  به عراق

و  براي رژيم صهيونيستي به عراقمريكااحمله پيامدهاي سرانجامتوانايي تسليحاتي عراق

شدبررسي .خواهد

م2003در سالمريكا به عراقاةو حملرژيم صهيونيستي.2
ب صهيونيست چه چه غيرمستقيم رژيم صهيونيستيةطور مستقيم از طريق مقامات بلند پايهها و

و هوادارانشان، خاصه نئوكان به عراق تحت فشار دولت بوش را براي،ها از طريق لابي حمله

كه عراق سلاح كشتار جمعي،اطلاعات دستكاريباآنان. قرار دادند  به دروغ مدعي شدند

.دارد

و مقامات رژيم صهيونيستي در حمله به عراق هاي اطلاعاتي نقش سازمان. 1.2

در عراق از سلاحةاستفاد به تهديدوه كردهايعل 1980ةدههاي غيرمتعارف در عمليات انفال

هاي سلاحوجود باعث افزايش احتمال،م1991در جنگ رژيم صهيونيستي آن عليه از استفاده

شد كشتار جمعي و بازرسي باوجود.در عراق ،)UNSCOM( هاي انسكام كنترل تسليحات عراق

هاي كشتار ماندن سلاح از باقيصهيونيستهايتساستراتژي«م1998 در سالبا اخراج بازرسان

با رژيم صهيونيستي هاي اطلاعاتي سازمان.  ,Spyer) 2005:42(»معي در عراق مطمئن بودندج

 ژنرال،2شلموبرندر اين باره.دندكرجنگ را فراهم قدماتم اختيار گذاردن اطلاعات خود در

،رژيم صهيونيستيةعمدو محقق ارشد تحقيقات تنگناهاي رژيم صهيونيستي بريگارد ارتش

1. American Israel Public Affair Committee (AIPAC) . 
2. Shlomo Bern. 



و امنيتي اشغال عراق  181يمريكا براي رژيم صهيونيستا از سويبررسي پيامدهاي سياسي

و بريتانيا از مريكاارا در حمايت نقش مهمياسرائيل از سويشده لاعات فراهماط«: گفت

كه محمد عطا صهيونيستهمچنين.)Weber, 2010(»جنگ داشته است ترين مهم ها مدعي شدند

وميازدهعامل انتحاري عمليات  سپتامبر با يكي از ماموران اطلاعاتي عراق ديدار داشته است

دا« به ستاناز آن به بعد ، 1382،بورجگريو(»ها افتاد القاعده بر سر زبان- صدامةشبكهاي مربوط

.)4ص

 وارد شخصاًصهيونيستحتي مقامات،رژيم صهيونيستيهاي اطلاعاتي بر سازمان افزون

و ،سپتامبرميازدهسالگرددر.ندشتگذامريكا را براي حمله به عراق تحت فشاراعمل شدند

مريكايي خواهاناهاي روزنامه در مقالاتي در2نتانياهوو،وزير سابقتنخس1،ايهود باراك

 مجلسة نتانياهو در كميت،مريكا به عراقاةاز حمل پيششش ماه.سرنگوني دولت عراق شدند

 مردموبايد عراق اشغال شود هاي ياغي، قبل از هرگونه اقدام عليه دولت:نمايندگان گفت

نخست وزير،3شارون آريل.(Azizah,2011)ه در امنيت هستندك مطمئن شوند بايديلئاسرا

به اواخر ماه اوت نماينده،رژيم صهيونيستي ازااي را و كه مريكاييا مريكا فرستاد ها خواست

به عراق را به تاخير نيندازند از( حمله از پيشسه ماه.) Muralidharan,  2004: 4519به نقل

گز،آغاز جنگ كه واشنگتن پست  را اسرائيلبهمريكااترين كمك بزرگ«وي ارش داد

.دانسته است)Weber,2010(»سرنگوني صدام حسين

به درخواست رژيم صهيونيستي عراق منع شده مريكا از مشاركت فعال در جنگ عليهابنا

كه حفظ امنيتاهدف به جنگ،رژيم صهيونيستي زيرا در صورت ورود،بود رژيم مريكا

ميصهيونيستي  واجنگ؛شد بود آشكار به جنگ اعراب رژيم صهيونيستي مريكا عليه تروريسم

و موجب اتحاد كشورهاي عربي عليه دامن مي ميآن زد .شدو حمايت از عراق

درادار نقش طرف. 2.2  مريكا در حمله به عراقان رژيم صهيونيستي
 ايپكلابي. 1.2.2

و مشوق ترين طرف يكي از مهم . اپيك بود صهيونيستيمريكا به عراق، لابيااي حملهه داران

و كاران از راه غيرمستقيم به اعمال محافظهنولابي اپيك تا پيش از روي كارآمدن جرج بوش

 داگلاس،4جان بولتون برامز،آ اليوت مانندپرداخت، اما در اين زمان افراد عضو لابي نفوذ مي

1. Ehud Barak. 
2. Benjamin "Bibi" Netanyahu. 
3. Ariel Sharon . 
4. John Bolton. 
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و والت(5و ديويد ورمسر4پل ولفوويتز،3ريچارد پرل،2اسكوتر ليبي،1فيث ص1386،ميرشايمر ،85(

.داران اصلي جنگ عليه عراق بودند طرفكه سياست شدندةطور مستقيم وارد عرص به

به جنگ با عراق اقدامات زير را انجام دادالابي براي كشاندن پاي :مريكا

.هاي عراق سلاحة درباردستكاري اطلاعات) الف

س)ب بؤزير گروه ارزيابيو ايجاد مريكااهاي اطلاعاتي ردن توانايي سازمانال

ضد سياست با هاي و تروريستي و والت(عراق هدف يافتن ارتباط ميان القاعده ، 1386،ميرشايمر

.)50ص

از.مريكااتحت فشار قراردادن دولت)ج و نفوذ خود براي آغاز جنگ استفاده ايپك قدرت

مي گونهبه؛كرد كه رامريكاان دليل اصلي ورود توا اي آنةفشار جامع به جنگ و رهبران  يهود

 اضافيةبا فشار نمايندگان ايپك بودج،م2003در پاييز سال.دانست)1387:23، پايپربه نقل از(

و والت( جنگ تصويب شد ص1388،مير شايمر ،291(.

 در حمله به عراقكاران نومحافظهنقش. 2.3.2
و حاميان پرشور سياست طرفكاران نومحافظه در هستند رژيم صهيونيستي هاي داران و

ازااند تا حمايت تلاش از.افزايش دهندرژيم صهيونيستي مريكا را رژيم صهيونيستي حمايت

و.)162ص، 1388 ميرشايمرووالت،( است» كاران اصل كليدي نومحافظه« همچنين با لابي اپيك

وم1994سالاز. بسيار خوبي دارندةرابطرژيم صهيونيستي داري طرفها سازمان  نتانياهو

و اين نفوذ تا به)Haddle:1996:99( نفوذ كردندكنگره كاران حزب ليكود در ميان نومحافظه

ك و آنقدر عميق شده دو«هامروز ادامه يافته و ليكودي نومحافظه[ ديگر تفاوت ميان آن ]ها كاران

ص1383:اابوشقر(» كن استكاري غيرمم به ليكودي محافظهنوگفتني است،.)69، هاي كاران

.واشنگتن معروف شدند

به عراقازم1990ةدهاز قبل كاران حتي نومحافظه راندحمايت كرده بود حمله و اين

و اسرائيلابه نفع يكسان« و والت(دانستندمي» مريكا ص1388،ميرشايمر فم1991در.)289، تح با

 براي نتانياهوم1996 طرح حمله را در سالوكاران ناراحت شدند نومحافظه،بغدادنشدن

و نيروهاي نظامي با حمله به مواضع حزبندخواستويازوفرستادند در االله لبنان سوريه

و حزب، لبنان و پاي ايران  اين كار، براي.سوريه را تضعيف كند راهينااز االله را وسط بكشاند

يكي از اعضاي خستن و اردن بر عراق هاشمية خانوادبايد صدام حسين از قدرت بركنار
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و1997هايطي دو نامه در سالراآن، طرحنشدنبا اجرا.)74و75ص، 1385،خالدي(حاكم شود

كه زير بار نرفتم1998 و.به كلينتون دادند يابي قدرتبا روي كار آمدن جرج بوش

و وقوع محافظه طدست آمدهب»فرصتي طلايي« سپتامبرميازدهةحادثكاران بهر تا ح حمله

ط پانزدهمدر.شودعراق عملي شدح حمله به عراق با بوش در ميان گذاشترسپتامبر ميرشايمر(ه

ص1386،و والت ،48(.

و ايجاد دموكراسي در آن اولين گام در ايجاد نظم جديد،ها از ديد نئوكان به عراق حمله

در نتيجه.شدميهاي خاورميانه باعث ايجاد دموكراسي در ديگر كشوروبود ميانه در خاور

ون فلسطيني ميا درگيريودارندميكشورهاي منطقه دست از حمايت از تروريسم بر رژيم ها

ص1385،اورست(از ميان خواهد رفتصهيونيستي  ).248و249،

و.3  با يكديگر رژيم صهيونيستي تقابل عراق
در؛دوبار با يكديگر درگير شدندرژيم صهيونيستيو عراق رژيم صهيونيستيكهم1981يكي

و دوم در  كهم1991به نيروگاه اتمي اوسيراك عراق حمله كرد  در جريان جنگ خليج فارس

.حمله موشكي قرار داد هدفرا رژيم صهيونيستي عراق

 حمله به اوسيراك. 1.3

مي صهيونيست اما،اي بود برق هستهعراق در صدد ايجاد يك نيروگاه ترسيدند كه هدف ها

به اصلي ايجاد تسليحات اتمي رژيم زيرا عراق بارها،باشدرژيم صهيونيستيو حمله

در.را تهديد كرده بود صهيونيستي  نگار لبناني گفته بود در گفتگو با يك روزنامهم1975 صدام

ازدرتلاشش براي ساخت رآكتور  به سلاح«واقع قسمتي اولين تلاش عربي براي دستيابي

تهديدي براي«تهديدات اتمي صدام را رژيم صهيونيستي.)266ص،1370 ميلروي، ميلرو( است» اتمي

و موجوديت خود ص 1363موسسة الارض،(» امنيت به. كرد تلقي مي)284، دربيبا توجه باكي صدام

و ميكروبي سلاحكاربرد  دور از ذهنكردن چنين تهديدي اجرايي،هاي كشتار جمعي، شيميايي

.بودن

و جلوگيري عراق) وقتوزير نخست(1نيبگ مناخين،م1975از نسبت به ساخت بمب اتم

به انرژي اتمي تلاش كرد فرانسه را از فروش رژيم صهيونيستي. هشدار داده بود از دستيابي

و تجهيز به عراق منع كندنيروگاه رژيم،1981در هفتم ژوئن. نرسيداي به نتيجهولي،ات

به اوسيراكصهيونيستي  و آنجا را با خاك يكسان)مقر نيروگاه( با چند فروند هواپيما حمله

و ميلر(كرد  ص 1370،يوميلر صهيونيستي دستاوردهاي گوناگوني براي رژيم اين عمليات.)264،
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، رژيم صهيونيستيدر خاورميانه براي اتمي، انحصارن دقيق هدفشد متلاشي:داشت از جمله

و وحشت براي ديگر بلندايجاد، اين رژيمامنيت تضمين در جو رعب ، امتياز خاورميانه پروازان

.عراق اتمية برنامنتعويق افتادبهو،در مذاكرات صلحرژيم صهيونيستي براي

 جنگ خليج فارس. 2.3
و آن را اشغال1990 روز دوم اوت الملليي بينها زماني كه تلاش.دكر، عراق به كويت حمله

به براي راه و حل سياسي به تهديد عربستان و با توجه  بر مريكاا،رژيم صهيونيستينتيجه نرسيد

لش678ةاساس قطعنام و ).49ص، 1372،ولبلك(ر كشيدك به عراق  با تصرف كامل كويت

ع بخش و پذيرش قطعنامهبه صدام مجبور،راقهاي وسيعي از ي شوراي امنيتها تخليه كويت

ص1370طلوعي،( شد به،ها طبق قطعنامه).226، ازوخودداري از تجهيز عراق متعهد  استفاده

به برخي اقدامات چون ترور سلاح و بيولوژيك، خودداري از توسل و تروريسم هاي شيميايي

و بيولوژيك هسته ص1375، زادهوخال(شد اي، شيميايي ،84(.

.كردتهديدبه استفاده از سلاح شيمياييرارژيم صهيونيستي صدام،1990روز دوم آوريل

ص1379، كورن( مريكاا ملاقات با هيئتي از سناتورهايدروي  كنفرانس سران عرب،)35و36،

ص1375،بارام( به هيئتو)37، كه در بغداد خطاب  گرد آمده هاي كنفدراسيون كارگري عرب

را،بودند .تكرار كرد تهديد خود

كه ديد حملصدام آن در شرف وقوع است، براي مريكااة زماني  تهديد كرد جلوگيري از

و كه راها تروريستحمله خواهد كرد يا رژيم صهيونيستي به مراكز جمعيتي عربستان سعودي

و بيولوژيك در مراكز جمعيتي ار و به استفاده از عوامل شيميايي د هدايت خواهد نمومريكااوپا

ص1379،كورن( و.)115و 106، 38در طول جنگ خليج فارس صدام تهديد خود را عملي نمود

ص1375،كاتز(پرتاب كرد هاي اشغالي سرزمينفروند موشك اسكاد را به گرچه اين.)611،

و موشك و وحشت ها تلفات جاني را ونيستي رژيم صهيمالي چنداني نداشت، اما جو رعب

و كورن ( فراگرفته بود  ص1376آريان .)227و228،

به جنگآن با ورود مريكاا اما،در صدد پاسخ متقابل به عراق بودرژيم صهيونيستي

در،مخالفت ورزيد و سالينجر( گسستمي ائتلاف اعراب عليه صدامةحلقصورت اين زيرا

ص1370لوران، كه درگيركردن،)126، به هدفش يطلب جنگدادنو نشانرژيم صهيونيستي صدام

به درگيري،رسيدميبود رژيم اين شكل تغيير رژيم صهيونيستي اعراب با جنگعرب با عرب

ليبدت عربيسمو به قهرمان پانيافتمي افزايشو نفوذ صدام در ميان اعرابه وجه،داد مي

مريكا رژيما.داري نشان دادن در برابر حملات عراق خويشترژيم صهيونيستيبنابراين؛شد مي
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آنو براي نابودي سلاح ساختولي ضعيف،صدام را نابود نكرد هاي سيستم بازرسي،هاي

.سازمان ملل را ايجاد نمود

 هاي كشتار جمعي عراق سلاح.4
مي همان كه هاي سلاحوجودرابه عراقم2003سالةو انگليس علت حملمريكاادانيم طور

به بعد مسافت. اين كشور بيان كردنددر كشتار جمعي  به،با توجه كارگيري اين عراق توان

آنمي اما،ها را عليه اين دو كشور نداشت سلاح رژيم صهيونيستي استفاده عليهها توانست از

از سلاح.كند به كويتپسم،1990هاي صدام ةهاي تاز از ماجراجويي ترسدليلهب،از حمله

شد،ونيستيرژيم صهي عليه وي اينو سازمان ملل تا زماني كه مريكاا از ديد.خطرناك تلقي

به عليه ايرانيها سلاح و كردها مي ها . هيچ خطري نداشتند،شدند كار گرفته

 نشان داد كه عراقم1997تا1991 سالاز هاي سازمان انرژي اتمي بازرسي.اتميسلاح

به آن درپيمخفيانه ولينداشته، پذيرتو مواد شكاف بمب اتمي ه استبود دستيابي

)ALMarshal,2007(.3/12، نيروگاه اوسيراكبهم1982در سال رژيم صهيونيستي حملة باوجود

 توجه به با).Leventhal,1990:30(ه بوددر عراق باقي ماند درصد93 با غناي اورانيومكيلوگرم

 به نفع كل جهان عرب است»بمب عرب«يك ادعا كردكه1980ةدهتهديدات صدام در

)AL-Marshal: 2007(بخشي از مبارزه با دشمنان عراقرا كشوراي انشمندان هستهدو 

)Colvin,2000(از وجود اين ميزان، معرفي كرد شده باعث نگراني مقامات اورانيوم غني اندك

به توليدكهبي شده بود غر .ازد اتم بپرد بمب مبادا عراق با كسب اورانيوم بيشتر

و،پس از جنگ خليج فارس و،تجهيزات توليد سلاح خود را حفظ عراق دانشمندان

و ايجاد احياي غنيةبرنام  دوباره آغازم2001و 2000 هاي سالدررا لازم تأسيساتسازي

از( اما به پيشرفت قابل توجهي نرسيد،كرد كرد بنابراين صدام هرگاه اراده مي).1383احمدي،به نقل

و توليد سلاح اتمي غنيةانست دوباره برنامتو مي .را ازسر گيرد سازي

درم1983-1988در را عراق سلاح شيميايي.شيمياييسلاح و  عليه نيروهاي ايراني

ص1387برونين سن، وان( عليه كردها استفاده كردم1988-1987 هاي ديويد براساس گزارش.)54،

گرئرةمشاور ويژ،1كي در، فارس وه بررسي عراق بعد از جنگ خليجيس سازمان سيا در صدام

و1990ةده م امكان نگه نبودبه دليل ترس از بازرسان هاي سلاح،اد شيمياييوداري طولاني

در، اما قابليتساختشيميايي را نابود  و دانشمندان شيميايي را هاي خود را حفظ كرد

به كار توليد سلاح شوندزومل تا در موقع كار گرفتبههاي توليد دارو پروژه در. سريعاً دست

مي زمينهجديد در اين هاي پژوهش نيزم2002سال و احتمالاً م2003توانست تا سال آغاز كرد

1. Kay David. 
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).1383احمدي،( هاي جديدي توليد كند سلاح

ده عراق در سال.ميكروبيسلاح  كردرا آغاز هاي ميكروبي توليد سلاح1970ةهاي مياني

ص1385شوكراس،( و فعاليتم1996از،طبق گزارش ديويد كي).20، در برنامه هاي ميكروبي

و اتميندو مان،هاي مختلف پراكنده بخش دردشحفظهماين توانايي توانايي شيميايي تا

همچنين دانشجويان زيادي براي تحصيل در مقاطع كارشناسي. رفته شودگكار موقع لزوم به

و دكتري رشت به خارج اعزامشن زيستةارشد .)1383احمدي،( شدنداسي

در موشك دستكاري شده اسكاد روسيي عراقها موشك.ها موشك كه دقت زيادي اند

آننگراني اصابت به هدف ندارند، اما همواره يا هاي شيميايي، اتمي به كلاهكها تجهيز و

و ميكروبي فارس همواره ترس از حمله شيم در طول جنگ خليج. وجود داشتميكروبي يايي

. سايه افكنده بودرژيم صهيونيستي عراق بر 

از عراق از توليد موشك،687ة طبق قطعنام،فارس جنگ خليج پس از 150 با برد بيش

كه موشكو كيلومتر منع بسازدييهاك مبادا موشتا كندهاي توليدي خود را نابود مجبور شد

 طولاني در زيرپا گذاشتن معاهداتة عراق كه سابقاما. را هدف قرار دهدرژيم صهيونيستيكه 

را بين ت ديويد اظهارا از آنچه.به آن عمل نكردليو،پذيرفتظاهراً المللي داشت، اين قطعنامه

هاي ممنوعه فعال بوده است توليد موشكة ادامة عراق بيش از همه در زمين،آيدكي برمي
).1383احمدي،(

هاكردورژيم صهيونيستي.5
ب همواره حمايت از مليترژيم صهيونيستي استراتژي اهاي بدون دولت است، تا ين وسيلهه

و براي خود رژيم صهيونيستي هاي جديدي چون گيري دولت شكلةزمين را فراهم آورد

و كردن دولت تجزيه،ييكي از دلايل حمايت از مليت كرد. مشروعيت كسب كند  هاي همسايه

و كشورهاتا اين استيقوم هاي درگيريايجاد و يك رژيم صهيونيستي ضعيف شوند متحد

. اند اعراب قرار گرفتهةدر محاصررژيم صهيونيستي چون كردها نيز. در منطقه بيابدهمراه

و منابع معدني به سرشاربودن كردستان عراق از نفت ص1379،بلو(با توجه  موقعيتو)2،

و كردستانة حلقكهاستراتژيك كردستان عراق و شمال غرب پيوند كردستان تركيه در شمال

و جنوب شرق و ديگران( باشدميايران در شرق ص1372،كندال بتواند رژيم صهيونيستي اگر؛)175،

و مطمئن برخوبر كردستان عراق مسلط شود، ور از نفت ارزان هاي كردستانبرخود خودبه دار

و سوريه نيز مسلط خواهد  .شدايران، تركيه

دهرژيم صهيونيستي روابط از( بارزانيملا مصطفي.شد آغاز 1960ةو كردها از يكي

به بلوك شرق)رهبران كرد وابه، در مقابل گرايش صدام رژيم صهيونيستي مريكا، ايران
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ص1368،بيگدلي( آورد روي و).79، كه در تضعيف رژيم صهيونيستي ايران براساس منافع مشتركي

به كردها رويعراق داشتند 14به مدتم1975 تا 1961زاشاه محمدرضا. خوش نشان دادند،

ص303،قانون(دسال از بارزاني در برابر عراق حمايت كر به اين ترتيب دو دشمن خودو)1381،

و عراق را ضعيف كرد  با امضاي قرارداد الجزيره اين حمايت پايانم1975در.يعني كردها

. يافت

بگراو كردها صهيونيستي رژيم روابط  وي فاش كرد.دكرعلنيم1980در سالنيمناخيم

طي سال و اسلحهم1967تا1965هايكه آنگذاشتهكردهاي عراق در اختيارپول راو ها

ص1386،پور قهرمان( آموزش داده است و تركيه روابطةوسيلبهرژيم صهيونيستي.)75، با ايران

و توانست عراق را از مدا  :Mamikonian, 2005)بازداردرژيم صهيونيستي خله در مسائل اعراب

دليل نداشتن مرز مشتركهببا كردها رژيم صهيونيستي روابط،ايراندرانقلاب وقوعبا.)389

درلابي يهودي،م1991با قتل عام كردها در سال.)Mamikonian,2005:399(كاهش يافت 

 ابراز همدردي با كردها رژيم صهيونيستيو پرداختدولت عراقبه فعاليت عليه جهان سراسر

. (Minasian,2007)كرد

كه صهيونيستم2003در اواخر تابستان سال  موفق عراقدرمريكااها به اين نتيجه رسيدند

و احياي روابط خود با كردها پرداختند نخواهد شد، پس به فعاليت از به نقل(هاي اطلاعاتي

، قهرمان ص1386پور و كاهش ها با هدف شكل صهيونيست.)77، گيري نگرش مثبت افكار عمومي

هاي گذاري گيري از سرمايه بهرهبارا كردستاندرهاي داخلي كردها نفوذ خود حساسيت

ص1387قاسمي،(محدود تجاري مالي  د)20، و تجهيزيدها كوشآن. ادند افزايش ند با آموزش

هم پيش و با دايركردن پايگاه حزبوزن مرگان كرد نيرويي هاي االله در مجاورت ايران ايجاد كنند

و شنود نزديك مرزهاي عراق و فعاليت،جاسوسي نظر اي ايران را تحت هاي هسته تحركات

و سوريه نظارت  و بر اقدامات كشورهاي تركيه ،  ( كنندبگيرند ص1389خسروي ،8.(

ميدر عراق اهداف زير را دنبارژيم صهيونيستي :كندل

و مشغول هاي قومي عراق با ايجاد جنگة تجزيةكردن زمين فراهم-  داشتن اينو مذهبي

بهر كشو و قدرت منطقه گونه به مسائل داخلي در اي كه ديگر به عنوان يك رقيب  اي

.ح نباشد مطررژيم صهيونيستي برابر

به يك پايگاه جاسوسي- .اي منطقهنظاميوتبديل عراق

و فراهم- به بهانةكردن زمين نفوذ اقتصادي در خاك عراق . بازسازي عراقة نفوذ سياسي

آب- به و فرات(دستيابي و بازسازي خط لول،)دجله .حيفا- موصلةنفت

.گسترش ارضيوايجاد عمق استراتژيكهاي عراق براي خريد زمين-

و انحراف افكار عمومي بمب- .رژيم صهيونيستيات از اقدام گذاري در عراق
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به كانون كنترل اسلام سياسي با نزديك- .ن يعني ايرانآشدن

.رژيم صهيونيستي عليه كشورهاي منطقهاز ايجاد اتحاد ميان جلوگيري-

و كنترل فعاليت تحت- و هاي اتمي نظر گرفتن  ايران، ايجاد اختلال در كارهاي آن

.ژياين انربه از دستيابي ايران جلوگيري

و كنترل تحركات نيروها نظر گرفتن مراكز حساس نظامي تحت- آنايران .ي نظامي

يا از رفع كدورتبراي جلوگيري زدن اتهام مداخله به ايران- و و عراق  ها ميان ايران

آنايجاد .يلئها عليه اسرا اتحاد ميان

آن شبه نظامييها گروه وجود آمدنبه- و استفاده از ضدها در عراق .يرانا بر

از- به عنوان اهرم فشار عليه كشورهاي ايران، استفاده و عراق كردها .تركيه، سوريه

با- .ميان كردهااز انيمتحد دست آوردنبهخروج از انزوا

و فروپاشي كشورهاي منطقه هاي استقلال جنگةكردن زمين فراهم- از طلبانه  با حمايت

.كردها

و مسيحيت صهيونيست عراق با تبليغ ديندين مردم تغيير- .هاي يهود

و توليدات فرهنگي مردم عراق با رواج فرهنگييرتغ- وصهيونيستي–مريكايياكالاها ،

باًطبع . تغيير فرهنگ اعراب،هاي عربي گذاري عراق بر كشور تاثيره با توجه

و مهار پان- .عربيسم تضعيف

آن مبادلات منطقهدررژيم صهيونيستي شدن مطرح- و افزايش نقش .اي

و.6 يلئامنيتي اشغال عراق براي اسرا پيامدهاي سياسي
يكي از تهديدهاي امنيتي شدرژيم صهيونيستي با نابودي عراق از.برطرف يكي عراق

.و مجهز به سلاح كشتار جمعي بودرژيم صهيونيستي در برابر هاي منطقه ترين دولت سخت سر

 نيروهاي ارتش2000سالدر،م1973و1948،1967هاي بر مشاركت در جنگ افزونعراق

و مدعي شد به سمت مرزهاي اردن روانه كرد نه ثبات براي اعراب وجود«: خود را و نه امنيت

به صدام،2000 در اكتبر.»از ميان برداشته شودرژيم صهيونيستي نخواهد داشت، مگر خطاب

نم: رهبران عرب گفت بهياگر مي،دهيدپايانسمصهيونيتوانيد به تنهايي )Mylreie تواند عراق

ةحملبه،ها سلاح نكردنو نابودرژيم صهيونيستي افزون صدام عليه تهديدهاي روز). 2000

به اين كشورا .انجاميدمريكا

به عراق جو رعباةبا حمل و كشورهاي منطقو مريكا ه از وحشت در منطقه حاكم شد

دراز؛مريكا جواب مثبت دادنداهاي بعدي باشند به درخواستةترس اينكه گزين جمله ليبي

بهخوداي هستهة برنامم2003 از)Spyer,2005:48(طور كامل برچيد را ديگر طرف، اما
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كه اگر؛كردنداي حركت هاي هسته سوي دستيابي به سلاح كشورهاي منطقه به  با اين استدلال

به اين كشور حمله نمي راي سلاح اتميعراق دا .شد بود، هرگز

مي مريكاييا به سوي عراق كردند با حمله به عراق توجه ها گمان  از مسئله فلسطين

به،منحرف شده مي رژيم صهيونيستي  تواند به سركوب انتفاضه بپردازد راحتي

)Haji-yousefi,2006:2003 (و رژيم صهيونيستي اهمي ازو نزاع اعراب ت استراتژيك خود را

در.)Luttwark, 2007(دهد دست مي بهم2003سال آغاز گرچه  رژيم صهيونيستي توانست

و رهبران فلسطيني رنتيسي را ترور مانند عبدالعزيز سركوب هرچه شديدتر انتفاضه بپردازد

كهم2003زاگبي قبل از جنگ در سالةمؤسسكند، اما نظرسنجي  كه اين باوجود نشان داد

و منطقه بين عراق در مركز توجهةمسئل اي است، مسئله فلسطين در رأس توجه افكار المللي

و جهان عرب عمومي  درصد از مردم كشورهاي مصر، عربستان، لبنان، مراكش،72قرار دارد

و اردن اين مسئله را مهمة متحد امارات المللي اعلام كردند بينةترين مسئل عربي

)Telhami,2008:5-8.( 

مي مريكايياهمچنين كه ايجاد يك دموكراسي در عراق، ها تصور بهكردند وجود باعث

و ايجاد صلح عمومي رژيمآمدن و هاي يكسان در منطقه، كاهش منافع متضاد در خاورميانه

شد يافتن يك راه و رژيم صهيونيستي خواهد  ,Enterline & Grieg) حل براي اختلاف اعراب

ضداة با حمل، اما برخلاف اين تصور.)1076 :2005 به عراق احساسات ضدامريكا و مريكايي

هاي منطقه به صلح با رژيم صهيونيستي دولتو تمايليافت در منطقه افزايشيصهيونيست

).Copson,2004:30( پيدا كردكاهش 

به پانادخالت زد عربيسم ضربه مريكا در اين منطقه ). Haji- yousefi, 2006: 2003( اي سنگين

 & Khalaifat) شدهاين حمله موجب ايجاد شكاف ميان كشورهاي عربي طبق براوردها

Bashayreh, 2010: 325(،آن و يكپارچگي مي از اتحاد و روند كاهد ها عليه رژيم صهيونيستي

شدم1920 از سالكهراناسيوناليستي و تركيه آغاز مي، در كشورهاي عربي رساندبه تكامل

)Holliday, 2007:5.( درنتيجه اذهان از دشمن اصلي)و) رژيم صهيونيستي به اختلافات

شد دشمني و مذهبي منحرف خواهد هاي بارز روند ناسيوناليستي، يكي از نمونه. هاي قومي

به فدراليزم راضي شدند. خواهي كردستان عراق است استقلال در،كردهاي عراق سرانجام  ولي

شر صورت فراهم . خواهان استقلال خواهند بودايط قطعاًبودن

و، دو پيامد مهم اشغال عراق براي رژيم صهيونيستي،بر نتايج بالا افزون  افزايش نفوذ ايران

ب كه آن،دليل اهميت موضوعه سوريه در عراق است .شدخواهد پرداختهها جداگانه به

به عراق مخاا هجومسوريه با.نفوذ سوريه در خاك عراق  گمان نخست.لفت كردمريكا

مريكايي به مرداب وارداو نيروهاي كنندميكه مردم عراق از رژيم بعثي عراق حمايت كرد مي
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و،اساس براين. شوند مي  تا از خاك اين كشور وارددغيرسوري اجازه دادنبه نيروهاي سوري

به عراق شو و ص1384 نژاد، سلطاني( مريكا ضربه بزننداند  جنگجو از سوريه وارد500حدود.)14،

و با افزايش. ظاهرأ به برخي مقامات عراقي فراري پناه داد اين كشورخاك عراق شدند

 بست2003 آوريل21 چهار پست مرزي را در مريكا، سوريه فوراًااعتراضات 

)Hinnebush, 2007: 12(.و انحراف افكار هدف از اين اقدامات شكستن مقاومت  كردها درشمال

.داخلي بود عمومي

واكه درصورت موفقيت بودسوريه نگران مريكا در عراق، نوبت به اين كشور برسد

و خصوص درگيري بهاها در عراق  international crisis) سرايت كند سوريه فدراليزم كردي

group, 2009: 23 .(به عادي ازختپردا سازي روابط خود با دولت عراق بنابراين از يك سو ،

و شيعيان عراق ادامه سو سو دادي ديگر به روابط سنتي خود با كردها و از ديگر

.كردهاي سني را به اين كشور اعزام تروريست

دومياجود فرهنگ مشتركو و حضورن  عراقي در سوريه750000 تا 50000كشور

)Dunn and other, 2005(مي باعث افزايش دخالت ز پذيرشا نخستسوريه. شودو نفوذ سوريه

را خودداريمشروعيت شوراي موقت حاكم بر عراق و آن . مريكا دانستاةنشاند دستكرد

زد1511ة با دادن رأي مثبت به قطعنامسرانجام و تصويب آن به اشغال عراق مهر تأييد

)Hinnebush, 2007: 15(شدم2007و اوايل 2006و روابط دو كشور در اواخر  عادي

)International crisis group, 2009: 24.( و رفع اين روابط تحتةادام الشعاع مسائل امنيتي

با. هاست آن و حمايت سوريه از حزببه توجه تداوم نفوذ سوريه در عراق، و حماس االله

به شكل  به ضرر همراه ايران عليه رژيم صهيونيستي، در درازمدت قطعاً دادن محور مقاومت

.رژيم صهيونيستي خواهد بود

ازكهايران از ديرباز در عراق داراي نفوذ بوده.افزايش نفوذ ايران در عراق  اين نفوذ پس

از،دولت بعث به دليل ترس از وقوع انقلابي ديگر. افزايش يافت انقلاب اسلامي  بسياري

و اعدام كرد االله محمدباقرصدر را دستگير، رهبران شيعه از جمله آيت بهم 1980 در سال.تبعيد

و سختگيري رويپي ويلي،( ها بر شيعيان افزايش يافت از انقلاب ايران اوضاع عراق ملتهب شد

ص1373 و اعضاي كادر احزاب بزرگ شيعه مانند؛)108، به همين دليل برخي رهبران

و انقلاب اسلامي حزب به فعاليت الدعوه و در اين كشور به ايران گريخته و عراق هاي مذهبي

و عراق. سياسي مشغول شدند حزب مجلس اعلاي انقلاب نظامية شاخ،در زمان جنگ ايران

و طارمي،( به ياري نيروهاي ايران شتافت) سپاه بدر( عراق اسلامي ).148ص،1384 ابوالحسن شيرازي

و به دليل، با فروپاشي رژيم بعث ةرابط رهبران تبعيدي شيعه در ايران راهي عراق شدند

ك مذهبي علمي، تجاري، تبادلات سياسي، گسترشوارآمدن دولت شيعه ديرينه با ايران، روي



و امنيتي اشغال عراق  191يمريكا براي رژيم صهيونيستا از سويبررسي پيامدهاي سياسي

به تقابل. نفوذ ايران افزايش يافتدو كشورميان هاي زيارتيو افزايش سفر  با توجه

و و قرارداشتن ايران در رأس محور مقاومت ايدئولوژيك دو كشور ايران ،رژيم صهيونيستي

خ به ضرر رژيم صهيونيستي .واهد بوداين افزايش نفوذ

به عراقاةحملاز پيش و ايران تقسيم شده بوداتو،مريكا امروزه، وليزن قوا ميان اعراب

به سمت ايران حركت كرده است به.) (Kaye and other , 2011اين توازن دنبال پركردن ايران

خخلأ و ثبات در عراقاروج قدرت در عراق پس از و برقراري امنيت  از سوي بارها،مريكا

ت مريكايي به دخالت ناروا،امقامات  از سوي سيس يك جمهوري اسلاميأنفوذ در عراق براي

و تروريست رهبران عرب، دستكاري در انتخابات، و)(Brussels, 2011ها حمايت از شورشيان

ي تاكنون هيچ مدركي دال براين ادعاها يافت نشدهولشده، متهم ظاميناعزام نيروهاي شبه

.است

و رژيم صهيونيستي به خاك عراق كشيده،مريكا به عراقا با ورود  رقابت استراتژيك ايران

و وزن و رژيم صهيونيستي به نوسان درآمدةشد با ايجاد. توازن قواي منطقه ميان ايران

قانون اساسي شيعيان روي كار آمدند، شد، نفوذ روحانيون شيعه بيشتر،دموكراسي در عراق

و اسلام دين رسمي دو براساس اسلام تدوين و اين عوامل موجب نزديكي عراق به اعلام شد

و سوريه گرديد  ). (Amishra, 2008:164 كشور ايران

و حزب،ديگر طرفزا  2006هاي سال االله را در جنگ رژيم صهيونيستي نتوانست حماس

و اين دو گروه با حمايت نابودم2009و هاي ايران توانستند در برابر رژيم صهيونيستي كند

ك و حزب. آن را شكست دهندرده،مقاومت يكازاالله امروز اتحاد ايران، عراق، سوريه، حماس

و و اتحاد رژيم صهيونيستي و انگلستاناسو با. اند ديگر سو در برابر يكديگر ايستادهازمريكا

باحمله و،ه عراقمريكا به رويارويي و رژيم صهيونيستي در خاك عراق  دو كشور ايران

و شيعيان پرداختند؛زورآزمايي با يكديگر و،يك طرفاز ايران از رژيم صهيونيستي بخشي

آنبالبته اين. كردها در طرف ديگر كه تماميه و معنا نيست باا تمامييشيعيان با ايران كردها

.هستنداه رژيم صهيونيستي همر

به عراقاةيكي از دلايل حمل در،مريكا گازانبري از دو جهتةمحاصر قرار دادن ايران

ها دست از حمايت از فلسطيني،بود تا اين كشور تسليم شده) عراق(و غرب) افغانستان(شرق 

و همچنين چريك هستهةبرنامو تداوم هاي مالي از حمايت هاي فلسطيني اي خويش بردارد

كه نومحافظه. محروم شوندصدام المقدس از بغداد صلح در بيتةجاد«كاران با اين ايده

به عراق حمله كردند)Cole, 2009(» گذرد مي ها از حمايت مالي صدام فلسطيني كار، آغازدر.،

و دفاتر سازمان شدو حزب هاي حماس، جهاد اسلامي محروم شدند االله در سوريه تعطيل
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)Jensen, 2004(،و شيعيان عراق اما چندي بعد پيوند سوريه، ايران، حزب االله، حماس

.تر گشت مستحكم

 نتيجه
و براي حمايت از اعراب در جنگ دار پان رژيم بعث در عراق داعيه ،1948هاي عربيسم بود

به اين.به فلسطين اعزام كرد نيروي نظاميم1973و 1967 دولت ايران در زمان همراه رژيم

به اتحاد با كرد پهلويمحمدرضا آن ها روي براي تضعيف عراق و ها را در برابر دولت آورد

و پيروزي انقلاب اسلاميبا. مركزي تقويت نمود كاهش رژيم صهيونيستي ايران روابط كردها

 كردستان از كنترل دولتة منطق، پرواز ممنوعةپس از جنگ خليج فارس با ايجاد منطق.يافت

و  هم با فروپاشيهامروز.و كردها افزايش يافترژيم صهيونيستي روابط مركزي خارج شد

به سوي علني،رژيم بعث مي اين روابط و شدن پيش با نفوذ در رژيم صهيونيستي رود

مي ساختار و اقتصادي كردستان و از كردها هاي امنيتي كوشد تا متحدي جديد براي خود بيابد

و جاسوسي علي .هاي منطقه استفاده كنده كشوربراي عمليات تروريستي

به عراق اولين حكومتي بود، در ميان اعراب به سلاح سويكه حركت هاي اتمي دستيابي

تم1981در سال رژيم صهيونيستي عراق،با توجه به تهديدات مكرر. كرد  سيسات اتميأ به

و آن را با خاك يكسان به كويتم1991عراق در سال.كردعراق واقع در اوسيراك حمله

و مريكااةاز حمل جلوگيريبرايور كشيدكلش و را تهديدرژيم صهيونيستي، عربستان  نمود

به سوي38،در زمان جنگ رژيم صهيونيستي.شليك كردهاي اشغالي سرزمين موشك اسكاد

به درخواست  از،مريكا وارد جنگ با عراق نشدابنا .مريكا خواست تا بغداد را فتح كندا ولي

بما و يا تجزي دليل ترس از قدرته ريكا شدن عراق پيش عراق جنگ را تا تسليمةيابي شيعيان

و قطعنام بر678ةبرد  عراق از توليد،براساس اين قطعنامه.اين كشور تحميل نمود را

از موشك به معدوم، كيلومتر منع100هايي با برد بيش ش كردن سلاحو مجبور ويهاي ميايي

.دشخود ميكروبي 

ر بارها راستآن پس از و نخستاساي جمهورؤگرايان افراطي از رژيم وزيران مريكا

وي. تا عراق را نابود كنندصهيونيستي درخواست كردند و تيم سرانجام با روي كارآمدن بوش

وكه از راست كردن زمينه براي عملي،سپتامبرميازدهةحادثوقوع نيز گرايان افراطي بودند

ب شدطرح حمله .ه عراق فراهم

رژيم شدن خيال آسوده:يلئمريكا به عراق براي اسرااةمدت حمل هاي كوتاه پيامد

در؛هاي عراق از شر سلاحصهيونيستي  و وحشت و برچيده ايجاد جو رعب ةشدن برنام منطقه
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و تركيهبه ايران،رژيم صهيونيستي شدن نزديك؛ليبي اتمي كنترل اين برايسوريه

.ستكشورها

و سوريه در عراق: بلندمدتهاي پيامد و نفوذ ايران شدن محور محكم؛افزايش قدرت

و شيعيان عراق االله، حزب مقاومت متشكل از ايران، سوريه، حركت كشورهاي منطقه؛ حماس

.مريكااو رژيم صهيونيستيةبراي بازدارندگي از حمل هاي اتمي سلاحبه دستيابي سويبه 

كه در فرض همان شدگونه مثبت رژيم صهيونيستي ها براي مدت پيامد در كوتاه،يه بيان

رژيم تنها در يك صورت پيامد مثبت براي.خواهد بودمدت منفي اما در بلند،است

آنصهيونيستي  و و ديگر قوميت هم تجزيه دربر خواهد داشت و به تبع طلبي كردها ها در عراق

و يا دامنديگر در آن  و سني زدن كشورهاي منطقه كه موجب غفلت استبه اختلافات شيعه

و ضعيف در سرزمينرژيم صهيونيستي كشورهاي منطقه از اقدامات شدن اين هاي اشغالي

شدرژيم اينكشورها در برابر .خواهد

و مĤخذ :منابع
: فارسي.الف

ا«،)1376(ورنكآريان، اثروكارل.1 و رواني جنگ خليج فارس بر مردم روانشناسي سياسي جنگدر،»سرائيلتاثير سياسي
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و كامران طارمي ابوالحسن شيرازي، حبيب.2 و عراق نقش گروه،)1384(االله ،)1375-1378(هاي معارض در روابط ايران
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 جامعه شناسي سياسي





و علوم سياسي، دورة دانشكدة سياست، مجلةفصلنام  199-216 صفحات،1393بهار،1ة، شمار44ة حقوق

و دولت جهاني  گرا؛ هاي توسعه شدن

و تداوم نقش دولت در فرايند توسعه سويه  هاي تغيير

1 حجت كاظمي

و علوم سياسية دانشكد،علوم سياسيدكتري  تهران دانشگاه حقوق

)21/12/89:تاريخ تصويب22/4/89:تاريخ دريافت(

:چكيده

 نقـشآن ويژگـي كـه اسـت توسـعهةتجرباز شكلي توصيفپيدر نخستةوهلدر حاضرةمقال

 تمركـز ميان ايندر.است توسعه سويبه كشور دهي جهتدر بالا نهادي ظرفيتبا دولتي محوري

دوم جهـاني جنـگازپس گرا توسعه هاي دولت اتكايبهكه است توسعهاز موفقيةتجرببر اصلي

 ترديـدهاي گيري شكل باعثم1997 سال اقتصادي بحران اما. گرفت شكل شرقي جنوب آسياي در

 ايـن.گفتنـد سخن گرا توسعه هاي دولت مرگاز برخيكهاي گونهبه شد؛ موفقيت اين بارةدر جدي

بر.است شده تحليلآناز حاصل ساختاري هاي دگرگونيو شدن جهانيةپديد خصوصدر بحران

 ظهـور امكـان تنهـانهكه است باور اينبر نويسندة اين مقاله شدن، جهاني ماهيتاز تحليلي اساس

 فـراهم توسـعهدرها دولت آفريني نقش براي جديدي هاي زمينه بلكه، نرفته مياناز گرا توسعه دولت

 هـا ويژگيدر اساسي تغييراتي بايد گرا توسعه هاي دولت سوم نسلكه است طبيعي ولي؛است آمده

.كند ايجاد خود هاي سياستو

:واژگان كليدي

 آسيا شرق گرا، توسعه دولت،خوب حكمراني،شدن جهاني،توسعه آسيا، شرقليما بحران

 Email: hojjat.k@gmail.com 02166409595: فاكس.�
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 مقدمه.1
و توسعه از اصلي و بحث نسبت دولت و حكمراني  نيزترين مباحث رايج در ادبيات سياست

ما تاريخي حركت كشورها به سوي توسعهةبه همين ترتيب در تجرب.اقتصاد توسعه بوده است

در يك سو ما شاهد.آفريني دولت در روند توسعه روبرو هستيم از نقشيتتفاومبا الگوهاي

و نيروهاي اجتماعي در عين الگويي از توسعه مبتني بر عامليت نسبتاً  خودمختار طبقات

كه انگلستان نمون و پشتيباني دولت هستيم در مقابل.1 آن استة تاريخي برجستةحمايت

كه حاكي از اول تجربه و محوريت تقريباًاي وجود دارد و هدايت ويت  قاطع دولت در آغاز

از اي كه در آن نهاد عالي حكمراني توانسته با اتخاذ مجموعه تجربه فرايند توسعه است؛ اي

و كلان، مجموع سياست از تحت حاكميت خود را در مدتي نسبتاًةهاي خرد  كوتاه

به توسعه برساند توسعه » گرا هاي توسعه دولت«ها با عنوانتدر ادبيات توسعه اين دول.نيافتگي

و تعدادي ديگر از نظريه چالمرز جانسون،.شوند خوانده مي پردازان اين حوزه، پيتر ايوانز

در» ظرفيت«و» رهبري«،»انداز چشم«گرا را داراي دولت توسعه بالا براي ايفاي نقش مثبت

به حالتي توسعه انتقال يك جامعه از حالت عقب مي يافته ماندگي  Fritz and rocha(كنند تعريف

menocal.2007.p.533(.
با1870گرا از سال هاي توسعه دولتةتجرببه لحاظ تاريخي،  يعني،ساز رويداد تاريخ2م

و تحقق وحدت آلمان با از سويپيروزي پروس بر ناپلئون سوم و خاندان هوهن زولرن

و  آ پايان عصر شوگان سرانجاممديريت بيسمارك و مي،غاز عصر ميجي در ژاپنها  شود شروع

رآگاهي از براي( دو.)Kumar bagchi.2000, Fritz and rocha menocal.2007.p.536.ك.ديدگاهي مشابه

و ژاپن عصر ميجي به عنوان شاخص  اين الگوي توسعه در آن هاي كشور آلمان عصر بيسمارك

م مقطع تاريخي، كه بارينگتن مور در را فرانسوي،آن-قابل الگوي انگليسيبا اجراي فرايندي

و،)8-9ص، 1372، مور( ناميده است» الگوي توسعه از بالا«  با كنارزدن موانع توسعه

و زمينه زيرساخت هاي انزواطلب، گيري جهت نداه ملي را فراهم آوردةهاي توسع ها

)Jintaro.1958.pp24-30,513 ،جا.)70-73و50-55ص، 1388، چانگ معه با محوريت دولت در اين

به نخبگان توسعه و و سرمايهةگرا، وظيف شدت ملي گرا آن انباشت سريع سرمايه گذاري هدفمند

و بازارهاي جديد برعهده گرفت هاي توسعه در راستاي ايجاد زيرساخترا  وجه مهم.اي

دا شكل اي دولت، سياست توسعه و صنايع نوپاي خلي دادن به الگويي از نظام حمايتي از بازار

كه به صنايع اين كشورها كمك بينةشد تر اقتصادهاي تثبيت در مقابل كالاي باكيفيت المللي بود

 
و مايكل فردريك چون افرادي. دارد وجود فراواني جدال موضوع اينخيتاري ابعاد خصوصدر.1  نقشبر پولانيي ليست

دارند، ولي گروه ديگر معتقدند باوجود نقش آفريني دولت، ما شاهد نوعي توسعه مستقل از دولت تأكيد تجربه ايندر دولت

ص1381احمدي،، امير1386. هلد( هستيم رو56-66و39-37، .)1379ث،نور.ك.نيز
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اين. رقابت جهاني وارد شوندةهاي رقابتي خود به عرص كرد تا در مدتي كوتاه با ارتقاي قابليت

مي اي، نيازهاي توسعهةواسط دولت به و كرد تا در فراسوي نيروهاي اجتماعي ايست تلاش اده

ناسيوناليسم سركوب سياسي با هدف حفظ ثبات، كردن نيروي كار، مطيع.آنها را جهت دهد

؛27-31، همان، مور(هاست هاي اين دولت از ديگر ويژگي،گري نظاميو رمانتيك

Simon.1968.pp32-47 ر؛ در اين دولت.)409-453ص،1382دريپر،.ك.براي تحليل ماركس از اين تجربه ها

ترين اين اقتصاددانان مهم.ت خود اتكايي نيز به نظريات برخي اقتصاددانان داشتنداقداما

كه در)م1789-1846:زندگي( فردريك ليست  كتاب اصلي خود كوشيد تا با نقد الگوي اقتصاد3بود

و آلمان، كه راه توسعه را در رفع محدوديت و حاميان آن در فرانسه هاي آزاد آدام اسميت

به اتكاي تحليلي تاريخي از روند توسع آزادةمبادل از، كشورهاة مي دانستند،  الگوي بديلي

تويژگيتوسعه ارائه كند كه شكل كيد بر نقش قاطع نظام سياسي توسعهأ آن و خواه در دادن

به توسع جهت ر( ملي استةدادن .Shafaeddin.2000)؛ 1379،1387،1380، ليست.ك.براي اين مباحث

به تاريخ ميم1914 تا 1870هاي سالة اين دو كشور در فاصلنگاهي دهد ذيل اقتدار نشان

هايي سريع اتفاق افتاد كه باعث شد اين كشورها از قدرتةفرايندي از يك توسع دولتي،

به بازيگراني اصلي در مناسبات بينيبدتاي حاشيه برل و نظم هژمونيك مبتني المللي شوند

به چالش بكشن صف؛دكنسرت اروپا را به با محوريت(كشي متحدين چالشي كه درنهايت

و ژاپن و فرانسه(و متفقين)آلمان و پايان نسل جهاني وقوع جنگ،)با محوريت انگلستان اول

هايو با قرارگرفتن دولتدوم با اتمام جنگ جهاني.شدمنجر گرا هاي توسعه اول دولت

و همچني رديفاروپاي غربي در  شكلكشورهاي دمكراتيك يكبه( گيري بلوك شرقن عنوان

به آسياي شرقي هاي توسعه جغرافيايي دولتة منطقعملاً) الگوي توسعه از بالاي كمونيستي گرا

بو جنوب شرقي منتقل شد؛ جايي يك شدن همچنان ويژگي دموكراتيكاوجودكه ژاپن هاي

و همين دولتةتوسع به موضوعمحور را با خود داشت  شرايط مساعدةطواس باعث شد تا

و همچنين شرايط بين هاي اي جديد از دولت داخلي شاهد رويش مجموعه طلوبمالمللي

مي توسعه آن گرا باشيم كه به.دنامي» گرا هاي توسعه نسل دوم دولت«راها توان ةواسط اين تجربه

وةشد المللي دگرگون دو عامل يعني ساختار بين يي، بستر جغرافيا نيز دوران پس از جنگ

و تاريخي ظهور خود، و اجتماعي و ويژگي فرهنگي و فرم هاي داراي تفاوت،ها به لحاظ شكل

محور با تجربة نسل دولتةاساسي با نسل اول است؛ ولي در خصلت بنيادين خود يعني توسع

و وسيع گرا يكي از بزرگ هاي توسعه نسل دوم دولتةتجرب. اشتراك دارداول ترين ترين

كه در آستانعههاي توس موج و درحالي در90ةدهةاي را شكل داد  الگوهاي ليبرال توسعه

م1997، اما رويداد بحران مالي شرق آسيا در سالشدتحسين بسياربحران بودند، اين تجربه

و پايداري توسع  داده در آنچهرخةباعث طرح ترديدهاي جدي در ميزان واقعي موفقيت
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ش» آسياي شرقيةمعجز« به مباحثي پيرامون آيند ده است،خوانده و گرا دولت توسعهةگرديد

ميانجاميدشدن در عصر جهاني  پردازيم كه در ادامه به بحث پيرامون آن

و خيزش آسياي شرقي هاي توسعه نسل دوم دولت.2  گرا
كهة توسعةتجرب و عظيمي كر سريع و سنگاپور نگ،ك هنگ جنوبي،ةدر تا50ةدهاز(تايوان

و سپس چين،) امروز ده(اندونزي مالزي، فيليپين، با الهام از ژاپن آغاز شد آن)70ةاز اواخر

مياهمجموع،ندپي گرفترا كه گزارش بانك جهاني در سالي را شكل  به آن نامم1997دهد

از.)1379،بانك جهاني( داده است» آسياي شرقيةمعجز« شواهد زيادي وجود دارد كه اين نسل

به لحاظ نظري توسعههاي دولت و هم به لحاظ عملي  نسل اول دولتة پيرو تجرب،گرا هم

و تئوري-گراي آلمانيهتوسع در اين ميان آنچه. اند پردازاني چون فردريك ليست بوده ژاپني

 نقشة يعني مسئل، ژاپنية توسعةويژگي عمد كشورهاي آسياي جنوب شرقي از ژاپن آموختند،

و بوروك ؛15ص،1385زاده، نقي(ه است بود،گرا در مسير توسعه راسي توسعهحياتي يك دولت

Janson.1982,1995(.تا امروز شعار»آموختن از ژاپن« همين نقش ژاپن است كه شعارةواسطبه

ازبراي(ستابسياري از سياستمداران اين منطقه بوده  .ك.رم 1977 سخنراني دنگ شيائو پينگ در سال آگاهي

.)591ص،1383، هابسبام

طي.استدهشبسيار بحثها هاي اين دولت پيرامون ويژگي شده از يك سو ما در مسير

و استراتژي و از سويي هاي پيگيري شاهد مسير خاص شده از سوي كشورهاي منطقه هستيم

به عنوان يك مجموعه نگاه  به آنها از،كنيمميوقتي كه حاكي  نقاط اشتراك متعددي وجود دارد

به لحاظ ساخت سياسي،كه واقعيت اين است. استامعةيك تجرب هاي به بلوك اين كشورها

و سياست استراتژي المللي، بين هاي دروني تفاوتةبراي مقايس( اند بودهتعلقممتفاوتيها هاي صنعتي

ولي درعين حال ما شاهد.)Hattori and Satso.1997.pp341-355.ك.راين كشورها در روند توسعه 

مي اي از ويژگي مجموعه كه درواقع هاي نسل ويژگي« توان از آنها با نام هاي مشترك هستيم

:ياد كرد»گرا هاي توسعه دوم دولت

پس از طريق جلب سرمايهه انباشت سرماي- و  داخليةانداز گسترد گذاري خارجي

وأت- وشكل كيد ويژه بر آموزش نيروي انساني  كارامد گيري يك نيروي انساني متخصص

و مطيع، بردن از نيروي كار ارزان بهره-  ضمن استفاده از سركوب با وجدان كاري بالا

و بهره- و صنايع  ...وري بالاي منابع انساني

و اجتماعي حتي با استفاد مدني،ةضعف جامع-  از هدفمندةثبات قابل توجه سياسي

 كاربرد زور
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به ناسيوناليسم قوي ولي عار- بي از حس رمانتيك جنگاتكاي توسعه و وندطلبانه

 هراس

و بهره گرا، سياست خارجي توسعه-  بردن از آن در راستاي بهبود روابط با دنياي بيرون

 توسعه

بهةگيري الگوي توسع كاربه- و توليد صادرات  عنوان مشوق رقابت

مي اما همه اين عن ها وقتي معنا كه آنها را ذيل يعني اين منطقه،ةصر محوري توسعيابد

و نقش شكل .گراي مقتدر در كشورهاي اين منطقه بررسي كنيم آفريني يك دولت توسعه گيري

 اينة آدريان لفت ويچ با تحليل تجرب،گراي آسياي جنوب شرقي دولت توسعه خصوصدر

آن ها ويژگي دولت مي نكاتها را شامل هاي عام :داند زير

كه اصلي دولت توسعهةهست. گرا توسعهوجود نخبگان)الف گرا وجود نخبگاني است

مي.باشند كارگزار توسعه در كشور مي و حتينده اين گروه ترجيح به حكومت د با دستيابي

را حفظ آن از طريق سركوب، و توسعه قرار خدمت ايجاد دگرگونيدر قدرت هاي ساختاري

به ملي گرا، ها توسعهآن.دنده و شي گرا كه در آسياي جنوب ازاين. تجدد هستندةفتشدت روست

و ماهاتير دنگ شيائو پينگ، ژنرال سوهارتو، اي چون ژنرال پارك، شرقي با اسامي لي كوان يو

كه به .شدندرهنمونرا كشور خودةهمراه گروه كوچكي توسع محمد روبرو هستيم

و خواست ماهيت نخبه. استقلال دولت از جامعه)ب ايجاد تغيير در متن گراي حكومت

كه، سنتيةيك جامع و نيروهاي اجتماعي نياز دارد خود هاي خواسته به دولت مستقل از جامعه

كه شرق آسيا ما بدون استثنا با دولتةدر تجرب. از آن پيگيري كنديرا جدا هايي روبرو هستيم

آ.در فراسوي جامعه قرار دارند و چنانكه ايوانز در بحث خود نيستندةنها بيگانه با جامع البته

مي» استقلال مبتني بر جامعه«  جويانه ميان دولت، ما شاهد پيوندي همكاري،دهد توضيح

و جامع بنگاه در جريان نبردهاي طبقاتي به دولت همچنين. مدني هستيمةهاي خصوصي

ميةصورتي آشكار حامي طبق .باشد مولد

و عقلانيآوجود يك قدرت بوروكراتيك كار)ج و نيز ضرورت.مد هاي استقلال دولت

را چابك،،مدآكار گرا، يك بوروكراسي توسعه،ريزي موفق يك برنامه و فسادناپذير عقلاني

از در آسياي شرقي اين بوروكراسي.دارد اقتضا  در ژاپن (MITI)وزارت ميتي تجربةها

از دي در سنگاپور اقتصاةت توسعئهيو ريزي اقتصادي در كرهت برنامهئهي.شدالگوبرداري

و اين نهادهاي برنامهةجمل .اجرا نمودند ريز بودند كه راهبردهاي كلان توسعه را طراحي

به يك سياست يادشده،هاي گرا با ويژگي هاي توسعه دولت،دركل  گذاري از بالا، اقدام

و تجارت، دا انباشت سرمايه، اعطاي سوبسيد، اعطاي وام، كنترل بازار خلي حمايت از توليد

وةدرعين سياست توسع بر... صادرات كه در  اقتصادي در اينة عامل توسع،يند خودانمودند
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و اطلاعات مربوط به منطقه از منابع زير استخراج شدههداده( كشورها شد ،35-260ص، 1382،1385لفت ويچ،:ستاا

و؛85- 110ص،1384وود،؛ 246-381ص،3،ج1385، كاستلز؛ 1378بانك جهاني؛ 1379.بانك جهاني؛241-13  هريسون

دهي به توسعه ها در فرايند تلاش براي شكل اين دولت.)johnson.1982؛1382ايوانز،؛1383 هانتيگتون،

به صورتي مشابه در منطقه شيوع مي و به الگوهاي رفتاري خاصي دست يافتند كه از يافت

مي سوي دادن همه ملاحظات ذيلارقر، اين الگوي رفتاريةويژگي عمد.شد ديگران پيگيري

كه البته وقتي با بسترةدغدغ و افزايش توانايي ملي بود و توسعه هاي مربوط به پيشرفت

و تحصيل مدني مطيع،ةاجتماعي مناسب مثل جامع پس كرده، نيروي پركار به نرخ انداز، تمايل

شد فرهنگ مساعد توسعهو المللي مساعد محيط بين وري بالا، بهره  تقريباةبه يك دور،همراه

و پايدار اقتصادهاي منطقهةسال30 .انجاميداي رشد مداوم

كه اجراي سياست90ةدهدر اوايل و هاي توصيه درحالي شده از سوي بانك جهاني

در مبني بر خصوصي) نهادهاي نئوليبرال(المللي پول صندوق بين و كاهش نقش دولت سازي

و كاهش تعرفه حذف تعرفه اقتصاد، و سياست ها  هاي داخلي هاي حمايتي از بنگاه هاي گمركي

به سياست( و روسيه،) هاي تعديل معروف را در كشورهايي چون برزيل،آرژانتين اين كشورها

از هايي شديد كرده بود، درگير بحران نگاه جهاني متوجه آسياي شرقي شد كه در آن روندي

و جهتةتوسع و نقش حمايتي به نده آن به بازار،ده موفق به اتكاي دولت بدون توجه

در گيري تجربهشكل.المللي شكل گرفته بود هاي نهادهاي بين توصيه هاي موفق دموكراسي

و شوق) طولاني ديكتاتوريةپس از يك دور( برخي كشورهاي منطقه مانند كره به اين شور

و بررسي.افزود ةموفق دولت در توسعآفريني شده پيرامون نقش هاي انجام آگاهي از اين تجربه

ت يا همان(»اجماع واشنگتني«هاي كيد بر سياستأاقتصادي عامل مهمي در گذار از

كه جوهر»اجماع پساواشنگتني«به)هاي تعديل نئوليبرالي سياست آنةدر مطالعات توسعه شد

شكل مد سياستآكيد بر نقش نهادهاي كارأت به يك تجرب گذار در رايب( موفق توسعه استةدادن

ر سياستةتجربآگاهي از  .)132- 177ص،74-123ص،)الف(1383،استگليتز؛59-69ص، 1383 ويليامسون،.ك.هاي تعديل

دو بينةگرا در عرص هاي الگوي دولت توسعه موفقيتبه اوج اين توجه به انتشار  المللي

يكي از اصلي(گزارش بانك جهاني مخ ترين حاميان سياستبه عنوان و الف هاي تعديل

تةتجرب خصوصدر)آفريني دولت نقش و در ثير آن در دگرديسي تحليلأ شرق آسيا  بارةها

و نقش دولت در روند توسعه بود .)1379و 1378، بانك جهاني.ك.ر(ماهيت
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هاي مباحثه پيرامون ماهيت بحران نسل دوم دولتوم1997بحران مالي.3
گرا توسعه

كه روند توسع جنةدرحالي وب شرقي توجهات جهاني را به خود جلب كرده بود، آسياي

برم1997در سال مالي ناگهانيبحران سقوط اقتصادهاي.1د كشورهاي منطقه را در خود فرو

.است نبوده بيش توهمي»آسياييةمعجز« گوييكهشد ديدگاه گيري اين منطقه باعث شكل

و هاي توسعه بحراني دولتاي از آغاز دورانبه عنوان نشانهسرعتبهاين حادثه گرا تلقي شد

ر( گرا در جهان سخن گفتند هاي توسعه اي از پايان عصر دولت عده ، garran.1998.ك.براي نمونه

Jomo, 2001:p 4 ر براي اشاره به اين بحث؛ به اين سطح.)25.ص، 1382، ايوانز.ك.ها بحث پيرامون بحران

درثهگيري مباح محدود نماند، بلكه باعث شكل بااي شد كه بحران را شدن روند جهانيپيوند

و اجتماعي دنياي امروز سياسي، ساختارهاي اقتصادي،ةشوندو ماهيت دگرگون فرهنگي

كه دولت توسعه تحليل مي و معتقد بود كهو تكاملرشد گراي آسيايي بر بستري كرد يافته

وْشدن جهاني به چالش كشيده گرا دچار بحران هاي توسعهتدول ناچار اين بسترها را

).( اند ساختاري شده Jin-young.2002.pp19-20كه دولت باور تحليل،در اين معنا گران آن بوده

درو گرفتهفرهنگي شكلو سياسي گراي نسل دوم بر بستر ساختارهاي اقتصادي، توسعه

و رشد يافته است ب جهاني.دوران پس از جنگ سرد تكوين  به معناي، اين تفسيراشدن

مهاي تدريجي بستريدگرگون كه محدوديتتفاوت ساختاري در سطوح هايي را برايي است

راو امكانكندميايجاد اند كردهخو قبليةهاي رفتاري مناسب دوربه شيوهكهيبازيگران هايي

ميهاي نوين رفتاري براي شيوه .سازد فراهم

بهي از جهاني چه تعريف ديويد هارو،در استدلال اين گروه و«عنوان شدن فشردگي زمان

به»مكان چه تعريف گيدنز از آن و محلي جهاني« عنوانو در»شدن امر جهاني شدن امر محلي را

ر( نظر بگيريم اين روند،)Harvey.2000.pp19-22؛74- 101ص.1387.گيدنز؛1384، سليمي.ك.براي تعاريف

شك متضمن دگرگوني به محيط كنشلهاي اساسي در ساختارهاي ؛هاي بازيگران است دهنده

،»داري تجديد ساختار سرمايه«: دگرگوني عمده3ها را در ذيل ساختارهايي كه مانوئل كاستلز آن

در.)1ج، 1385، كاستلز( بندي كرده است دسته»فرهنگ مجاز واقعي«و» انقلاب تكنولوژيك« وي

 

در.1 سقوط ارزش.يافت تسري منطقه كشورهايبهو آغاز) بات(تايلند ملي پول نرخ فروپاشيبا 1997 جولاي بحران

و نهايتا يك ركود طولاني از ابعاد اين بحران  پول،فروپاشي بازارهاي مالي،ورشكستگي بنگاهها،خروج سرمايه گذاران خارجي

.بود
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س ، بحران را ذيلم1997ال بخشي از جلد سوم كتاب خود در توضيح بحران مالي

و ناتواني بازيگران توسع گرفته در دوران جهاني هاي ساختاري صورت دگرگوني  منطقهةشدن

و بنگاه دولت( مي)ها ها بندي ارتباط در مفهوم كاستلز. دهد براي تطابق با شرايط جديد توضيح

د گرا در منطقه، مابين نقش تاريخي دولت توسعه و انتظار موجود و ذهنيت ر بازارهاي ملي

و نتايج بلافصل آن براي اين منطقه جهانينيزو،ها از دولت شركت به نكاتي اشاره،شدن

كه حاوي يك دگرگوني بزرگ در بستر نهادي دولت توسعه مي  گراي جنوب شرقي است كند

شدتر پيشچنانكه.)252ص،3ج،1385( و بازارهاي مال بنگاه دولت،ة رابط، توضيح داده ي در ها

كه مطابق آن دولت همان حمايت رويكردي كاملاً،منطقه كه رهنمودهاي كلان گرايانه بود طور

به اين نهادها ارائه مي لهئمس دولتكه انتظار آن بود،شدمي ايجاد مشكلي هرگاهطبعاً كرد، را

. كندحل را

كه به ةده اوايلازكه آسيا شرق سريعةتوسع فرآينددر كلي طور بحث كاستلز آن است

 مالي بازارهاي هاي بحران برابردر اقتصادها اين افتاد، اتفاقم1990ةده اواسطتام1960

و در جهاني  بودند؛ برخوردار هايشان دولت حمايتاز خارجي تجارت رقابت برابر همچنين

ده بود درحالي اين آن90ةكه در هايه دروازةكه در آستانندقدر رشد يافت اقتصادهاي منطقه

 شدن، گران جهاني تحليلةاي كه به گفت اقتصاد رقابتي؛ بگيرندالمللي قرار اقتصاد رقابتي بين

مي جهانيةترين وجه تجرب نيرومند يك شدن و ماهيت آن ادغام سريع اقتصادهاي ملي در باشد

و رقابتي است در.بازار جهاني با ماهيت سيال كه كهو درحال90ةده ميانةمسئله آن بود ي

به جهاني ب شدن اقتصاد و پسةبستهم ريختن ساختارهايهشدت درحال رشد اقتصادي دوران

و بازارهاي مالي آسياي شرقي بنگاه از جنگ دوم بود،  زيربراي چندين دههكه هاي توليدي

 وقتيو شدندمي تبديل جهانيةعرصدر بازيگرانيبه چتر دولت به فعاليت پرداخته بودند،

 داري سرمايه جهاني هاي شبكهباهاآن متقابل پيوندوها شركت اين ابعاد اقتصادها،ينا مقياس

 كالا سرمايه، هاي حركت توانستند نمي ديگرها دولت انجاميد، جهاني اقتصادبا دوجانبه پيوند به

 حمايتاز ديگركه آسيايي هاي شركتو مالي بازارهاي. كنند حمايتيا كنترلرا خدماتو

و بحران فرارسيد سرمايه جهاني هاي جريانبهرا قافيه،نبودند برخوردارتدول  كاستلز،( باختند

.)253ص،3ج

دهةو مسئل پرسشهاست كه اين بر بستر اين نوع از تحليل  گذشته مطرحة بزرگ طي يك

كه آيا جهاني را گرا بسترهاي ساختاري تاريخي دولت توسعهشدن با پيامدهاي خود اساساً بوده

و سياست مرزهاي ملي، دولت،ةكه مبتني بر سلط و اعمال تعرفه  از بين،هبود ....هاي حمايتي

كه جهاني تاثيرات ساختاري حاميان اين بحث استدلال خود را با ذكر برده است؟ از را شدن اي



و دولت جهاني و تداوم نقش دولت در فرايند توسعه گرا؛ سويه هاي توسعه شدن  207 هاي تغيير

مي طريق بسترهاي دولت توسعه كه شامل گرا دچار بحران كرده است مطرح زير نكاتكنند

.است

و–گرا بر بنياد نظم دولت دولت توسعه. شدن مفهوم حاكميت ملي مخدوش)الف  ملت

و عمل دولت.هاي اعمال حاكميت شكل گرفته است هاي قاطع ميان حوزه مرزكشي انديشه

كه دولت دربرگيرندةگرا توسعه المللي ظهور در متن يك نظم بين هاي تازه اين نكته است

مد حمايتي،آشدن از طريق نظام كار براي موفقيت در مسير صنعتيمراتبي سلسلهةشد تثبيت

در.دنبايد نظارت دقيقي بر مرزهاي ملي خود داشته باش ناچار به كه اين درحالي است

و كاهش قدرت حاكميتي جهاني،شكلترين ساده به عنوان فرايندي از سياليت مرزها شدن

مي دولت  گيدنز،؛32-42ص،1384 سليمي،؛61-82ص،1383،شولت( شود هاي ملي وستفاليايي تعريف

.)Scholte.2000.Daglas.2000.pp.134-139.Strang.1996.p3؛ 645ص،1387

و بين)ب كه انفعال جامع.المللي تقويت جوامع مدني ملي هاي مدني از ويژگية درحالي

از در عصر جهاني گرا بوده است، هاي توسعه دولتةتجرب در دولتسو عامليتيكشدن ها

و تعيين مقدرات جهاني به و پيدايي بازيگران فراملي جديدةواسط كنترل مرزها  سياليت مرزها

و از سوي ديگر جهاني و خيزش به چالش كشيده شده  افزايش تحركاتوشدن متضمن زايش

و هويتي، پيدايي جنبش گروه و فعال هاي قومي هاي غيرفعال شدن شكاف هاي جديد اجتماعي

بهاجت كه مي ماعي است به چالش و منبع مقاومت در مقابل صورت جدي انفعال جامعه را كشد

.)182- 186ص، 1384،نش؛22-367ص،2ج، 1385،كاستلز( شود الگوي سنتي اعمال اقتدار مي

و بحران حكومت)ج با هاي توسعه دولت.هاي استبدادي روند دمكراتيزاسيون گرا اغلب

و نخب مردم نبود  سريع بودهةهاي توسع اند كه خود ناشي از ضرورت گرايي گره خوردههسالاري

كه.)252-255ص، 1385، لفت ويچ( است ده رويدادهاي اين درحالي است  اخير در جهان نشانةسه

كه ما با روندي از دموكراتيك مي ب.)1382، هانتينگتون( ايم رو بوده شدن روبه دهد آ اين ن معناسته

مكه جهاني و هاي ناسبات ساختاري حاكم بر آن، شرايط نامساعدتري براي حكومتشدن

و شرايط مساعدتري را براي دموكراسي به استبدادي و ازاين وجود آورده ها و اند رو تشكيل

آن حفظ يك حكومت غيرمردم و كارآمد آن، بسيار دشوار تلقي هم در شكل توسعه سالار گرا

.شود مي

و روند كوچكراتيككبحران دستگاه بورو)د از.ها دولتةشدن بدن كلاسيك يكي

ازاگذ شدن، جهاني تحولات عصر و انعطاف هاي سلسله بوروكراسير به ناپذير وبري مراتبي

يكي ديگر از شرايط.استپذير انعطافواي هاي شبكه عصر سيستم كه به معناي آن است اين

. زير سوال رفته است،ي بزرگ يعني اتكا به يك بوروكراس،گرا ساختاري دولت توسعه
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و كاهش سياست پيوند)ه . گذاري هاي حمايتي مبتني بر تعرفه يافتن بازاهاي اقتصادي

كه واقعيت بديهي جهاني؛گراست همزاد تاريخي دولت توسعه،گذاري تعرفه شدن درحالي

و كاهش تعرفه و بحث پيرامون آن مهم حول برداشتن مرزها مذ ها شكل گرفت اكرات ترين بعد

ازةازميان رفتن تدريجي مقول.شدن است جهاني به معناي  رفتن بين نظام حمايتي در حقيقت

،1380 ايوانز،( براي اقتصادهاي ملي از سوي دولت است» قابلگي«تدريجي امكان ايفاي نقش

.)48ص

هاي گراي نسل دوم بر بستر ها آن است كه دولت توسعه بندي حاصل از اين استدلال جمع

و گسترش خود كه جهانياست شكل گرفتهاي ختاريسا راآن،شدن در روند پيدايش ها

و در حال ازميان بردن سريع آن  بر بستر اين شرايط ساختاري.هاست مخدوش ساخته

اكنون اين مسئله پيش روي.اند گرا نيز در بحران قرار گرفته هاي توسعه دولت،شونده دگرگون

كه آيا دولت كه روزعههاي توس ماست بي روز جهانيبه گرا در دنيايي و مي تر در،شود مرزتر

و امكان شكل از گيري چنين تجربه حال زوال هستند  بين رفته است؟ هايي در جهان سوم

و پيدايش نسل سوم دولت دگرگوني شدن؛ جهاني.4  گرا هاي توسعه هاي ساختاري
كه آيا دور و اساساً،گرا روبه پايان استعههاي توس دولتةپاسخ ما به اين مسئله  منفي است

شكل،اي از تاريخ توسعه شدن نيز مانند هر دوره جهانيةمعتقديم در دور به همواره امكان دادن

،در اين راستا.وجود دارد كشورها قرار داشته باشند،ةيت توسعركه در محويهاي دولت

دو نخست شدن گرا در شرايط جهاني لت توسعهبه نقد مفروضات بنيادين ديدگاهي كه به مرگ

و آنگاه استدلال خواهيم كرد كه گرچه در محيط ساختا ي جديدرمعتقد است خواهيم پرداخت

به خود خواهند گرفت هاي توسعه ويژگي دولت ولي آنها در محيط جديد نيز،هاي نويني

ها گيري جهتهرچند اين محوريت را از طريق؛ كشورها خواهند بودةبازيگران محوري توسع

.گرا به انجام برسانند هاي توسعه هاي متفاوت از نسل قبلي دولتو سياست

گرا بر بستر شرايط هاي توسعه دولتةپايان دور خصوصدرشده هاي ارائه تمامي استدلال

مي فرض با اين،شونده جهاني كه جهانيو باور آغاز كه شدن نيرويي دگرگون شود كننده است

و تعييندر حال ايجاد ةكنند دوران جديدي است كه در آن شرايط ساختاري متفاوتي حاكم

و اولويت و طبعاً موقعيت  قبلية در دوران جديد بازيگران برآمده در دورهاي بازيگران است

و دچار بحران خواهند شد كه در مقابل اين.شرايط دشواري خواهند داشت طبيعي است

دا،رويكرد درندپردازاني هست از يك سو نظريه.رند مخالفان بسياري وجود كه باور دارند

كه مايل است القا كند ما شاهد يك بزرگي وجود دارد شدن اغراق جهانيةمقول خصوص

و شرايط حاكم بر آن هستيم گسست تمام ر.عيار از گذشته ،شدنس منتقدان بحث جهانيأدر



و دولت جهاني و تداوم نقش دولت در فرايند توسعه گرا؛ سويه هاي توسعه شدن  209 هاي تغيير

و گراهام استفن كرزنر، پين،رابرت گيل پردازان نئورئاليستي چون كنت والتز،هنظري پل هرست

كه گرچه باور دارند ما در شرايط جديد شاهد به كه هم پيوستگي بيشتر تامپسون قرار دارند

به گذشته هستيم به گذشته نيست؛ چراكه،نسبت  ولي اين به معناي گسست ساختاري نسبت

جه ها بازيگران اصلي نظام بين همچنان دولت و مقدرات و الملل هستند اني را بر اساس منافع

مي ديدگاه و اساساً هاي خود رقم مي واقعيتزنند توان در قالب رويكردهاي هاي موجود را

ر( كلاسيك توضيح داد .)87ص، 1387، گيدنز؛ waltz.1999؛ 116-178ص، 1384، سليمي.ك.براي اين نقدها

در گفته پيش آنكه رويكرد اوجودب گرفتهل تغييرات صورتروي در تحلي زياده خصوصبه ما

هم،دهد هشدار مي هاي فناوريةحوزدر خصوصاً، تحولاتة ولي قالب تنگ آن براي تحليل

و دگرگوني اقتصاد بين اطلاعاتي، و فرهنگي كافي نيست الملل چنانكه كاستلز.هاي اجتماعي

 دوران ما واردكه عملاً است بنيادهاي ساختاري جهان چنان در حال تحول،كند اشاره مي

آن؛ايم شدهجديدي كه عده ولي مسئله ةبينان اي مانند كينچي اوهماي در تحليل خوش گونه

مي كه از فرارسيدن ليبرال عنوان مي»دنياي بدون مرز«كنند نيست ، همان، گيدنز( گويد سخن

.)88ص

دفاع»گرايان دگرگوني«، گيدنز از موضع»گرايان افراط«و» گرايانشك« در مقابل دو موضع

مي مي  مرزةكنند تحولات بزرگي اتفاق افتاده كه در حال ازميان برداشتن فزايند كند كه عنوان

و امر بين مي امر داخلي و اين دو حيطه را به يكديگر پيوند بازيگران جديدي دهد، المللي است

و گروه اند، المللي شده بينةوارد عرص د،تر از هر دوراني هستن هاي مدني فعال جوامع

و پذيرفته و ما بيش از هر دوراني شاهدةشد دموكراسي الگوي عام  حكمراني است

حال شواهد بسياري وجود دارد كه نشان عيندر.سالار در جهان هستيم هاي مردم حكومت

وةكنند الملل، اعمال ها همچنان بازيگران اصلي نظام بين دهد دولت مي  حاكميت بر مرزها

و جهتو تعيين،بازارهاي ملي بهةدهند كننده مي اصلي مقدرات كشورها و عملاً شمار  روند

و مناسبات كلان را شكل مي ر( دهند روندهاي جهاني .)1387،و چارلتون استيگليتز.ك.براي نمونه

مي نكته جالب كه نشان ب تر اينكه شواهد بسياي وجود دارد  روندي از تقويتادهد ما

روند شتابان خصوصكه خلاف ادعاي معمول در هستيمو ها بر مرزهاي ملي روبر كنترل

دهةواسطبه. بازگشايي مرزهاست كه از اواخر  بحثي در غرب شكل90ة همين روندها بود

و ناسيوناليسم اقتصادي نويني سخن گفته مي آن گفت كه در آن از مركانتليسم شود كه در قالب

.هاي ملي هستند هاي نوين در حيطه تعرفهايجاد هاي حمايتي، ها در حال تدوين سياست دولت

كه حاكي از كاهش كنترل دولت افزون مي بر اين در كنار شواهدي باشد، شواهدي ها بر فرايندها

كه در سال و نيز كنترل هاي اخير نقش دولت نيز در دست است و اقتصاد ها در جوامع

رآگاهي از براي( هايي چون بحران مالي اخير در حال افزايش است بحران ك.گزارش اين روند
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the economist.jan 21st 2010(.تبه دليل همين افزايش نقش كهأهاست كه شولت كيد دارد

و فعاليتةدامن بودجه، تعداد كارمندان،شدن عملاً ها در عصر جهاني درواقع بيشتر دولت« ها

.)69ص،1ج، 1383(»اند امكانات نظارتي خود را گسترش داده

ميةنتيج كه در آن دولت آنكه ما در وضعيتي زندگي ها همچنان بازيگران اصلي نظام كنيم

و بين سياليتكه اين درحالي است.ها هستند ماندگي عاملان اصلي توسعه يا عقب ناچارالملل

خيزش كاهش قدرت دولت، ادغام بازارها، المللي جديد، رويش بازيگران بين سرمايه،

آن اين پديدهةهم.هاي واقعي هستند نيز پديده...وهاي جديد اجتماعي جنبش ها حاكي از

كه ما در دور به دوران قبلي»تداوم در عين گسست« جهاني با وضعيتةاست .يممواجهنسبت

كه دگرگوني ساختاري صورت گرفته،ةواسط از يك سو به ما با شرايط متفاوتي روبرو هستيم

ف و فرهنگ در و سياست ميدر آن اقتصاد و ضايي متفاوت تنفس و كنند در اين ميان نقش

مي ها دچار تفاوت ماهيت دولت و دولت هايي و ها براي نقش شود آفريني در مسير توسعه

و دوره هاي جهاني سازي براي استفاده از فرصت زمينه آن شدن  بايد،اي از تهديدهاي

و ويژگي ويژگي و سياست هاي نويني به خود بگيرند ج ها و  گرچه( هاي قديميگيريهتها

.را كنار بگذارند) قبليةموفق در دور

كه وقتي جهاني و ديدگاهبدبينانةشدن را برخلاف تصور مسئله آن است  رويكردهاي چپ

و تهديدها براي توسع فرصتةوضعيتي دربردارند،ها ليبرالة بينان خوش ، كشورها بدانيمةها

و دورماندن از تهديدهاي وضعيت برداري از فرصت يد خواهيم كرد كه بهرهأيت ناچار به ها

به اين است كه كشوري قادر باشد سياست،نوپديد و جهت وابسته را ها گيريهاي خود

كه بتواند با تطبيق با اين شرايط از فرصت گونه به از هاي آن بهره اي تنظيم كند و  هاي زيانمند

ت آن به و پذيرش اين موضوع خود وةكنند است دوباره بر نقش تعيينيديأيدور باشد  دولت

و چارلتون؛4فصل، 3،1385ج، كاستلز؛Stiglitz. 2003( جهاني شدنةنهادهاي آن در دور ، 1387، استيگليتز

مي.)1388، فريدمن؛37ص و هايي غيرتوسعه دولت دهد شواهد نشان ،هاي نهادي قابليت بدونگرا

هاي خود در مقابل فرايند پذيري اقتصاد ملي آسيب افزايش باعث نادرست مديريت واسطة به

كه دليل اصلي بحران شرق آسيا.اند شوندة اقتصادي شده جهاني بايد ذيل را ايوانز معتقد است

و بنگاه در ضعف دولت ؛25-26ص،همان، ايوانز(دكرشدن تحليل جهانيمديريتبا روياروييها

Stiglitz.2003(.

آةرو نتيج اين از كه در بستر شرايط جهاني دگرگون حاصله و نقش شده،ن است جايگاه

مي بلكه دچار تفاوت رود، در روند توسعه ازميان نمي دولت   يكي از شرايط اساساً.شود هايي

و گرا درك شرايط محيطي، دولت توسعه شناخت روندها، داشتن انعطاف براي تطابق

وةوندش دگرگون هموارهمد مطابق شرايطآگذاري كار سياست  جهاني براي رشد توان توليد
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و حضور در بازارهاي جهاني است مي.توان رقابت ملي توان برايند به اتكاي اين مباحث

و دولت توسعه از جهاني آمده دستبههاي حاصل از دگرگوني  فرمگيريشكل گرا را، شدن

د هاي توسعه جديدي از دولت كه خود را با شرايط جديد تطبيق .اده استگرا دانست

و مسئل هاي توسعه نسل جديد دولت.5  حكمراني خوبةگرا
در هاي توسعه هاي خاص دولت ويژگيةگرا بودن يك دولت وابسته به مجموع توسعه گرا

 انداز، داراي چشميدولتچنين،ه تعريف اوليبر اساسبلكه مقطعي خاص از تاريخ نيست،

و ظرفيت نهادي لازم براي ايجاد بست در رهاي حركت توسعهرهبري و اصل اساسي اي است

و سياست پذيري دولت براي تطابق انعطاف،اين فرايند نيازهاي با هاي خود مطابق دادن ساختار

و زمان خاص خواهد بود گراي دوران هاي توسعهبه اين معنا دولت.توسعه در مكان

توقبلييگرا هاي توسعه مانند نسل شدن، جهاني سعه خواهند داشت؛ ولي نقش اصلي را در

و جهت و سياست گيري ساختار از گذاري ها هاي خود را مطابق ساختارهاي حاكم بر آن مرحله

هاي در شكل جديد دولت.)wong.2004.345-360( داري تطبيق خواهند داد روند سرمايه

مي توسعه كه را گرا و ما آنها  ناميم،مي»گرا هاي توسعه نسل سوم دولت«توان در انتظار آنها بود

به توسعه درعين انعطاف شاهد يك دولت نيرومند شكل پذيري در مقابل شرايط دهنده

و نهادهاي داخلي هستيم بينةساختاري عرص و جامعه را اين نوع دولت توسعه.المللي گرا

چراكه آنها بايد اند؛ نام داده Wong.2004.O,riain.2001)(»گراي منعطف دولت توسعه«برخي 

و مديريت كلاسيك، هاي پيش چالش داري اطلاعاتي،د را با يك سرمايهخو  روي حكمراني

و مشاركت فعال مردم، مدني فعال،ةجامع ده... فرهنگ سيال وگرنه در تحقق توسعهد،نتطبيق

كه در.(Ji-young.2002.pp19-22) موفق نخواهند بود شدن جهاني خصوص ولي مانند واقعيتي

 بلكه دولت،در اين حوزه هم ما با گسستي كامل روبرو نخواهيم بود عنوان شد،تر پيش

گراي نسل قبل خواهد هاي توسعه هايي از دولت ويژگي داراي،شدن گراي عصر جهاني توسعه

و از سوي ديگر ويژگي . با شرايط جديد تطبيق خواهد يافت،ههاي ديگري را وانهاد بود

ميبه ويژگي نخست د هايي كه با و سپس حوزهةورپردازيم را قبلي اشتراك دارند هاي تحول

.خواهيم شمرد بر

كه در دور نخستين ويژگي آن، حاضر نيز بايد حفظ شودةاي كه ايوانز را چيزي است

آن»استقلال مبتني بر جامعه« و گراي آسياي جنوب را ويژگي اساسي دولت توسعه ناميده است

و بنگاهو همكاري دولت،اينجا مدلي از پيوند.شرقي دانسته است مدنيةجامعهاي خصوصي

به برقرار مي را استقلال نسبي خود از جامعه قادر است بنگاهةواسط شود كه در آن دولت ها

در.و آنها را حول سياست خاصي گرد آوردكند حمايت  ترديدي نيست كه اين الگوي قديمي
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ا( هايي روبروست شرايط جديد با دشواري مياز جمله دولت به ذهن به؛)آورد ستبدادي را

كه ايوانز عنوان مي هر همين دليل است  پيادهرا جامعهو دولت روابطاز مدلي بايد كشور كند

و ويژگي شرايطباكه كند آن خاص آن كشور به توجهباوي. باشد متناسب هاي فرهنگي

بهرا جامعهبه كايات بايد«: كندمي عنوان خصوصي نهادهايو جامعه قدرتةفزايند روند

 توازنو شود مهار خصوصي سرمايه رشد روبه قدرت،داد بسطهم ديگري اجتماعي هاي گروه

مي.»شود برقرارنواز جامعهبه اتكاو خودگرداني بين  ستگاهد«:گويد ذيل همين توصيه، ايوانز

 آنچه مثل ديگريكنون شدن جهاني اقتصاددر اما،دارد اهميت همچنان توانمندو منسجم دولتي

از گونهآن،آمديشپ آسيا شرق ببرهايبه موسوم كشورهايدر 1980و 1970 هاي دهه طي

 صنعت. بود نخواهد كارساز،باشد صنعتي نخبگانبا ارتباطبر مبتني فقطكه جامعهبه اتكا

 مالاًاحترااش آينده هاي پروژهو است شده متكي فراملي هاي ارتباطبه بيشتر هرچه داخلي

.)24-28ص، 1382، ايوانز(»دولتبا اشتراكنه بود، خواهد فراملي هاي شركتبا اتحادبر متكي

و جهت)همراه با تطابق( حفظ و جامع دولت به بنگاهةدهند نقش بالادستي  مدني در عينةها

 سخن گفتن از دولت پيوند باآنها از اين جهت مهم است كه بدون اين ويژگي اساساً

بهةندده سوق بي جامعه همراه با حفظ اين جايگاه براي دولت. معنا خواهد بود سوي توسعه

كه  گراي نسل قبل گراي جديد با دولت توسعه مشترك دولت توسعه هاي ويژگير ديگاست

و توسعه؛ شود مشخص مي گرا، نقش دولت در انباشت مانند وجود يك بوروكراسي توانمند

پس راهاز( سرمايه به و جلب سرمايان كمك ها، ساخت گذاي در زير سرمايه،) خارجيةداز

و پژوهش، و اصلاح انحرافات بازار آموزش ولي اقدام دولت در اين.حمايت از بازار ملي

كه نسل قبلي دولت راستا نبايد لزوما با روش آن هايي هاي توسعه را فراهم بستر راهها از

.انجام شود اند، آورده

توانمي،گراي نسل جديد بايد تغييراتي نسبت به قبل ايجاد كندت توسعهدر ابعادي كه دول

و اين به آن معناست:زير اشاره كرد نكاتبه  به رقابت داشته باشد اين دولت بايد توجه جدي

ميكه اين دولت لزوماً به همتايان نسل قبل اعمال در.كند كنترل كمتري بر روي بازار نسبت

و در مقام مكمل بازار جلوه گذاري استاينجا نقش دولت در سي گري بيشتري خواهد هاي كلان

با هاي گسترده بستان دولت در اين حوزه بايد به بده.)105-110ص،)الف(1383، استيگليتز( داشت تري

و خصوصاً دولت هاي مشترك براي جلب هاي چندمليتي براي ايجاد همكاري شركتها

ك سرمايه و تكنولوژي اقدام و مستمر براي كارةداشتن برنام.ندگذاري مدتر كردن هرچهآ جدي

و ارتقا كيفيت امري محوري است كه از طريق برنامه،بيشتر دولت اي براي اصلاح نهادها

آن برنامه و اجراي مي ريزي كه در مجموع باعث ارتقاي ظرفيت دولت؛شود ها محقق  اقدامي

.دگرد در مسير تحقق توسعه مي
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اپژوهشگران تين باورندبر مي» ظرفيت«ةكيد بر مقولأكه ةشود تا يك نقط دولت باعث

به اشتراك جدي ميان ادبيات دولت توسعه و ادبيات مربوط وجود آيدبه» حكمراني خوب«گرا

)Fritz and rocha menocal.2007.p.537(.آنچه در قالب ادبيات حكمراني خوب براي ارتقاي

و مجمو و كارايي نهادها ميةعقابليت تواند در راستاي تقويتمي،شود حكمراني ملي توصيه

در تعريف حكمراني.شونده تلقي شود دگرگون،گرا در محيط بسترهاي نهادي دولت توسعه

آنةخوب، برنام بر«را عمران سازمان ملل  اساس حاكميت قانون، مديريت امور عمومي

و مشاركت گستردآدستگاه قضايي كار و عادلانه تعريف»داري ردم در فرايند حكومتمةمد

و. كرده است و حقوق مالكيت اين اقدامات اصلاحي شامل فرايندي از تقويت قانون

و امنيت از جلوگيري از اقدامات خودسرانه و شفافيت راهزدا در كشور بخشيدن به قوانين

و تقويت تخصص شايسته مستقل،ةيئ قضاةتقويت قو  با فساد،مبارزه نهادي گرايي، سالاري

و تقويت پاسخ اين.سازي براي مشاركت هرچه بيشتر مردم در امور است نهايت زمينهدرگويي

ت كهأاصلاحات و كار دارد و فضاي كسب ثيري مشخص بر محيط نهادي فعاليت اقتصادي

و مقوم فرايند توسع مي ؛ 1383؛)ب(استيگليتز؛ 110-114ص،1383،)الف(استيگليتز( ملي باشدةتواند مشوق

كه دولتيادشده نگاه آرماني موجود در ادبيات باوجود.)147-160ص هاي، ترديدي نيست

و ظرفيت قابليت،ها گرا قادرند تا با استفاده متناسب از اين توصيه توسعه هاي خود را افزايش ها

. خود را با شرايط جديد سازگارتر كننداده،د

 نتيجه
بستا هايي دولت الگويمعرفي،همقالاينةهدف اولي و جهتنهادي، هاي قابليتاكه گيري

ح سريع در كشورهاية خود عامل تحقق توسعهاي گذاري سياست و بودندشانيتكما تحت

كهة اصليايد.ماندگي نجات دهند مدتي كوتاه كشور خود را از عقبدرموفق شدند  آن بود

به اين دولت گرا،عههاي مختلف دولت توس هاي مشترك ميان نسل ويژگياوجودب ةواسط ها

و بين بر محيط داخلي به نسل قبل در هر دوره با ويژگي،هاآن المللي حاكم هاي متفاوتي نسبت

هاي شديد هايي چون درگيري گرا با ويژگي هاي توسعه اگر نسل اول دولت. شوند مشخص مي

 گري، نظامي ستي،گيري امپريالي جهت المللي، هاي بين هاي سياسي قدرت در متن رقابت

به پيگيري سياست توسعه گرايانه رمانتيك، ايدئولوژي ملي  هاي سياسي، عنوان ابزار رقابت اي

و بوروكراسي استقلال دولت از جامعه، باو نسل دوم اين دولت؛محوريت نخبگان ها

گرايي ملي بلوك غرب در نظام دوقطبي،ةهايي چون قرارگرفتن در زير مجموع ويژگي

جلب صادرات،ةاستراتژي توسع هاي نظامي، پرهيز از درگيري در رقابت انتيك،رم غير

و بوروكراسي شناخته شده گذاري خارجي،انفعال جامعه، سرمايه نسل اند؛ محوريت نخبگان
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ةهايي چون پيوند بيشتر با جامع با ويژگيگرا در شرايط جديد احتمالاً هاي توسعه سوم دولت

ب و كاهش كنترل بر تلاش در راستاي مشاركت بيشتر مردم در امور گرايي مدني، ملي ازار،مدني

و غلب گيري، تصميم وةتلاش در راستاي ايجاد شفافيت به سياست شناخته .... محوريت اقتصاد

به رويكردي است كه جهاني.خواهند شد به معناي پاسخ شدن را پايان دوران اين ديدگاه

مي دولت توسعه و عنوان گرا كه جهانيميداند  ساز خود، شدن با تغييرات دگرگون كند

بر كه دولت توسعهرا بسترهايي از است ازبين برده،هآن ابتنا يافت گراي نسل دوم و لذا اين نوع

كه جهاني. اند ها در بحران قرار گرفته دولت شدن استدلال ما در مقابل اين رويكرد آن بود

، را مخدوش كرده است) آسياي شرقيةتجرب(گراهگرچه بسترهاي ظهور نسل دوم دولت توسع

تواند گرا بودن يك دولت نمي چراكه توسعه؛ گرا نيست ولي اين به معناي پايان دولت توسعه

بلكه اي از تاريخ نسلي خاص ارزيابي شود، هايي خاص دوره اي از ويژگي برحسب مجموعه

د انداز توسعه گرا بودن برحسب وجود يك چشم توسعه و اشتن ظرفيت نهادي مناسب براي اي

ميةتحقق توسع و بوروكراسي تعريف به آن معناست كه اتفاقاً ملي از سوي دولت و اين  شود

گرا بودن بايد متناسب با شرايط ساختاري محيطي حاكم بر خود ها براي توسعه دولت

درههاي توسع پذيري دولت انعطاف،به عبارت ديگر. سازندهاي خود را متحول ويژگي گرا

هايي چون كاهش توان مستلزم جذب دگرگوني،هاي حاصل از تحول ساختاري دگرگونيةدور

 مدني،اقتصادةشدن جامع فعال افزايش پيوند با اقتصاد جهاني، ها بر جامعه، اعمال قدرت دولت

و شونده،و فرهنگ جهاني كه؛خواهد بود ....دگرگوني ماهيت تكنولوژي  ما را سرانجام چيزي

باه سوي دولت توسعهب كه برخي از آن گراي منعطف دولت توسعهنام گراي نسل سوم

به فعاليت در راستاي در اين ميان دولت.سازدمياند، رهنمون يادكرده ها همچنان

به ايجاد زيرساخت سياست و سياسي، اي، هاي توسعه گذاري معطوف بهبود ايجاد شفافيت مالي

و سازوكارها، س قوانين و انتقال تكنولوژي،ةرمايجلب اعطاي حمايت از بازار داخلي، خارجي

و حمايت از اقشار آسيب وام، ها مجبورند تا هرچه بيشتر با رقباي دولت.اند پرداخته.... پذير

و ارتباط خود را با گروه شركت انندم خودةتاز هاي اجتماعي هاي چند مليتي تعامل كنند

دو.افزايش دهند و سياست ها برنامهلتضمن آنكه اين هاي هاي خود را بايد مطابق ويژگي ها

به اجرا بگذارند و و فرهنگي خود برگزينند م.خاص بومي يدي بر اين نكتهؤتاريخ توسعه

و  و بومي، هاي جهاني در متن ويژگيحل راهثرؤماست كه تلفيق خلاقانه ضرورتي هاي محلي

.گريزناپذير است

د كه مي ولتمسئله اصلي آن است در حركت توسعهةدهند توانند جهت ها همچنان اي

 موانع نهاديةكنند رفع اندازهاي كارآفريني، عامل تثبيت نهاد مالكيت، چشمةدهند كشورها، بسط

سرمايه، بسترسازومد در راستاي جذب تكنولوژيآهاي كار گذاري عامل سياست توسعه،



و دولت جهاني و تداوم نقش دولت در فرايند توسعه گرا؛ سويه هاي توسعه شدن  215 هاي تغيير

و يا عامل تخريب و جهاني و منابعةاي، هدردهند فرايند توسعهپيوندهاي محيط ملي

وو هاي مولد، عامل ايجاد بسترهاي ساختاري فساد بخشةكنند تضعيف هاي ملي، ظرفيت رانت

.ستيزي باشند رقابت
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